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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت (دریافت مقاله -1
).گاه فردوسیدانش

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
وران داـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه مطابقـت داشـته باشـد، بـراي     4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت کنند.فرستاده می
شود.ـ نتایج داوریها در جلسات هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ می5
رسد.ها میـ نظر نهایی هیأت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله6
از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شـد.  ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه7

بـرگ  «اي کـه در  توانند به شـیوه هاي بیشتري نیاز داشته باشند، میچنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام کنند.» درخواست اشتراك



راهنماي تدوین مقالات

، فلسفه فقه و موضوعات حوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.اي چون فقه و حقوقمیان رشته

از دریافت نتایج هیأت تحریریه همواره گفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
پژوهشگرانی که مایلند کند.وهندگان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه فقه و اصولهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالههیأت تحریریه فقط -1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ دیگر نیز فرستاده نشده باشد.اينشریهزمان براي هم
مقاله براي مجله محفوظ است.

بنا به تشخیص هیأت تحریریه کاملاً استثناییولی در موارد؛ زبان غالب نشریه فارسی است-2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايمقاله

مجله بیشتر باشد.ۀصفح25ا نباید از هحجم مقاله-3



و نتایج) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی حداکثر هاروشمقاله (شامل اهداف، ةچکید-4
واژه) به دنبال هر 7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 

چکیده بیاید.
(قابل دسترس در بان و ادب فارسیمصوب فرهنگستان ز»دستور خط فارسی«رعایت -5

الزامی است.سایت فرهنگستان)
ها آزاد است.هیأت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله-6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره درخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀان علمی و نام مؤسسدانشگاهی یا عنوۀنام کامل نویسنده، رتب-8

تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.شمارهفارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی، 
ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا -9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
منبع یا کد متداول آن ۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر ناد قرار گیرد، لازم است در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد است- 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلف ضروري به نظر هايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهایادداشتدر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیمهمان شیوة ارجاع درون متنی تبعیت از ارجاع یا استناد شود، 

ن ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملیمنطبق با مستند مشاهیر ایران(

اجع به شرح زیر است:و سایر مرهاگزارشو هاکتاب، هامقالهکتابشناختی در مورد 
با ت (داخل گیومه)، نام مجله یا مجموعه مقالاه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةحروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمار
مقاله.



با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام مترجم یا ب (: نام نویسنده، عنوان کتاهاکتاب- 10-2
سال انتشار. مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار،

اطلاعات کافی و کامل داده شود. و سایر مراجع:هاگزارش- 10-3
ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11

رت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي میلادي از شوند. در غیر این صو
م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهآیه در داخل پرانتز هبراي ارجاع به آیات قرآنی اسم سوره و شمار-12

).2(کوثر:
ل آن محتواي داخقبل و نیز ] نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.به ماقبل نیز با فاصله نوشته می

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (علائمی نظیر ویرگو-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهاهنشانها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 

باید به صورت » ام، اي، ایم، اید و اند«و نیز مجموعه » نمی«و » می«پیشوندهایی نظیر -16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» نیم فاصله«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر:ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (اولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبارةٍ اخري)، مد روي ال

هاي غیرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) 
بنا/ بناّ؛ غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ 

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
براي بارگذاري آن از حروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

طریق نرم افزار سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.
ي از حداقل برخوردارمقاله منوط به رعایت راهنماي تدوین مقالات وهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.أهیداوران ومنوط به تأییدآنپذیرش نهایی استاندارد پژوهشی و
.شودنمیهاي ارسال شده بازگردانده مقاله-20



ن شمارهیایمشاوران علم

)حوزه علمیه مشھد(الاسلام مجتبی الھی خراسانیةحج.۱
دکتر جواد ایروانی (عضو ھیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی).۲
دانشگاه مازندران)دانشیار(فخرالدین اصغری آقمشھدییدکتر عل.٣
مشھد)یدانشگاه فردوساستاد(یریدکتر محمدحسن حا.٤
ه قم)یر رحمانی (مدرس و محقق حوزه علمیامالاسلامةحج.٥
ار دانشگاه کاشان)یدکتر عباس زراعت (دانش.٦
دانشگاه فردوسی مشھد)دانشیاردکتر عباسعلی سلطانی(.٧
دکتر حسین صابری (دانشیار دانشگاه فردوسی مشھد).٨
مشھد)یدانشگاه فردوساستاد(یفخلعیدکتر محمدتق.۹

دانشگاه فردوسی مشھد)استادیارقبولی درافشان (تقیمحمدسیددکتر .١٠
پردیس قم دانشگاه تھران)دانشیاردکتر جلیل قنواتی (.١١
)ار دانشگاه مازندرانیاستاد(دکتر محمد محسنی دھکلانی.١٢
د بھشتی)یدمصطفی محقق داماد (استاد دانشگاه شھیدکتر س.١٣
)قمدانشگاه یار(استادملك افضلي اردکانيدکتر محسن .١٤
موسوی بجنوردی ( استاد دانشگاه تربیت معلم تھران)االلهةآی.١٥
مشھد)یدانشگاه فردوساریدانشمقدم (ین ناصریدکتر حس.١٦
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دهیچک
ؤاخـذه  م«ی کمتر مورد توجه قرار گرفته، قاعدهیمھم که در متون فقھیلام، کیاز قواعد فقھیکی

ةٌ وِزرَرُ وازرَلاتَـزِِ «ه ی ـاسـت کـه در آ  » تی فرد در قبال عملکرد افـراد یمسئولر و بیینکردن فرد به گناه غ
یچ حکـم فقھ ـ یشود، ھ ـیمیو اخرویوین قاعده، که شامل امور دنیابر اساسیابد. مییتجلّ» یاخُر
فقیھـان بـه طـور پراکنـده در     یگران نھد. با آن کـه برخ ـ یی درا بر عھدهیت عملکرد فردید مسئولینبا

گـردد.  یز در مخالفت با آن مشاھده مینیفقھیحکامك ایاند، لن قاعده استناد کردهیاستنباط احکام به ا
آنان بـه تبـع پـدر و مـادر، و عـذاب      یفرزندان کفار و زنازاده و سرنوشت اخرویاز جمله: احکام فقھ

ن یقرار گرفته است. چنانکه نقش این نوشتار مورد بررسیشان او، که در ایه خویت به سبب گریشدن م
ل شده است.یز تحلیات نیرواییقاعده در نقد محتوا

عقوبت گناه-یفریو کیت حقوقیمسئول-یعدالت الھ: ھاهدواژیکل

.٣١/٠٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٥/٠٥/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.١



93شمارةفقه و اصول                      -مطالعات اسلامی10
طرح بحث

یھان را بـرا ین جھت، توجه فقیدر استنباط احکام دارد و بدیگاه فرازمندیجایقواعد فقھ
 ـبـه خـود و  -یمباحث فقھ ـیلاا در لابهیبه صورت مستقل -ھاآنیاستناد سازاد و یاصط ژه ی

ھـا  سـته بـدان  یت، به طور شاین اھمیز وجود دارد که در عینین حال، قواعدیست. با اساخته ا
یاست که ھم در استنباطات فقھیااز قواعد به گونهیگر، برخیدیپرداخته نشده است. از سو

 ـاز ا، یو شـُبھَات اعتقـاد  یکلام ـیھابه پرسشییقابل استفاده است و ھم در پاسخگو ن رو، ی
تی فرد در قبـال  یمسئولنکردن و بیؤاخذهم«د و قاعدة ینامیکلام-یرا قواعد فقھھا آنن توایم

ن دست است.یاز ا» یگریعملکرد د
-یصادر شده، مؤاخذه نم ـیگریدیکه از سوین است که فرد، به سبب عملیمفاد قاعده ا

مسـئول و  -شـد نداشـته با یکه به عملکـرد او ارتبـاط  یتا زمان-گران، یگردد و در برابر گناه د
در یفراوان ـیاسـت و از آن، احکـام فقھ ـ  یفقھ ـیاکسـو قاعـده  ین قاعده از یست. ایمعاقب ن

و اسـت  یکلامیاگر، قاعدهیدیباشد و از سویقابل استنباط میفریو کیی حقوق مدنحوزه
ز از ینبودن آن » قاعده«دھد. ین عرصه پاسخ میمرتبط با ایدتیو عقیاز شبُھَات فکریابه پاره

ھـا را  شـود و حکـم آن  یرا با موضـوعات مختلـف شـامل م ـ   ین رو است که موارد گوناگونیا
چنان که در ادامه خواھد آمد.-سازدیمشخص م

-را استنباط نمـوده یھان به طور پراکنده به مفاد آن استناد کرده و احکامیاز فقیگرچه برخ
مبحث نبـوده و حـدود آن مشـخص نشـده     کلّی به طور مستقلیك قاعدهیك به عنوان یاند، ل

ن نوشـتار  ی ـز برداشت شده است. آنچـه در ا ین قاعده نیبرخلاف ایاست، چنان که گاه احکام
یھان به آن، و سپس بررس ـیاز استناد فقین قاعده، ذکر مواردید ایو تحدید، مستند سازیآیم

یو کلام ـیمشکلات فقھیاد شده، پاسخگویی است که توجه به قاعدهیزیموارد بحث برانگ
باشد.یم

مستند قاعده
مستندات قاعده عبارتند از:نیترمھم

:؛ اسـراء ۱۶۴: انعـام ت. (قرآن آمـده اس ـ یکه در پنج جا» یاخُرزرَوِِوازرةٌرُزِلاتَوَ«ه یآ-۱
ھا ما )، (ل۱۶۴َ:نعام(ا» اھیلاّ علََإفسٍٍلُ نَکُبُکسلاتَوَ«ات: یز آی) ن۳۸:؛ نجم۷: ؛ زمر۱۸: ؛ فاطر۱۵
را در برابر عمل خـود مسـئول   ی، ھر فردی) که به روشن۲۸۶: بقرهت) (ھا ماَ کتْسََبََیتَ و علََبکسَََ



11»یعدم مؤاخذه و مسئولیت فرد در قبال عملکرد دیگر«فقھی، کلامي یبررسي قاعده1392تابستان
کند.یمیگران را نفیداند و مؤاخذه به گناه دیم

عـدالت  «دانـد و  یم ـیان مبـّر یبه آدمیرا از ھرگونه ظلم و ستمیکه ساحت الھیاتیآ-۲
، ظلم به شـمار  یگریفرد به گناه دیبرای. روشن است که ھرگونه عقوبتکندیرا مطرح م» یالھ
 ـظلِْمُ ریو لا«ات: ین آیله ارود. از جمیم  ـ ینَّ االلهَ لاإ«،)۴:کھـف » (حـَداً أَكَبُّ  ـظلْـِمُ النّ » ئاًیاسَ شَ
).۹: (روم» ظلِْمھَُمیما کانَ االلهَ لِ«)، ۴۴: ونسی(

-یم ـیگران نفیفرد را به سبب عملکرد دیبرایت و عقوبتیکه ھرگونه مسئولیاتیروا-۳
 ـعـَذِّ یَلام وَیقء باِلسَّْیالبَْریه تَعالاللّأخُذُیلا«ا (ع) :ت امام رضیکند. از جمله، روا یه تَعـال بُ اللّ

؛ ۲/۱۲۵ون اخبـار الرضـا(ع)،  ی ـع(صـدوق،  » 'یلا تـَزِرُ وازرةٌ وِزرَ اخُـر  بِذُّنوبِ الآباءِ وَالاَطْفالَ
)۷۸۷-۱/۷۸۶، یزیحو

آن دریآن که فرد دخـالت یر را بیکسو، مؤاخذه فرد به عمل غیعقل که از یحکم قطع-۴
دانـد. (نـك: ابـن    یظلم را بر خداوند محال میگر سویشمرد، و از دیعمل داشته باشد، ظلم م

)۵۳۱/ ۴فھد، 

حدود قاعده
ز ی ـنیوی ـامـور دن ا افزون بر آن، شامل یاست یی مبحث، مخصوص عِقاب اخروا قاعدهیآ

؟یو مالیا اعم از بدنیاست یبدنیھاا مخصوص مجازاتیشود؟ و در صورت دوم، آیم
ھـم  » یلاتـزر وازرةٌ وزراَخُـر  «ه یدھد آیاند که نشان مگردآوردهیاز مفسران شواھدیبرخ

) ۱۵۸-۷/۱۵۷، یرطب. (قیاست و ھم عقاب اخرویویدنیھاھا و مجازاتتیمربوط به مسئول
ن یانگر ھم ـی ـن خواھد آمـد، ب یی شریفه که پس از اهین آیھان به ایبرخی اشارات، استناد فقدر 
د:یادشده را اثبات نمایم یتواند تعمیل میدات ذیل و مؤیباشد. دلایم میتعم

اعـم از  ،گناه فـرد را یھاتیمسئولعواقب و یتمام» یلاتزر وازرة وزر اخُر«هیاطلاق آ-۱
د آن وجود ندارد.ییبر تقیلیچ دلیگردد و ھیل م، شامیو اخرویویدن

 ـاز پایکیاز مفسران، یه، که به گفته برخیمفاد آ-۲ یدر اعتقـادات اسـلام  یاساس ـیھـا هی
را بـه  کـس چیھکند که یدا میارتباط پی)، با عدل الھ۱۸/۲۲۴گران، یو دیرازیاست (مکارم ش

وجود ندارد.یو اخرویوین امور دنیبین اصل، تفاوتیمجازات نکند، و در ایگریگناه د
مسلّم است، چنان کـه  ین قاعده نسبت به عقاب اخرویرسد شمول ایبه ھر حال، به نظر م

، یزینـك: حـو  ث (مورد بحیھاهیل آیات ذیروایا) و پاره۱۸ات (نك: فاطر/یآیاق برخیاز س
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 ـ، تردیوی ـت آن نسبت به امور دنیك در کلید. لیآیز بر می) ن۱/۷۸۶ ن ی ـوجـود دارد. منشـأ ا  دی

شـوند.  یگران گرفتار عقوبت م ـیا، گاه افراد به گناه دیدھد در دنیاست که نشان میلید دلایترد
یھاتی) چنان که واقع۲۵: (انفال» ةًم خاصَّا منِکُنَ ظلََموُیالذَّبنَّیقوا فتنةً لاتَصواتَّ«ی هیاز جمله: آ

و یا کوتـاھ ی ـت ی ـگناه بـه سـبب ظلـم و جنا   یبیدار افرایدھد در موارد بسیز نشان مینینیع
شوند.یھا میھا و سختگران گرفتار رنجیقصور د

 ـی ـسـازد و آن لـزوم تفک  یاد شده را بر طرف مید یتردك توجه به این نکتهیل ن امـور  یك ب
شود و ینش اداره میدر آفریالھیھان بر اساس سنتیاست. عالم تکویعیو امور تشرینیتکو

بـا سـوء   ین حوزه، ھر فـرد یخواھد داشت. در ایخود را در پیعی، معلول طبیعیطبھر علت 
ف یدر انجام وظایا کوتاھیتواند از راه ظلم و ستم یار و انتخاب خود، میاستفاده از قدرت اخت

ژه در ی ـون بـه یرد و ایز بگیگران را نیبان دیگران گردد و عملکرد او گریموجب سلب حقوق د
 ـابـد. آ ییوند خورده مصداق میگر پیکدیه در آن سرنوشت افراد جامعه به کیامور اجتماع ی هی

-ع و قـانون یی تشـر ان فرموده است؛ اما در عرصهین موضوع را بیانفال ھمیاد شده از سورهی
نوشـته  یگریدیبه پایگاه مجازات گناه فردچیرد، ھیپذیشارع صورت میکه از سویگذار

 ـباشـد و اطـلاق آ  یی مورد بحث مدنظر م ـاست که در قاعدهیزین ھمان چیشود و اینم ه و ی
ر امبی ـآن است، از جملـه سـخن پ  » دیمؤ«ز یات نیاز روایاکند. پارهیآن را اقتضا میعدالت الھ

و آن گـاه حضـرت،   » هیعلیك و لا تجنیعلیجنیاما انه لا«) به ابورمثه در مورد فرزندش: ص(
) روشـن  ۴/۷۳، یھق ـیز بی ـ؛ ن۲/۲۲۶ابـن حنبـل،   د. (را قرائت فرمو» یلاتزر وازرةٌ وِزرَ اخُر«ه یآ

که یاهیبا توجه به آت (یت است و نه خود جنایجنایفریت کیاست که مقصود روایت، مسئول
)۹/۴۸۸؛ ابن قدامه، ۴/۷۳، یھقی؛ ب۷/۱۵۸، ی؛ قرطب۱۹/۱۵۵، یحضرت قرائت فرمود) (نك: نوو

عـذاب  «از ی، ناشیز، آن جا که عقوبت و گرفتاری) نینیچنانکه در مورد نخست (امور تکو
ظلم یریگدر شکلیز به نوعیرد، مگر آنکه آنان نیگیگناھان را نمیدامن بگاهچیھباشد، » یالھ

ن وارد یش ـیپیھـا صال که بـر امـت  یاستیھان جھت، در مورد عذابیك باشند. بدیو گناه شر
نــك: د. (دھــیآنـان خبــر م ـ یو اســتثنااز نجـات پاکــان و صـالحان   میقـرآن کــر د، یــگردیم ـ

عَزِّوجَلََّهَنَّ اللّإا«کند: ید مییادشده را تأیمطلب ز ی) نصر (امبین سخن پی) ا۹۴،۸۱،۶۶،۵۸ھود/
 ـاَن یُیمْ وَ ھُمْ قادِرونَ علَھِینَ ظھَْرانیبَا الْمنُْکَرَِروَُییحتََّةبِعَملَِ الْخاصَّةَعَّذِبُ الْعامَّیلا  ا ذإنْکروهُ فَ

)۵۵، یریز حمی؛ ن۹/۶۳۸، رضادیرش؛ ۴/۱۹۲(ابن حنبل، » ةَةَ وَ الْعامَّبَ االلهُ الْخاصَّفَعلَوا ذلكَِ عَذَّ
ی افـراد را  که دامن ھمهیعیاز حوادث طبیاریجه گرفت که بسیتوان نتین اساس میبر ھم
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)۱۵۵نك: بقره/د. (ش و...داریھمچون آزمایگریرد، نه جنبة عذاب، که علل دیگیم

ا ی ـدر دنیحکم ـگـاه چیھ ـکه معنانیبدباشد. مییو اخرویویمشمول امور دنن قاعدهیا
فـرد  ینھد، چنانکه مجازات اخرویگریسبب بر عھده دیگردد که مجازات فرد را بیجعل نم

یھـا ا ایـن قاعـده مجـازات   ی ـن که آیاز عملکرد خود اوست؛ اما در خصوص ایز صرفاً ناشین
ی نوشتار خواھد شد.گیرد؟ در ادامهرا ھم در بر مییا مالییبدن

قاعدهیریپذصیتخصیبررس
ك روشــن اســت کــه در صــورت یــص اســت؟ نیی مــورد بحــث قابــل تخصــا قاعــدهیــآ
توان با استناد به قاعده، حکم را استنباط کرد. یبودن آن، در موارد مشکوك مریناپذصیتخص

ادشـده  یی دھد کـه قاعـده  یمرتبط نشان میاصولیمستندات قاعده و توجه به مبانیبررس
ن مدعا به اختصار عبارتند از:یدات ایل و مؤیر است. دلایناپذصیتخص
یشـود و حکـم قطع ـ  یمنحصر نمیل صرفاً شرعیچنان که گذشت مستند قاعده به دلا.۱
ر آن دیکه فـرد دخـالت  آنیب–ر یز مستند آن است. چه، عقل مؤاخذه فرد را به عمل غیعقل ن

ص در یانـد کـه تخص ـ  ح کـرده یان تصریگر، اصولیدیشمارد. از سویظلم م-عمل داشته باشد
؛ ۳۸۶، یباشد. (نـك: اصـفھان  یم» صیاز تخصیآب«ین حکمین چنیست و ایز نیحکم عقل جا

)۲/۳۸، یخوئ
ص بوده و حکم معلـّل قابـل   یاز تخصیل، آبیاند که تعلح کردهین تصریان ھمچنیاصول.۲
ی مـورد بحـث   ) قاعـده ۲/۱۸۰، ب الاصولیتھذ، ینی؛ خم۳/۱۷۰، ینیست. (نك: نائیص نیتخص

ل ی ـل دوم و سوم در بحث مستندات) بـه صـورت تعل  یژه دلی(بوگفتهشیپاز ادله یز در برخین
ست.یص نین رو قابل تخصیان شده است و از ایب

سـت کـه   ایان، مـوارد یاصـول یدگاه برخ ـیحکم از دیریناپذصیگر موارد تخصیاز د.۳
) از آنجا کـه  ۱/۱۹۵، هیالقواعد الفقھ، یرازیحکم در مقام امتنان صادر شده باشد. (نك: مکارم ش

-صیتخص ـیبر ادعـا » یدییتأ«توان آن را یوجود دارد، مه بودن قاعدیکم احتمال امتناندست
آن قاعده دانست.یریناپذ

پاسخ دو پرسش
از یامـت، بخش ـ ینظـر رسـد کـه در ق   ن بـه  یات چن ـیات و روایآیممکن است از برخ-۱
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ی هیباشد! از جمله آیّ نظر من نقض قاعده مدیگران است و ایفرد به سبب گناھان دیھاعذاب

وَ «ه ی ـز آی) ن۲۵: نحل» (مٍر علیم بغَلونھُضِّینَیذوزار الَّأمن وَةِامَیومَ القِیةًوزارَھُم کاملِأَا حْملِوُیل«
هِ ی ـکانَ علَبعَِفاَتُّجوَرٍنَةَسَُمَن سَنَّ«ت: ی) و روا۱۳عنکبوت/» (ماثَْقالاً معََ اثَْقالھھُمْ وَ اثَْقالَنَّحملُِیلْ

)۱/۲۷، ی؛ برق۱۹۱د، ی(مف» ءٌیوزارِھِم شَأمِن نْقُصَیاَنْ رِیلَ بھِا مِنْ غَن عَمِمَِوِزرُ
د. ی ـھـد د ن سؤال روشن است؛ زیرا که این فرد به واقع مجازات عمل خـود را خوا یپاسخ ا

ز یآن نیو عقوبت اخرویویامد دنیمحدود بوده، پیاثریاز اعمال داراین تفاوت که برخیبا ا
ا سـنت  ی ـشـود  یم ـیبعـد یھاافراد و نسلیاعمال که موجب گمراھیمحدود است؛ نیز برخ

یدر پ ـسـنگین  یامدی گسـترده داشـته و طبعـاً عقـوبت    یکند، پیمیگذارهیرا در جامعه پایبد
ده است. روشـن اسـت کـه    یادشده مطرح گردیت یات و روایدر آت ن حقیقیاو ھد داشت خوا

ب یگونه است که تسب) و این۷/۱۵۸، یقرطبد. (گردیر مین و تفسییی نخست تبهیی دوم با آهیآ
)۶/۶۵گران، یو دیرازیمکارم شد. (انجه دانستهیك در نتیدر انجام عمل را موجب تشر

بـر  یز صـرفاً مبتن ـ یپاداش فرد نیعنیز صادق است؟ یمورد حسنات نا مفاد قاعده دریآ-۲
ن بحـث  یرسد؟ روشن است که اینمیبه او پاداشیگریك دیاعمال خود فرد است و با عمل ن

کـه داشـته باشـد،    ین پرسش ھر پاسـخ ین معنا که ایی مبحث ندارد. بدبا قاعدهیادیارتباط ز
یاز برخ ـیسـته اسـت. شـافع   یبـدان شا ین حال اشاراتیادھد. بایر قرار نمیقاعده را تحت تأث

رسد. یات محل بحث استنباط کرده که ثواب قرائت قرآن اگر به اموات اھدا گردد، به آنان نمیآ
از آن نیست؛ یز اثری) و صحابه نصر (امبیاز عمل خود آنان نبوده و در سخنان پیچرا که ناش

ابـن  نـك:  د. (به اموات وجـود دار ھاآنماع بر وصول و صرفاً در مورد دعا و صدقه، نصّ و اجِ
لاوَ«تـوان بـه   یرد، م ـی ـن مدعا قـرار گ یتواند مستند ایکه میاتی) از جمله آ۲۷۷-۴/۲۷۶، ریکث
) اشـاره  ۳۹: (نجـم » یلاّ مـا سـَع  إسَ لِلاِنسانِین لَأِو«) و ۱۶۴: انعام» (اھیعلَالّإنَفسٍ لُّکسبُ کُتَ

کرد.
را در یکل ـیاات، قاعـده ی ـن آی ـجھت مخدوش است. نخست آنکه اگر ان مدعا از چند یا

م نداده اسـت؟ و  یدر مورد دعا و صدقه آن را تعمیدارند، چرا شافعیان میخصوص حسنات ب
کلـی نبـودن   و سكیی او باشد، از ن دو موضوع، نصوص مورد اشارهیص در ایاگر مستند تخص
ز بـه  یص آن را در خصوص ثواب قرائت قرآن نیصگر تخیدیرساند، و از سویاین قاعده را م

 ـنبـاره نی ـارساند. چـه، در  یاثبات م ؛ ۲/۶۱۸، ین ـیوجـود دارد. (نـك: کل  یز نصـوص معتبـر  ی
)۲/۴۲۹ز نك: ابن قدامه، ی. ن۲۱۲، یانصار
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است و نـه  یگریناسازگار است، مجازات فرد به گناه دیدوم: این که آن چه با عدالت الھ

تواند حاصـل کـار خـود را در    یکه فرد مگونهھمانن، یاش اعمال او. بنابرامشارکت فرد در پاد
 ـی ـنیاخـرو در امورانجام داده باشد؛ یآن که او کاریه دھد، بیگر ھدیدیا به فردیدن ن یز چن

ت و اوج او یك کـه موجـب تکامـل شخص ـ   یاعمال نین حال، آثار روحیصادق است. با ایامر
ق ی ـات، خود آن اعمال را انجام داده باشـد و از طر یدر زمان حاست کهیی فردژهیگردد، ویم

و یرازیمکـارم ش ـ د. (ی ـاھـدا نما یگـر یتواند بـه د یھا را ماز پاداشیاھداء ثواب صرفاً بخش
-یفرد م ـک یوجود ندارد و اعمال نیکلیجه اینکه در مورد حسنات، قاعدهی) نت۶/۶۷گران، ید

نمونـه  یاسـاس و بـرا  نیبر ھم ـداش به ھمراه داشته باشد. رات و پایز خیگران نیدیتواند برا
 ـیاند: که پدر و مادر در حسنات فرزنـد شـر  ح کردهیھان تصریفقیبرخ بـه گناھـان او   یکند، ول

)۳/۱۶۰ابن فھد، د. (شونیمؤاخذه نم

مواردی از کاربرد قاعده در فقه
م کـه فقھـا   یکن ـیاد مییقیا اختلاف نظرھا، از مصادییی نکات چالشش از بحث دربارهیپ

اند:ی مد نظر استناد کردههیا آیاستنباط احکام، به مفاد قاعده یپراکنده برابه طور
، قواعـد الاحکـام  ، یاو نخواھد بـود. (علامـه حل ـ  یمولاعھدهآنچه را عبد تلف کند، بر -

م، ی؛ حک ـ۱/۲۳۸، المبسوط، یاز عمل او (طوسیی ناش) چنانکه کفاره۱۱-۶/۱۰، ی؛ کرک۲/۱۸۳
ی خود عبـد خواھـد   نباشد، بر عھدهیآور که به اذن مولھر اقدام ضمانی) و به طور کل۱۰/۵۷
)۲/۷۰۰، یمراغینیحسد. (بو

)۲/۵۶۶، اض المسائلیر، ییطباطبات. (اسیجانعھدهه آن بر یت، تعلق دیاصل در جنا-
ب وارد آمدن ضرر ی دوم ساختمان به سمت کوچه و مانند آن موجھرگاه پیشروی طبقه-

)۲۶/۲۴۶، ینجفن. (گرایآوری آن بر غاصب واجب است نه بر دبه غیر باشد، جمع
، ین است نه بـر عامـل. (نـك: نجف ـ   ین، بر صاحب زمیزمیھانهیدر مزارعه، خراج و ھز-

۲۷/۴۳-۴۴(
، ینجف ـ. (یر دھنـده اسـت نـه بـر موص ـ    یی ـت و عوض کردن آن، بـر تغ یل وصیگناه تبد-

۲۸/۲۴۶(
(: گواه بر عدالت شھود) از نظر خود برگردد، یا مزکیگاه پس از صدور حکم، شاھد ھر-

)۴۱/۲۴۹، ینجف. (یگریضمانت صرفاً متوجه برگشت کننده است نه د
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-ینم ـیبر زن حامله، ھرچند زناکار باشد، حدود و قصاص تا پس از وضع حمـل جـار  -

) ۴۱/۳۳۷، ینجفو. (ن ایژه با خوف ضرر بر جنیگردد، بو
ا محـرم او بـه   ی ـل عدم جواز الـزام ھمسـر   یبه دلید) بر زن زانی: تبعب (یعدم جواز تغر-
)۱/۱۱۸، یگانیلپاو. گبا ایھمراھ
)۲/۳۹۷، یمراغینیحست. (سیگری واجب نیاز فرد، بر دیدفع ضرر ناش-
را آنو ه شـد سو، اصل قاعده از سوی فقھا پذیرفتهكیدھد که از ین موارد پراکنده نشان میا

) از آن اسـتنباط  یف ـیو تکلیوضـع ز (اعـم ا یندانسته؛ بلکه احکام فقھیی عقوبت اخروژهیو
اند.کرده

ا محل اختلافییق چالشیمصادیبررس
ه مورد بحث اسـتناد کـرده و آن را   یش از این گفته شد، فقیھان به قاعده و آیگونه که پھمان

ا مصداق مربـوط بـه   ین قاعده مغفول مانده و یا ایگریدیك در مواردیاند، لبه قبول کردهیتلق
ده کـه در نگـاه نخسـت، مخـالف     یجه، احکامی استنباط گردیل نشده است و در نتیتحلیدرست

گردد.یز موجب میرا نیاعتقادیرسد و شبُھَاتیبه نظر میقاعده و برخلاف عدالت الھ
گردد.یمین نکات بررسیاز ایدر ذیل برخ

فاّرفرزندان ک-1
در متـون  یش از بلـوغ، احکـام  یا در صورت مرگ پیات یدر مورد فرزندان کفار در حال ح

ان شده است. از جمله:  یبیفقھ
-ی کفار کرده، ادلهصاحب جواھر پس از آن که حکم به نجاست ھمهالف) عدم طھارت.

-ینجـس م ـ ر و مادز، در حکم پدریکند، فرزند متولد از پدر و مادر کافر را نیبر آن اقامه میا
ن حکم را اجماع یایل اصلیگاه دلکند. آنیز نقل میش از خود نیفقھای پیداند و آن را از برخ

چنـد  یاتی ـضمن آن که در روات.در نھایه اس» یلامه حلع«ن آیداند که تنھا مخالف احتمالیم
خواھد آمد. یعدبیھاات در بحثین روای) ا۶/۴۴، یشود. (نك: نجفیده میز اشاره به آن دین

ن حکم از چند جھت مخدوش است:یا
ی اصـناف کفـار   م به ھمهیبر تعمیل استواریچ دلینخست آن که در مورد نجاست کفار، ھ

 ـ  ۲۸: را نجس دانسته (توبـه » مشرکان«م صرفاً یوجود ندارد. قرآن کر ، ی) کـه در اصـطلاح قرآن
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یل ـیی دلااز فقھـا بـا ارائـه   یخ ـبر،ن جھـت ی) بـد ۱۰۵: نك: بقرهد. (شویشامل اھل کتاب نم

، کتـاب الطھـاره  ، ین ـیمد. (خان ـدهیر از مشرکان را به اثبات رسـان یکفار غیاستوار، پاك بودن ذات
۳/۲۹۳-۲۹۸(

کـم در خصـوص مشـرکان، الحـاق     ا دسـت ی ـدوم : آن که به فرض قبول نجاسـت کفـار و   
ات مـورد نظـر صـاحب    یو رواکسیل استوار است. چه، از یفرزندان کفار به پدر و مادر فاقد دل

ر قابـل  ی ـغین حکم ندارند، مشتمل بر احکـام یدر ایگونه صراحتچیکه ھبر آنجواھر، افزون 
ر قابل استناد ھستند. یاد داشته غین رو، نصوص یقبول ھستند که در ادامه بحث خواھد آمد. از ا

ن ی ـت اجمـاع در ا ز مخدوش است. چـه، اثبـا  ین حکم نیگر اجماع مورد استناد در ایدیاز سو
دانـد یم ـن حکـم را اجمـاع   ی ـی ال عمدهیز که دلیصاحب جواھر نیمسئله دشوار است و حت

 ـ ‹دارد: ین ابراز م ـیی تحقق آن چند خود را دربارهی)، در آغاز بحث ترد۶/۴۵( نْ إِةُو ھـُو الْحُجَ
ا ی ـی، اجمـاع مـدرک  اد شده به فرض تحقـق ی). ضمن آن که اجماع ۴۴ص ›(تَمَّ...وَ لَعَّلَهُ کَذلكَِ

ر ی ـغیسوم، حکم بـه نجاسـت کـودک   یاز سو؛ و ت مستقل استیمحتمل المدرك و فاقد حُج
لاتـَزِرُ  «ه یت آشکار با آر، و مخالفیبالغ، به جرم کفر پدر و مادر، مصداق بارز اخذ فرد به گناه غ

است.» یوِزْرَ اخُْرةٌوازِرَ
ھرگـاه کـافر   پدر.یاب قتل از سودر صورت ارتکیب) حکم استرقاق فرزند کافر ذمّ 

ل داده ی ـمقتـول تحو یای ـ، مسلمانی را به قتل رساند، به نظر مشھور، قاتل و اموال او به اولیذمّ
از فقھا یك به برخیل. )۴۲/۱۵۶، ینك: نجفد. (رنیا استرقاق او مخین قصاص یشود و آنان بیم

یایت اولیز به رقیر او نیدان صغد، سلار و ابن حمزه نسبت داده شده که فرزنیخ مفیھمچون ش
 ـ   یند. چرا که کافر ذمیآیمقتول در م کنـد کـه   یدا م ـی ـرا پی، با ارتکاب قتـل، حکـم کـافر حرب

 ـیدارند، علاوه بر وجود قانون تبعین حکمیفرزندان او، چن ن ی ـن پـدر و فرزنـدان او در ا  یت ب
)۴۲/۱۵۸، ی؛ نجف۱۰/۵۹، ید ثانینك: شھد. (گونه موار

و صاحب جواھر مورد نقد قرار ید ثانیس، شھیھانی ھمچون ابن ادریفقیسون حکم از یا
و «د، چرا کـه  یرفتار نماد فرزندش را گیت پدر نبایگرفته است، از جمله نقدھا آن است که جنا

)۱۰/۶۰، ید ثانی؛ شھ۴۲/۱۵۸، ی(نجف» یخرأوزرَةٌوازرزرُلاتَ
وه بر مخالفت با قاعـده مـورد بحـث وَ   ادشده علاین نقد، کاملاً استوار است. چه، حکم یا

ز منافـات  ی ـآن نیھـا و بستن سرچشمهیداراسلام در مورد مبارزه با بردهیه، با اھداف متعالیآ
شـود  ید و عبد نمیآیت در نمیچ وجه به رقی، فرد حُّر به ھینیدیھادارد. زیرا بر اساس آموزه
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ط خاص صدر اسـلام آن ھـم   یدر شرایجنگین باره وجود دارد، اسرایکه در اییو تنھا استثنا

از آن یاثـر یجنگ ـیی مربوط به حکم اسراهین جھت، در آیبود. بدیموقتیبه صورت حکم
و بـه اذن  ییبـودن موضـوع آن (جنـگ ابتـدا    ی) و با توجه به منتف۴: نك: محمدد. (وجود ندار

نسـان  یاسـت، و بد یز بـه طـور کامـل منتف ـ   ی، حکم استرقاق حّر نیبعدیمعصوم) در عصرھا
ن خواھـد  یاز ب ـیداراز بـرده یدر مـورد طرفـدار  یی ھرگونه سوء استفاده از احکام فقھنهیزم

یرازی؛ مکارم ش ـ۳۱۶-۳۱۴؛ صدر، ۶/۳۲۸۲د قطب، ید در: سین بحث را بنگریل ایرفت. (تفص
)۴۲۳-۲۱/۴۱۳گران، یو د

که فرزندان کفار ھرگـاه  ن باورندیااز محققان بریبرخج) ورود فرزندان کفار به دوزخ.
ن ی ـایا بروند، ھمچون پدر و مادرشان وارد آتش دوزخ خواھند شد. آلوس ـیش از بلوغ از دنیپ

ز ی ـ) صاحب حدائق و صاحب جواھر ن۱۵/۳۵، یآلوسد. (دھیشتر عالمان نسبت میحکم را به ب
)۴۵-۶/۴۴، ی؛ نجف۵/۱۹۹، یك: بحراند. (ناند کردهییآن را تأ

ز از ھمـان  ی ـت در نجاسـت ن ی ـان شده است کـه حکـم تبع  یچند بیاتیرواه،ین نظریل ایدل
د: یادشده را بنگریات یده است. رواینصوص، برداشت گرد

د، در یفرزنـدان مشـرکان پرس ـ  دربـاره ) عق (ت عبداالله بن سنان کـه از امـام صـاد   یروا-۱
، نَیعلْـَمُ بِمـا کـانوُا عـاملِ    اَ، واَاللهُکُفـّارٌ «ا بروند. حضـرت فرمـود:   یکه قبل از بلوغ از دنیصورت

)۳/۴۹۱ه، یحضره الفقیصدوق، من لا» (مدخْلُوُنَ مَداخلِِ آبائھِِی
نَ مـَعَ آبـائھِِمْ   یالْمشُْرکِاوَلادُِ«ر (ع) :) از امام باقعق (ت وھب بن وھب از امام صادیروا-۲

)۳/۴۹۱ه، یحضره الفقیصدوق، من لا» (ةِالْجنََینَ معََ آبائھِِمْ فِیالْمسُلِْمالناّرِ وَ اوَلادُِیفِ
حَقـونَ  لْینَ یالْمشُـْرکِ لْحَقونَ بآِبـاءِھِمْ وَ اوَلادُِ ینَ فَیالْمؤمنِفالُاِماّ اَطْ: «یث مرسل کافیحد-۳

)۳/۲۴۸، ینیکل» (مھُتَیرِّقنا بھم ذُلحَأمانٍیإب... : «لَّعَزَّوجَََهِاللّبآِبائھِِم، وَھوَُ قوَلُ
کند که فرزندان مشـرکان در  ی) نقل مصر (امبیرا از پیتیروایز، آلوسین اھل سنت نیدر ب

)۱۵/۳۵، یآلوسد. (دانیر قابل احتجاج میف نموده غیگاه خود آن را تضعآتش ھستند. آن
دگاه از چند جھت مخدوش است:ین دیا

ا گناه به جرم کفر پدر و مادرشان، در تضادّ آشـکار ب ـ یشدن اطفال بینخست: آن که دوزخ
ر گناھکـار، بـه   ی ـدن بار گناه را توسـط غ یاست که بر دوش کش» یلاتزر وازره وزر اخر«ات یآ

ل ی ـبه فرض صـحت سـند، بـه دل   یز حتیادشده نیات یاساس، روانیبر اکند. یمیصراحت نف
) ۶۹-۱/۶۸، ین ـیات متعدد و معتبر (نـك: کل یرواهیبر پاد طرح شوند. چه، یمخالفت با کتاب با
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ھمچـون آخونـد   یانیدگاه اسـتوار اصـول  ی ـدبنـا بـر  ست و یرآن، قابل استناد نث مخالف قیحد

از یک ـیح یص حجت از لاحجت است و نـه تـرج  یار تشخی، مخالفت با قرآن، معهیکفاصاحب 
)  ۳۹۳، یدو حجت (نك: آخوند خراسان

 ـبرند: در سـند روا یرنج میات مورد استناد، از ضعف سندیدوم: آن که غالب روا ت دوم، ی
، ینجاش ـت. (ف شده اس ـیف و کذاب توصی، ضعیبن وھب قرار دارد که با اوصاف: عاموھب
ز ی ـز مرسـل و ن ی ـت سـوم ن ی ـ) روا۲۶۲، الاقـوال خلاصه؛ علامه، ۴۸۸، الفھرست، ی؛ طوس۴۳۰

ت موجـود در  ی ـسـت. روا ین قابل اسـتناد ن یر معصوم نقل شده است. بنابرایموقوف بوده و از غ
 ـی ـف شـده اسـت. در ا  یاشاره شد، تضعز چنان که یمنابع اھل سنت ن ت اول ی ـن صـرفاً روا ین ب

خ صـدوق کـه خـود آن را نقـل کـرده، در      یل ضعف محتوا، ش ـیك به دلیندارد، لیضعف سند
 ـ یگویه آن میتوج حـرارت بـه آنـان    ید: اطفال مشرکان و کفار با پدرانشان در آتش ھسـتند، ول

در ین ـیاسـت کل یاد کردنی) ۳/۴۹۲د...(تمام شوبر آنانحجت یش از آزمون الھیرسد تا پینم
سـخن از آزمـون   ھاآنشتر یرا نقل نموده که در بیات متعدد و مسندی، روایکاف» الاطفالباب«

د ی ـث، فرمان داده شده که علم آن را به خدا وانھیحدک یان آمده است. در یامت به میآنان در ق
شتر گذشت، الحاق اولاد مشرکان یپسند کهیث مرسل و بیك حدید، و فقط در یندھیو نظر

)  ۲۴۹-۳/۲۴۸ت. (به پدرانشان ذکر شده اس
کنند، اطفال کفار وارد آتش یان میاست که بیاتیات، در تعارض با رواین روایسوم: آن که ا

ت درآن، وارد بھشـت  ی ـرنـد و در صـورت موفق  یگیقرار م ـیش الھیشوند؛ بلکه مورد آزماینم
)۱۵/۳۶، ی؛ آلوس۲۴۹-۳/۲۴۸، ینیکلد. (خواھند ش

ی ات دسـته ی ـل روایه و تأویتوجیك به جایاند، لن تعارض توجه داشتهیاز فقھا به ایبرخ
شوند اطفـال  ی، موفق میش الھینسان: آنان که در آزمایاند. بدات پرداختهین روایه ایاول، به توج

گردند، فرزندان کفارند! یکه مردود میاند و کسانمؤمنان
-ینم ـیحسابرسن گردد که پدرانشایاعطا میار، به اطفال مسلمانانین اختیلاً اا آن که اصوی

، ی؛ نجف ـ۵/۱۹۹، یبحراند. (وجود نداریفیامت تکلیدر عالم قیکلبه طورگردند، ضمن آن که 
۶/۴۵(

ات نخست، به مراتب بھتر و به اصـول و قواعـدی   یا طرح روایه یك روشن است که توجین
اد شـده در مـورد   ی ـات ی ـا طـرح روا ی ـه ی ـاست، تـا توج ترکینزدض ھمچون قواعد باب تعار

آن چـه  ھـر حـال  ات است. بـه  ین روایح با ایز، ترجیدر صورت تعارض نیش اطفال. حتیآزما
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 ـ«ن جملـه اسـت:   یاند، انقل کردهبارهنیا) در صر (امبیاز پیعه و سنیش بِمـا کـانوُا   اعَلْـَمُ هُاللّ

ن گونـه معنـا   یات، ایروای) که برخ۳/۲۴۸، ینی؛ کل۲/۱۰۴، یخار؛ ب۱/۳۲۸(ابن حنبل، » نَیعاملِ
د ی ـن بـاره با یدر این رو، ھرگونه قضاوتی). از ا۳/۲۴، ینیکلد (یشده که علمش را به خدا وانھ

استوار داشته باشد.یمستند
ا ی ـدر تولد یآن که خود آنان دخالتیگناه در آتش، بیچھارم: آن که معذّب کردن کودکان ب

در قـرآن  یات متعددیست. آیسازگار نیو کفر پدر و مادرشان داشته باشند، با عدالت الھشرك 
 ـإِ: «کنـد یم ـیرا از ساحت خداوند نف ـیبه صراحت ھرگونه ظلم  ـظلْـِمُ یلاهَنَّ اللَّ  ـالنّ » ئاًیاسَ شَ

)۴۴: ونسی(
 ـیی، جـا ین احکـام یا با چن ـیو آ!؟ستیظلم نین افرادیکردن چنیدوزخیا براستیآ یراب

!؟ماندیمیباقت ن آنان اسیعه و جزء فروع دیاعتقاد به عدالت خداوند که شعار ش
وجـود دارد کـه اشـکالات دو    یگـر یات دیپنجم:آن که در مورد سرنوشت اطفال کفار، روا

یباشـد: در برخ ـ یات نخسـت را نـدارد و قابـل قبـول م ـ    یژه روایش گفته و بویات پیدسته روا
عـَنِ  یوقَـَد رو «ن آمده است: یچن» دونَلَِّمُخَھِم وِلْدانٌیعلَطوفُیوَ «عه: واق۱۷ه یلِ آیر، ذیتفاس

 ـاَھـْلِ نَ فَقـالَ ھـُمْ خـَدَمُ   یالْمشُرکِ) اِنّهُ سئُلَِ عَنْ اَطْفالِص(یالنبَ ؛ ۱۰/۳۲۷-۹، یطبرس ـ» (ةالْجنََّ
)۷/۲۴۴، ی؛ طبران۵/۲۹۱، ی؛ مجلس۱۵/۳۶، یآلوس

ع بھشـت  یشوند و نه در مقامات رفیل وارد دوزخ میدلیاساس اطفال مشرکان، نه بنیبر ا
-ات استفاده کردهیات و رواین نکته را از آیایاز مفسران بزرگ، به درستیرند. برخیگیمیجا

 ـالتب، ی. (طوس ـنخواھند شداند که اطفال، به کفر پدر و مادرشان عذاب  ، ی؛ فخـر راز ۴/۳۳، انی
)۱۵/۳۶، ی؛ آلوس۲۰/۱۷۲

زادهاحکام زنا -۲
بحـث  ه با معیـار قاعـد  ھاآندر متون فقھی برای زنازاده احکامی ذکر شده که در خصوص 

کنیم.می
ط امام جماعت طھارت یاز شرایکیعه، یدگاه فقھای شیاز دالف) امامت جماعت زنازاده.

ن ی ـ) مسـتند ا ۱۳/۳۲۳، ینك: نجف ـت. (سیز نیمولود است و نماز جماعت به امامت زنازاده جا
 ـا ای) حال آ۵/۳۹۷، یحر عامل؛ ۳/۳۷۵، ینیکلت. (ات اسیروادگاه ید ن حکـم، مخـالف قاعـده    ی

ست؟یر نیمورد بحث و اخذ فرد به گناه غ
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: نخسـت آن کـه   خواھـد کـرد  ر یه پـذ ی ـبه نظر ما، توجه به چند نکته حکم مـذکور را توج 

جامعـه و  در یاست که زنا زاده بودن او مشـخص بـوده، و  ین جا کسیمقصود از ولد زنا در ا
ن مـردم بـدین امـر    یب ـیکه در واقع زنازاده بوده، ول ـین کسین امر شھره باشد. بنابرایجمع بد

بـاره  نی ـدر اینـدارد. علامـه حل ـ  ین حکم ـیمجھول النسَبَ باشد، چن ـیا حتیمعروف نباشد 
ز ی ـ). ن۴/۲۸۴تـذکره،  » (همامتَإةُصِحَوَلَدَ زِنا فالوجهُهُکوَنُلِمَوَ لاعُفُ ابَوهُعْرَیاَماّ مَنْ لا: «دیگویم

جـود  ، وندانسـته یبر سر زبان بودن آن را کـاف ی، حتولد زناگر از احکام یدیکید اول در یشھ
الدروس» (مُحْصلُِ الْعلِْیمالَمْ رَتن کثَُإونُسُالالهُعتبِارَ بِمَن تنَالُافَلا «ند: دایرا شرط معلم به آن

)۲/۱۲۷، هیالشرع
آن یبـرا یط چنـد یاست و شرایفیگاه مقدس و شریامام جماعت، جاگاهیدوم: آن که جا

ن ی ـگـاه ا یبه جایدر اشارتی) علامه حل۱۳/۳۸۱، ی؛ نجف۳/۳۵۷، ینینك: کلت. (مطرح شده اس
لاَنَّ «دانـد:  یمکـروه م ـ ن صحت، یست، در عیرا که پدرش شناخته شده نیمنصب، امامت کس

ن دارا نبـودن  ی) بنـابرا ۴/۲۸۴، تذکره» (فُ ابَوهُعْرَیتَّقَدَمَ مَنْ لاینْ أیغنبَْیفَلا ةٍفَضیلَعُموَضِةَالاِمامَ
ھماننـد  ت. (سیفرد نیارزشیا بیا ارتکاب جرم ینقص یط امامت جماعت، لزوماً به معنایشرا
آن یت فرد بـرا یدارد و ردّ صلاحیاژهیط ویدار شدن آن شراکه عھدهیمناصب حکومتیاپاره

دار شـدن  گـر، عھـده  یدیاز سوت)سیاو نیتیو شخصیت اخلاقیردِ صلاحیمنصب، به معنا
سازد و او یدار مت وی را خدشهیثیتوسط فرد مشھور به زنازاده بودن، آبرو و حیین کارھایچن

دھد. ھر چند او خود در یتند و معنادار افراد قرار میھاه آلود و نگاهیرا در معرض سخنان کنا
 ـیط را پین شرایمادر، اپدر وصّر نبوده و ظلم ت مقین وضعیبروز ا اکنـون  یش آورده است، ول

د.ینمایریگکنارهین مناصبیبه سود خود او است که از چن
یو آبـرو یپاسداشت از حقوق معنـو یتواند نوعیدر فقه، مین احکامیاساس، چننیبر ا
ا او را محکـوم بـه تحمـل    یبازدارد سعادتدن به یآن که فرد را از رسیافراد باشد، بیاجتماع
ن یاناً در فقه در مورد زنا زاده وجـود دارد، بـا ھم ـ  یز که احینیگر احکامید. دیگران نمایوزر د

ر خواھد بود.یه پذیل توجیتحل
کـرده و معتقـد بـه طھـارت او     یمشھور فُقھا نجاست زنـازاده را نف ـ ب) نجاست زنازاده.

 ـیھمچون صدوق (مـَن لا یخك بری). ل۶/۶۸۹، ینك: نجفد. (ھستن  ـهُ الْفَقرحْضُ ) و ابـن  ۱/۹ه، ی
ز است: نخست اعتقاد به ین قول، دو چی. مستند اباشندیمی) قائل به نجاست و۱/۳۵۷س (یادر

» اننَیبَبِلا خَلافٍةه باِلاَدِّلَنا قَد ثبَتََ کُفْرُنَّ وَلَدَ الزِّإ«د: یگویمبارهنیاس در یبن ادره. اکفر زنازاد
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، یالبطلان است. (نجف ـیضرورن ادعا به گفته صاحب جواھر به حکم عقل و نقل ی) ا۲/۱۲۲(
) را عت (ی ـت اھـل ب ی ـتوان مؤمن موحدّ معترف بـه نبـوت و ولا  ی) چرا که چگونه م۶/۶۸-۷۰

ز، ی ـمـان ن یق او بر ای) چنان که اعتقاد به عدم توف۳۷۷-۵/۳۷۶، ینیز نك: بجنورد!؟ (ر نمودیتکف
سـان کـه ابـن    آنزنـازاده کفـر  ی) ضمن آنکه نه تنھـا ادعـا  ۶/۶۸، ینجف(ت.ه اسیپایسخت ب

اسـت  یاتی ـدوم، روا؛ و ست، بلکه مشھور مخالف آن ھستندین» بلا خلاف«س گفته است، یادر
ا ی ـیاز ضـعف سـند  یکـه ھمگ ـ یاتیھا حکم نجاست زنازاده استفاده شده است. رواکه از آن

-۵/۳۷۷، ی؛ بجنـورد ۷۰-۶/۶۸، ینـك: نجف ـ د. (ندارن ـیدلالت ـبر مطلوببرند و یرنج میدلال
ك روشن است که ھم حکم به کفر زنازاده و ھم نجاست او، مخـالف  ی، نھانیبر ا) افزون ۳۸۰

باشدیم» یاخُروزرَةٌوازرلاتزرُوَ «ی مورد بحث و در تضاد آشکار با قاعده
سرنوشت شـوم دوزخ  زیو نیگاه معنوین جایچند، بدتریاتیرواگاه و سرنوشت. یج) جا

ز سـلب  ی ـپـس از او ن یھـا دن به سعادت را از نسلیرسیاند و حتزنازاده مطرح کردهیرا برا
د:یھا را بنگراند! نمونه آننموده
 ـالزّولدُ(ص) :رسول االلهقالره یھریعن اب«-۱  ـالثَرُّنا شَ ، ی؛ سجسـتان ۱۰/۵، یھق ـیب» (ةلاث

)۵/۲۸۵، یز: مجلسی؛ ن۲/۲۴۱
ولـدَ عتق َأمن یلإحبُّأهِل اللّیبسَیفوطٍبسعَمتن الأَ«ال: (ص) قرسول االلهعنه قال: ان -۲

)۲/۲۴۱، ی؛ سجستان۱۰/۵۸، یھقیب» (انالزِّ
 ـةَالجنّدخلُیلا«ال: (ص) قین النبأعن عبداالله بن عمرو بن العاص -۳  ـزَدُولَ ، یھق ـی(ب» ةٍنیََِّ

۱۰/۵۸(
 ـالأذهِن ھَعَهُاللّفَفَّخَ، فَةٍبعسَیلإةَنَّالجَدخلُینا لاالزِّدَلَوَنَّإ«-۴  ـإلھـا  عَفجَةِمَّ ةمس ـخَیل

)۷/۴۵۵، یصنعان» (ءٍآبا
یفیلما کانَفَینبما ذَبِّرَاینا الزِّلدُوَقولَُی«ق (ع) :از امام صادیلمیمان دی. مرفوعه سل۵

و جـسٌ رِنتَأما وَھِیعلشأتَفنَلداكَوابَأذنَةِلاثالثَّنت شرُّأ: ل لهُقوُیوَنادٍمُهِینادی. فنعٌصُیمرأ
)۲/۵۶۴، عیالشراعللصدوق، » (رٌالاّ طاھِةَالجندخلَین لَ

است:یکردنادیات، چند نکته ین روایدر نقد ا
یھـا از کتـاب یدر برخ ـیت نخسـت، سـبب صـدور   یدو روادر خصوصنخست آن که 

ات ی ـکـه روا یسـازد: ھنگـام  یمھا را روشن شه نقل شده که مقصود از آنیق عایاز طریثیحد
ث اول یره، در مـورد حـد  یدن و نقل ناصواب ابـوھر ید، ضمن انتقاد از شنیشه رسیادشده به عای
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داد. یاز منافقان بود که آن حضرت را آزار م ـیکی) در مورد صر (امبین سخن پین گفت: ایچن

رسول خدا، او عـلاوه  ید؟ گفته شد: ایست که مرا از او آسوده نمایامبر به اصحابش فرمود: کیپ
 ـھـُو شـرُّ  «ھنگام فرمـود:  نیدر اا (ص) ز ھست. رسول خدیکار، زنازاده ننیبر ا نـك:  ».(ةالثَلاثَ

)۱۰/۵۸، یھقیب
) صر (امبی ـت نمودن پین، شرّ بودن او برای پدر و مادر زناکارش، به سبب نفاق و اذیبنابرا

ث، یره بـه سـبب صـدور حـد    یابـوھر یتوجھیھمه افراد زنازاده! بیبرایبوده است، نه حکم
شده است.یث درآن عصر و عصرھای بعدینادرستی از حدیھاموجب برداشت
ات: ی ـکـه آ یھنگـام کند:یان مین بیشه سبب صدور آن را چنیز، عایث دوم نیدر مورد حد

امبر گفتـه شـد:   ید، به پیزل گرد) نا۱۳-۱۱بلد/» (ةٍفكٌَ رقَبََةكَ ماَ الْعَقبََیوَ ما اَدْرةَمَ الْعَقبَفَلا اقَتَْحَ«
ه چرده دارند که خـدمتگزار ھسـتند.   یسیزانیاز ما کنیبرخیم، ولیم که آزاد کنینداریزیما چ

ن ی ـم. در اییھـا را آزاد نمـا  م آنیتوانیاورند، میبیم زنا کنند و فرزندانیاگر ما به آنان فرمان دھ
 ـنأمـِن  یلإاحََّبُّهِلِ اللّیسبَیفعَ بسِوطٍتملاَنَّ اُ«) فرمود: صا (ھنگام رسول خد نـا ثـُمَّ   لْزِّرَ باَِأمُ

)۱۰/۵۸، یھقی(نك: ب.»قَ الوَْلَدَعتِْأ
 ـاند که به سـبب صـدور، نزد  نخست ذکر کردهت یروایبرایلاتیز، تأویھان نیفقیبرخ ك ی

)۱۷۱-۵/۱۷۰، المبسوط، یطوست. (اس
ھـا  د آنیی ـر سبب صدور موجـب تق ات نخست اگیز روایو ن-ریت اخیدوم: این که سه روا

ان ی ـنماین تضـاد، بـه حـدّ   ی ـاست. ا» لاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اخُری«ی هیدر تضاد آشکار با آ-نگردد
ت نخسـت را  ی ـره کـه دو روا یز در انتقاد از ابوھریشه نی، عایثینقل کتب حدبر اساساست که 

) ابـن  ۱۰/۵۸، یھق ـینـك: ب د. (نمـو ه اسـتناد  ین آیھا نقل کرده بود، به ھمبدون سبب صدور آن
 ـثٌیهُ احَادوَ نَحوُْثُیھذاَ الْحَد«د: یگویث سوم میداستوار و در ردّ حیدر سخنیجوز ةٌمُخالِفَ

)۴/۵۶۳، یمناونك: (»یزْرَ اخُْروِِةٌ: وَ لاتَزرُ وازِرَیهُ تَعالھا قوَلُعْظَمُأوَ صولِللِاُْ
ن یز ناسازگار است. به ھمید نیان گردیش بیبحث پکه در میاتیو آیچنان که با عدالت الھ

ت ی ـرواینمونه، گفته شده: معنـا یاند. براات پرداختهین روایل ایه و تأویبه توجیبرخ، سبب
-یامت به پدر و مادرشـان ملحـق م ـ  یرند، در قیمین است که اطفال مؤمنان که قبل از بلوغ میا

)۴/۵۶۳، یمناونك: د. (خواھد شنیزنازاده به سبب پدر و مادر بھشتیشوند، ول
و اینشدن زنازاده آن است که اکتساب فضـائل حسـنه بـرا   یل بھشتیاند: دلز گفتهینیبرخ

).۴/۵۶۳، یمناوت. (ش آسان اسیبرایل اخلاقیر ممکن، و کسب رذایغ
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کند. چنان که یرا حل نمیبا عدالت الھین سخن، مشکل ناسازگاریك روشن است که این
د یشـا یکنـد. بـار  یدارد و نه مشکلات موجود را رفع م ـقانع کنندهیلیز نه دلین نیشیه پیتوج

ن موضـوع،  یك ایق در فرد زنازاده، کمتر است. لیل و حقایفضایرش برخینه پذیبتوان گفت زم
-نـه یبندد و صـرفاً زم ینمینشده و راه سعادت و ورود به بھشت را بر ویگاه به جبر منتھچیھ
ت ناسالم یحرام و تربیسان که در مورد آثار غذاسازد، آنیرا نامساعدتر مدتسعال به ینیھا
کنـد کـه در   یاد میھمچون ھمسر فرعون یم از افرادیجھت، قرآن کرن ین است. به ھمیز چنین
ھمچـون  ی) و در مقابل، افـراد ۱۱/میتحرد (دنیناسالم، به سعادت رسیطیپرورش در محن یع

حـلال، راه شـقاوت را   یط مسـاعد و غـذا  یوط که با وجـود شـرا  پسر و ھمسر نوح و ھمسر ل
زنـازاده  ینـه رشـد و کمـال بـرا    ین، به فرض که زمی) بنابرا۱۰/میتحر؛ ۴۶-۴۲ھود/د. (دنیبرگز

کـه در  یت ـین صورت، ھر روایر ایشود. در غیتوان گفت وارد بھشت نمیکمتر فراھم باشد، نم
)۳۸۱-۵/۳۸۰، یبجنوردد. (ا طرح گردیهیباشد باید توجین مقام، مخالف عدل الھیا

به سـعادت، منحصـر   یش گفته، عدم دسترسیاز منقولات پیزتر آن که در برخیانگشگفت
داده شده است!یز تسّریا ھفت نسل او نیبه زناکار نشده و تا پنج 

ن کـه  ی ـژه ایسـت. بـو  یل مخالفت آشکار با قرآن، قابل اسـتناد ن یات به دلین روایبه نظر ما ا
باشد و در کتـب اھـل سـنت    یمیات یادشده غالباً عامیباشد. چه، روایز معتبر نمیھا نسناد آنا

د. ان ـف کـرده یھا را تضعز به صراحت آنیاز عالمان اھل سنت نینقل شده است. چنان که برخ
رُی ـھذا غَ«د: یگویم» الثَلاثهشَرُّ«ث ی، در ردّ حدید مرتضیز سی) ن۶/۴۷۳و ۴/۵۶۳، یمناونك: (

 ـ یعَمَلاً وَ لاوَ لالَماًوجبُِ عِیلاواحِدٍروَاهُ خبََرُیالَّذ، لاََّنَّ الْخبََرَدٍمُعتَْمَ ه عـَنْ ظـَواھِرِ  رجـِعُ بِمثِلِِْ
ھـا را  ات، آنی ـن گونـه روا یز، پس از نقل ایاالله معرفت نةی) آ۵۰۲ص .» (للِْعلِْمِةِالُموَجبَِابِالْکتِ

ر قابل استناد است.یز مرفوعه، مرسل و غیر نیت اخی) روا۱/۲۳۵د. (دانیمجعول م

شان اویه خویت به سبب گریعذاب شدن م-۳
گـر از  یدیانی ـق عمر و عبـداالله بـن عمـر و راو   یاز طریاتیاھل سنت، روایثیدر کتب حد

؛ ۸۱-۲/۸۰، یر(بخا» هیعلََهِھلِْأبُ ببُِکاءِ عَذَِّیلَتَیاِنَّ الْمَ«ن مضمون که: یاا) نقل شده بصر (امبیپ
)۱۸-۴/۱۷۰، ی؛ نسائ۳/۴۱مسلم، 

 ـاز ای فرد به عمل غیـر اسـت.   ن حکم، مصداق بارز مؤاخذهیك روشن است که این رو نی
ین کس ـیا نخسـت یاند و گوپرداختهین شکل ظاھریاز اھل سنت، به ردّ آن دست کم به ایبرخ
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) ۲۰/۱۷۲، یفخر راز؛ ۲/۱۱۶نك: ابن حجر، ت. (شه بوده اسیکه آن را انکار نموده عا

ه آن ی ـگـاه بـه توج  ت را معتبر و قابل استناد دانسـته و آن یشتر عالمان اھل سنت، روایك بیل
ن اسـت کـه رسـول    یاو آنکرده است؛ ن ایآن بیبرایحیز وجه صحیشه نیعایاند. حتپرداخته

ه ی ـاش بر او گرا رفته بود و خانوادهیعبور فرمود که از دنیھودییز کنار خانه مردا (ص) اخد
، یھق ـیبد. (شویکه او عذاب میکنند در حالیه میگربر اوکردند. پس حضرت فرمود: آنان یم

)  ۶/۱۰۷؛ ابن حنبل، ۳/۵۵۵، یز نك: صنعانی؛ ن۱۰/۵۸
ان ی ـحـدث ب یبرایحیصحیشه با ذکر سبب صدور آن، معنایز عاین مورد نین، در ایبنابرا

ث مطرح شده است. از جملـه  یحدیالمان اھل سنت براعیز از سوینیگریھات دینمود. توج
ت یوص ـیش از مرگ به نوحـه و زار یت پیشود که خود میمیث حمل بر صورتین که: حدیا

ا آن کـه ھرگـاه سـنت و روش    ی ـ) ۱۰/۲۳۱، یقرطبت. (ت بوده اسیسان که فعل جاھلکرده، آن
ت نموده، عذاب یبدان روش تربزیاش را نبوده و خانوادهیکار جارنیبر اات یت در حال حیمِ

ه را ین توجیمخصوص کافر است. ابن حجر بھترآن کها ی) ۲/۱۱۶نك: ابن حجر، د. (خواھد ش
اش و ترحم بر آنان ی خانوادهت از رنج و نوحهیدن و تَألُّم مِیداند که مقصود، عذاب کشین میا

)۲/۱۱۶ابن حجر، ت. (اس
ت را مجـاز و در  یه بر میدانسته، و گرمردود یطور کلرا به یاتین روایعه چنیاماّ عالمان ش

ق اھـل سـنت نقـل    ی ـات، از طری ـکسو روای. چرا که از شمرندیمط شدّت اندوه، مستحب یشرا
است، از » یخرأوزرَةٌوازرزرُلاتَوَ «ه یگر مخالف آیدیسوندارند، ازیتیشده که اعتبار و حج

 ـاز گربر جـو یاتی فراوان مبنیسوم مخالف روایسو رة خـود  یز مخـالف س ـ ی ـت و نی ـه بـر م ی
یاز تـوھم و اشـتباه راو  یات ناشین گونه روایچھارم، نقل ایباشد و از سوین (ع) ممعصوما

؛ ۳۶۵-۴/۳۶۴، ی؛ نجف ـ۳/۳۱۸، ینك: نراق ـد. (یآیسان که از سبب صدور آن بر مبوده است، آن
)۹۲۴-۲/۹۲۰، یحر عامل
لاتزر وازره وزر «ه یات با آین روایی است، معارضهآن چه اکنون محل بحث ما اھر حالبه 

ات ی ـه روای ـا توجی ـل بر رد یدلآن راد و یبر آن تأکیعه و سنُیعالمان شیاست که برخ» یاخر
)۲۰/۱۷۲، یفخر رازنك: د. (انادشده دانستهی

بر عاقلهخطای قتل هید.۴
 ـنه بـا اقـرار قاتـل    نه ثابت شود ویکه با بیدر صورت–محض ییه قتل خطایدر مورد د ا ی
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ل آن وجود دارد:یاز جھت حکم و دلیمتعددیھادگاهید-مقتولیایمصالحه با اول

عھـده بـر  یی قتـل خطـای  هی ـکه دبر آنندعه و اھل سنت یدگاه نخست: عموم فقھای شید
؛ ابـن  ۴۳/۵۱، ی؛ نجف ـ۴/۹۹۰، ی؛ محقـق حل ـ ۱۵۹و ۷/۱۵، المبسوط، ینك: طوست. (عاقله اس
-۱۹/۳۰۰، یحـر عـامل  نـك:  د. (باشیات مین حکم، روای) مستند ا۷/۱۵۷، ی؛ قرطب۹/۴۱قدامه، 

)۹/۴۹۲؛ ابن قدامه، ۱۰/۲۳۳، یفخر راز؛ ۸/۴۵، ی؛ بخار۳۰۲
ن مسئله چھار حکمت را برمی شمرد:یکی از فقھاى معاصر بر ای
ی خانوادگی است.  مهیه بر عاقله نوعی بی. تعلق د۱
در برخـی از  آن کـه ژه یبرد. بـو ین فرد میاست که عاقله از ایارثین ضمان، در مقابلی. ا۲

 ـانَّ الد«ر ورثه آمده است: یتعبات به جاى عاقله، یروا  ـ ةَی )؛ ۱۹/۳۰۴، یحـر عـامل  » (هِعلَـی وَرثَتَِ
شود.) محسوب میمُرهِ الْغُیفَعلََنمُی معروف (مَنْ لَهُ الْغُعدهق قاین از مصادیبنابرا
اط دعوت یگر را به احتیکدیز دارد و اقوام یعاقله، اثر بازدارندگی نه از سوى ی. پرداخت د۳

کنند.می
شـود؛  ع نشدن خون مسلمان مییی از سوى عاقله، موجب ضایه در قتل خطای. پرداخت د۴

ی یارى از موارد جانی توانایی عاقله نباشد، ممکن است در بسه بر عھدهیچرا که اگر پرداخت د
ع شـود.  یسّر نباشد و خون مسلمان ضـا یا فرار کرده و دسترسی به او مُیه را نداشته یپرداخت د
)۸/۱۷، اسلاممکتبرازى، ی(مکارم ش

ی مـه یسـت. چـه اینکـه ب   یھـا قـانع کننـده ن   ن حکمـت ی ـك از ایچ یك روشن است که ھین
که ین بوده و عامل بازدارندگی در صورتیار، انتخاب و تعھد طرفیازمند عنصر اختینیخانوادگ

ن یع نشدن خون مسلمان بـا تضـم  یشتر خواھد بود. ضایبر عھده خود فرد باشد به مراتب به ید
بـر  ات، ی ـروایشود و در صورت نادار بودن او، به موجب برخ ـیآن توسط خود قاتل محقق م

ز ین حکمت در قتل شبه عمد نی) چنانکه ا۱۹/۳۰۳، ینك: حر عاملد. (باشیالمال متیبیعھده
ز نااستوار است. چـه،  یست. مقابله با ارث نیی عاقله نی آن بر عھدههیکه دیوجود دارد در حال

شان یندارند؛ عاقله از نگاه مشھور، فقط شامل مردان بالغ و عاقل از خویھماننیاعاقله و ورثه 
)۷۳۵، المقنعهد، یخ مفیی وارثان. (نك: ششود و نه ھمهیپدرى او م

عھـده ز بـر  ی ـی قتلِ خطا نهیاند که دباور بودهنیبر اھان درگذشتهیاز فقیه دوم: برخینظر
، یاست و از طرف ـ» یلاتزر وازره وزر اخر«ه یادشده، مخالف آیخود قاتل است؛ چرا که حکم 

-۱۰/۲۳۲، یفخـر راز نك: د. (ی قرآن باشهیص آتواند مخصیبودن نمیل ظنیحد به دلخبر وا
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ه ی ـز معتقد است عاقله پس از پرداخت دید نیخ مفی) ش۹/۴۹۱؛ ابن قدامه، ۱۵/۳۵، ی؛ آلوس۲۳۳

) و صاحب جواھر علاوه بر ۷۳۷، المقنعهد (یافت نمایتواند به قاتل مراجعه کرده و آن را دریم
)۴۳/۲۵د. (دھید، آن را به سلار ھم نسبت میمف

کـه  یان شده است. نخست از شافعیھان بیفقیبرخیاز سوییھادگاه، پاسخین دیدر نقد ا
یگـر یکس را بـه جـرم د  چیم دارد و بر ھی، تعمیبدنیھای یادشده در مورد عقوبتهیآد: یگو

ت ی ـو در خصـوص جنا یمـال یھادر مورد عقوبتیکنند، ولینکرده و قصاص نمیحد جار
ص آن سـنت  ی عاقلـه نھـاده شـده اسـت و مخص ـ    عھدهی آن برهیص خورده، دیتخصیخطأ

)۷/۱۰۰، یشافعد. (باشی) مصا (رسول خد
ه ی ـوجود ندارد تا بحث آی، اصولاً گناه و عقوبتیئخ دوم: آن است که در مورد قتل خطپاس

نشـده  یبودن مرتکب گنـاھ یل خطأیخود قاتل به دلین مورد حتید. چه، در ایش آیادشده پی
ن جـا وجـود   یآن چه در ا!؟توان گناه و عقوبت آن را به عاقله نسبت دادیاست، پس چگونه م

) ۱۵/۳۵، یآلوس ـت. (عاقله نھاده شده اسعھدهشارع بر یاست که از سوییابتدایفیدارد، تکل
)۷/۱۷۴، المبسوطد. (دانید، آن را فاقد نصّ میخ مفیدر رد قول شیخ طوسیشچنان که

ی اسـت کـه عاقلـه در    یه بـر عاقلـه، در مثـل جـا    یقن از دیدگاه سوم: آن است که قدر متید
ز ی ـرى کـه مم یند؛ مانند صغیمسامحه و بی مبالاتی نما…ح وت حفظ قاتل از قتل و جریمسئول

ا مثـل  ی ـ، و باشدیمرى او از قتل و ضرب و جرح یشگیاش مسئول پنبوده و از نظر عقلا، عاقله
ت سبب و دلالـت  یاز باب اقوائھاآنھاى تین گونه موارد، ضمان جنایرى، که در ایوانه زنجید

ی، از جھت ادله و لسان اخبـار  یه در مطلق قتل خطایبه دات بر عھده عاقله است؛ اما حکم یروا
؛ و چون لسان باشدیمأخرى) و عقل وزرَوازرةٌفه: (ولا تزرُیه شریست، ...و برخلاف آیثابت ن

ص ھـم ناتمـام و نادرسـت    یص است، رفع مخالفت با آن با مسـأله تخص ـ یه ھم آبی از تخصیآ
ی خطـا محـض را بـر عھـده     هیمشابه، دیظرز در اظھار نینی) برخ۳۳۵-۳۳۴است. (صانعی، 

 ـکه محافظت از او بـر عھـده  یخود جانی دانسته و عاقله را جز در مورد قاتل قاصر او یی ول
ن یه ذکر شده، چنیسوره نساء که حکم پرداخت د۹۲ه یشماردند. چه، در آضامن نمی-باشدیم
ف بوده خـلاف عـدالت   یت ضعز از نظر سند و دلالیات مربوطه نیان نشده است و روایبیزیچ
)۲/۳۹۷صادقی تھرانی، د. (باشیم

ز یر ممیر غیت حفظ صغیکسو مسئولیمخدوش است. چه اینکه از یز از جھاتیدگاه نین دیا
ه بـر  ی ـگر، حکم وجوب پرداخـت د یدیست و از سویرى با تمامی افراد عاقله نیوانه زنجیو د
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ادشده یر و مجنون با اوصاف یشده و به صغات متعدد ذکریی، در روایعاقله در مطلق قتل خطا

ی هی ـن مطلـب در آ ی ـ) چنان که عدم ذکر ا۳۰۹-۱۹/۳۰۰، یمنحصر نشده است. (نك: حر عامل
د. ینمایز نااستوار میات مربوطه نیست، و حکم به ضعف روایآن نیل نفیمورد بحث، دل

گـرى چـون عتـق    یده از طرف عاقله را ھماننـد مسـائل   یی پرداخت ده چھارم: مسألهینظر
باشـد و چـون بـا توجـه بـه      یط آن م ـیرمدار وجود موضوع و شـرا یداند که دارقبه، حکمی می

ط اجتماعی عصر حاضر در اغلب جوامع بشرى، اساساً موضوع عاقله منتفـی اسـت، پـس    یشرا
اى ت عاقله اختصـاص بـه جامعـه   یز منتفی خواھد بود. چه، مسئولیحکم در مورد آن موضوع ن

)۲/۲۲۲مرعشی، د. (اى بر آن حاکم باشلهیظام قبدارد که ن

یبندجمع
ی مـورد بحـث، دو راه در   ات باب عاقلـه و قاعـده  ین ادله و روایرسد در جمع بیبه نظر م

ش است:یپ
ات و ی ـژه زمـان صـدور روا  ی ـرا وییه خطـا یت عاقله در پرداخت دیمسئولکهنیانخست 

ط خـاص  یشـرا بـر اسـاس  م. شـارع مقـدس   یدانمشابه ب ـیھاآن دوره و دورهیط اجتماعیشرا
ره را مقـرر فرمـوده بـود کـه     ی ـل ضمان عاقله و ضـمان جر یآن روزگار، احکامی از قبیاجتماع

بـود و  ین تفاوت کـه ضـمان عاقلـه قھـر    یشد، با ایمیرش تلقیمورد پذیمه اجتماعیبینوع
یتلق ـیعـدالت یلم و بظین گونه احکام نوعی. در نگاه عرف آن عصر، ایره قراردادیضمان جر

ین، ضمان عاقله حکم ـیقرار نگرفت. بنابرایگاه مورد اعتراض کسچین سبب ھیشد و به اینم
ل، ی ـل ذی ـر اسـت. تحل یین رفتن موضوع عاقله، قابل تغیر عصرھا و با از بینبوده و در سایدائم

ن مدعا باشد:یبر ایدیتواند مؤیم
غ احکام، مقـام  ی: مقام نبوت و تبلیعنیص) ر (امبیپیان سه منصب برایپس از بینیامام خم

ن یاش چن ـدارند که خلاصـه یلیاست و حکومت بر مردم، و مقام قضاوت در منازعات، تحلیر
د، ارشاد به حکـم  یصادر فرمایا قضاوت دستوریکه حضرت، در مقام حکومت یاست: ھنگام

گر و در مقـام  یدیباشد. از سویط و مصالح ھمان مورد میناظر به شرایست، بلکه حکمیاالله ن
ع) وارد شده است، ن (رمؤمنایص) و امر (امبیات پیدر روا» یقض«که لفظ یاثبات، در ھر مورد

)  ۵۱-۱/۵۰د در: الرسائل، یل بحث را بنگریتفصد. (باشیمین احکامین چنیانگر ایب
، یحـر عـامل  ت (س ـآمـده ا » ع)ن (یرالمـؤمن یامیقض«ر یز تعبیات عاقله نیجا که در روااز آن
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و ثابـت  یالھ ـیعیشود که حکم ضمان عاقله، از احکام تشـر یت مین احتمال تقوی)، ا۱۹/۳۰۳

ن ی ـبر ایگرید دیتواند مؤیز میره نیات ضمان عاقله با ضمان جریرواینباشد. چنان که ھمراھ
)۳۰۵-۱۹/۳۰۴یمدعا باشد. (نك: حر عامل

چند، اختلاف و اضطراب دارند، از جملـه  یاردز در مویات ضمان عاقله نیم که رواییفزایب
ینـك: حـر عـامل   د (شـو یز شـامل م ـ یقتل عمد را ن-بر خلاف اجماع-ھا از آنین که برخیا

ه ین دارند که دیات باب عاقله، کاملا ظھور در ایرواین است که برخی). جالب ا۱۹/۳۰۱-۳۰۵
ب، ی، تھـذ یطوس ـ» (هائِیولِأیلإه تَیدِیدّأأًخطتلَاذا قَوَ«د بپردازد: یرا خود قاتل باییقتل خطا

قطع نظر از ،ن حکم باشد. چهیتواند مدرك اینمییز به تنھاین» اجماع«گر، یدی) از سو۸/۳۲۳
سان، حکم مورد بحـث از  نیت مستقل ندارد. بدیاست که حجیمدرکیاجماع-وجود مخالف
ز قاصر است.یجھت مستند ن
-که ھمیشه ناشی از فعـل عامدانـه اسـت   –سئولیت کیفری م میین است که بگویراه دوم ا

، ولی مسئولیت مدنی در مـورد دیـه عاقلـه بـه صـورت      باشدیممتوجه خود فرد مرتکب صرفاً
ات است.یل آن، روایاستثنایی، متوجه غیر شده و دل

-ین مطلب و سازگار نمودن آن با قاعده مورد بحث دشوار به نظـر م ـ یه این حال، توجیبا ا
ت فـرد در  یاز مسئولیر، مصداقیست که ضمان عاقله نسبت به عملکرد غینیدی. چه، تردرسد

ن، یر اسـت. بنـابرا  یناپذصیشتر گذشت که قاعده مورد بحث، تخصیر است و پیبرابر عملکرد غ
گر است.یدیازمند مجالین مسأله، نیشتر در ایق بید. تحقینمایراه نخست استوارتر م

یانینکته پا
نقـد و ردّ  یبـرا یاری ـادشده، معید که قاعده یع مباحث مطرح شده مشخص گرداز مجمو

بـه  یـی ات در جوامـع روا یدست روانیاز ایز ھست. شمار قابل توجھیات مخالف قرآن نیروا
اھل سنت وجـود دارد  یثیدر کتب حدیاتیروایش گفته حتیپبر مواردخورد. افزون یچشم م

نـك:  د. (مجـازات نمـو  ییگونـه خطـا  چیرا بدون انجام ھیا) عدهصامبر (یدھد پیکه نشان م
)۷/۱۷و ۵/۱۴۳، یبخار
ات مورد بحث و بدور از سـاحت  ی، در تضاد آشکار با آیثین احادیك روشن است که چنین

نه توز اسلام است کـه بـه سـبب    یدست دشمنان کپرداخته) و ساخته و صر (امبیت پیو شخص
نقـد آن  یرات. (ب ـدا کـرده اس ـ یمسلمانان راه پیثیاث حدریاز محدثان، به میبرخیساده لوح
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)۲۶۳-۲۶۰/ینك: نجم

ج بحثینتا
ت فـرد در قبـال عملکـرد    یعـدم مؤاخـذه و مسـئول   «، قاعده یکلام-یاز قواعد فقھیکی.۱

شـده  ی(به صـورت مکـرر در قـرآن) متجل ـ   » یاخُروزرَةٌوازرلاتزرُ«ه یاست که در آ» یگرید
یگـر ی، بر عھده دیت عملکرد فردید مسئولینبایچ حکم فقھیه، در ھن قاعدیابر اساساست. 

یاست، ھرگونـه بـاور  ین قاعده عدالت الھیگر، از آن جا که خاستگاه ایدینھاده شود. از سو
، مسئول و معاقـب  یگریجھت و بدون دخالت در عملکرد دیبیامت، فردیکه نشان دھد در ق

باشد.یشناخته خواھد شد، مردود میوبر گناه
ل موارد ناسازگار با آن، یرا شامل است. ادله و تحلیو اخرویوی. محدوده قاعده، امور دن۲

ر ی ـب، در عملکرد و گناه غیکه فرد به گونه تسبین حال، مواردیدر متن نوشتار آمده است. با ا
یفریکیو حتیت مدنین، توجه مسئولی. بنابراباشدیمن قاعده یدخالت داشته است، خارج از ا

توانـد مشـمول   یر مجموعه او صادر شده است، مین که فعل از زیك امر با ایبه فرد مسئول در 
ن قاعده نباشد.یا

انـد،  ن قاعده تمسك کـرده یاستنباط احکام به ایبرایھان در مواردیاز فقی. با آن که برخ۳
ت. از جمله: احکـام  ن قاعده اسیشود که در تضاد آشکار با ایز مشاھده مینیفقھیك احکامیل

بودن آنان به تبع پدر و مادر، یموارد) و دوزخیفرزندان کفار (ھمچون استرقاق در برخیفقھ
شـان او،  یه خوی ـت به سبب گریز سرنوشت زنازاده در آخرت و عذاب شدن میو نیاحکام فقھ

شد. یی آن به تفصیل بحث و بررسنوشتار دربارهنیدر اکه 
یینقـد محتـوا  یبـرا یاری ـات متعدد قـرآن اسـت، خـود مع   یرفته از آن قاعده، که برگی. ا۴

یھیکـه تـوج  ین قاعـده در صـورت  یات مخالف با این سان که روایرود. بدیات به شمار میروا
ت ساقط خواھد بود.ینداشته باشد، مخالف کتاب به شمار رفته از حُجّیح و منطقیصح
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ق۱۴۱۲

التراث العربی، چاپ سـوم،  ء داراحیا، بیروتمفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)،، محمد بن عمر، یفخر راز
ق۱۴۲۰
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ق۱۴۰۵التاریخ العربی، بیروت، ة، موسسالجامع لاحکام القران، محمد بن احمد، یقرطب

ق۱۴۰۸روت، دارالشروق، ی، بقرآنظلال الیفد، یقطب، س
ق۱۴۰۸اپ اول، ، چع)ت (یمؤسسه آل البقم، ، شرح القواعدیجامع المقاصد فن، یحسبنیکرکی، عل

۱۳۶۷دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ، تھران،الکافی، محمد بن یعقوب، ینیکل
تای، مخطوط، براتیرات الحدود و التعزیتقر، محمد رضا، یگانیگلپا

ة، موسس ـبیـروت ، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبـار الائمـه الاطھـار   ، ، محمد باقر بن محمد تقییمجلس
ق۱۴۰۳الوفاء، چاپ سوم، 

انتشـارات الاسـتقلال،   ،تھران، تحقیق سید صادق شیرازی، شرایع الاسلاممحقق حلی، جعفر بن حسن، 
ق۱۴۰۹چاپ دوم، 

۱۳۷۹زان، ینشر متھران، ، اسلامفرى یھاى نو در حقوق کدگاهیدمرعشی، محمدحسن، 
ق۱۴۰۳ن، ی، قم، جامعه مدرسیالامالد، محمد بن محمد، یمف

ق۱۴۱۰، قم، جامعه مدرسین، المقنعهمفید، محمد بن محمد، 
ق۱۴۱۱چاپ سوم، ع)، ن (یرالمؤمنیمدرسه الامام امقم، ، هیالقواعد الفقھمکارم شیرازی، ناصر، 
۸، شماره ۲۶، سال ، مجله مکتب اسلام»ات در اسلامیفه داحکام و فلس«مکارم شیرازی، ناصر، 

۱۳۷۳ه، چاپ شانزدھم، یدارالکتب الاسلامتھران، ، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و دیگران، 
ق۱۴۱۵ه، یروت، دارالکتب العلمی، بریالقدضیف، محمد عبد الرئوف، یمناو

چـاپ اول،  ، یالنشـر الاسـلام  ةمؤسس ـقم، ، یمکاظیرمحمدعلی، تقرفوائد الاصولن، ی، محمد حسینینائ
ق۱۴۰۹
ق۱۴۱۶، چاپ پنجم، یالنشر الاسلامةموسسقم، ، رجال النجاشی، ی، احمد بن علینجاش
، تحقیق عباس قوچـانی، دارالکتـب الاسـلامیه، چـاپ دوم،     جواھر الکلام، محمد حسن بن باقر، ینجف

۱۳۶۵
تا، بیةدارالکتب العلمیقم، ، جامع السعاداتذر، یاببنی، مھدینراق
ق۱۳۴۸دارالفکر، چاپ اول، روت، یب، یسنن النسائب، یشع، احمدبنینسائ
تابی، دارالفکریروت، ب، المجموع فی شرح المھذبشرف، بن، یحییینوو
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چکیده
فَأیَنَْماَ تُوَلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّـهِ  وَللَِّهِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ «یی بقره؛ یعنی کریمهسوره۱۱۵ی آیهدر مورد

، شش سبب نزول نقل شده است. در این میان، دو سبب نزول به دلیل نقـل از طـرق   »إِنَّ اللَّهَ وَاسعٌِ علَیِمٌ
ای در فقه پژوھـی بـابِ   اند. این دو خبر، نقش ویژهشیعی، بیشتر درخور توجه فقھای امامیه قرار گرفته

اند. ه و در استنباط احکام متحریّ و متحیّر مفید فایده بودهدار شدقبله عھده
نما بوده است؛ کسانی که آیـه را در شـأن متحیـر    اما گاه نتایج فقھی حاصل از این روایات، متناقض

متحیر به نماز گزاردناند. اما طرفداران قول مشھور که اند، نماز وی به یک جھت را کافی شمردهدانسته
دانـد، متمسـک   دانند، به سبب نزول دیگری که آیـه را در شـأن نمـاز نافلـه مـی     لازم میچھار جھت را 

این در حالی است که برخی معتقدند: بین این دو روایت و نزول آیه در شأن ھر دو، منافـاتی  شوند. می
ی عالم است، در خصوص فریضهوجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عالم و ھر کس که به منزله

از ایـن  )،١٤٤(بقـره: » فَوَلِّ وجَْھَكَ شَطْرَ الْمَسْـجِدِ الحَْـرَامِ  : «مسجدالحرامی روی کردن به و به دلیل آیه
است؛ اما تکـرار بـا احتیـاط    ترکینزداند. در نتیجه، گرچه کفایت یک نماز به صواب عموم خارج شده

در دیگر ابعاد جایگاه سبب نـزول در  این مقاله، بررسی تفصیلی این مسأله و پژوھش تر است.ھماھنگ
ھای کوشد ارتباط یکی از دانشوسیله مینیبه ادار گشته، ھای فقھای امامیه از این آیه را عھدهبرداشت

را با دانش فقه به نظاره بنشیند.-یعنی سبب نزول-علوم قرآنی
ھیروایات سبب نزول، جھت قبله، متحریّ، متحیّر، استنباط فق:ھاهکلید واژ

.٠٨/١٢/١٣٩٠؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٣/١٠/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.١
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مقدمه. ۱

وا «ی اگر آیه هِ   وَللَِّهِ الْمشَْرِقُ واَلْمَغْرِبُ فَأیَنَْماَ توَُلُّـ ییبـه تنھـا  را )١١٥(بقـره: » فـَثَمَّ وجَـْهُ اللَّـ
گمان کنیم که روی کردن به قبله در نماز واجـب  ظاھر آیه،با توجه به بررسی کنیم، چه بسا که

) بـه آن نظـر   ١٤٤(بقـره: » وجَھْكََ شَطْرَ الْمسَْجِدِ الْحـَراَمِ فوََلِّ«ی نیست. نیز اگر تنھا در کنار آیه
افکنیم، شاید نسخ آن را با فرا رسیدن فرمان توجه به مسجدالحرام گمان بریم. حال آنکه توجـه  

دارد.ھای نابجا برکنار میبه سبب نزول آیه، ما را از این گمانه زنی
پوشـیده نیسـت. فقھـای شـیعه نیـز در      فقھی، بر کسییھابرداشتجایگاه سبب نزول در 

اند. این روایات، به خصوص در صـورت نقـل از   ھای خود، از این روایات غافل نبودهپژوھش
ی مورد بحث ما نیز از شش سـبب  ی آیهاند. دربارهطرق شیعی، نظر آنان را به خود جلب کرده

نزول منقول برای آیه، دو سبب، از طرق شیعی ھم وارد شده است.    
توجھی را در جستارھای فقھی باب قبله بر عھده گرفته اسـت. تنـوع   درخوراین آیه، نقش 

ھای فقھی از آن نیز انجامیده اسـت؛  ھای منقول برای این آیه، به تنوع در استنباطسبب نزولدر 
ی مخـالف آن، اسـتفاده شـده    نظریهد در ردگر بارگاه در تأیید یک برداشت و روایات، نیاز ا

و به ذکـر  قرار دادهای مقدمات، اسباب نزول را محور تا پس از پارهمیبر آندر این مجال است. 
گون بپردازیم.ھای گونااین برداشت

. اسباب نزول آیه۲
تـوان در  انـد، مـی  آنچه را که در کتب تفسیری و دیگر منابع سبب نزول این آیه نقـل کـرده  

عناوین زیر دسته بندی کرد: 
نماز مستحبی نازل شده است؛ی. درباره٢-١

آمده است: خداوند این آیه را در خصوص نماز مسـتحبی نـازل   ع) ر (در حدیثی از امام باق
ص) سوار بر مرکبش، با اشاره (و رسول االله» فَأیَنَْما توَُلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسعٌِ علَیِمٌ«کرد: 

رفت و آنگاه کـه از  کرد؛ آنگاه که به سوی خیبر میب روی میگزارد؛ به ھر سو که مرکنماز می
)  ١/٥٦یاشیعگشت و کعبه در پشت سر او قرار داشت. (مکه باز می

کـه  -ی روایـت  گرچه در ابتدای این روایت به قید سفر تصریح نشده اسـت، امـا در ادامـه   
در سفر است. در شود که مقصود نماز مستحبی شود، روشن میتفسیری بر آن نیز محسوب می

نزول یافته اسـت.  در سفری نماز مستحبی برخی اخبار نیز تصریح شده است که این آیه درباره
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ص) در حال حرکت از مکه به مدینـه، سـوار   ا () رسول خد١/٢٦٢یثعلب؛ ١/٤٠٠یطبر؛ ۱/۵۹(

هِ  فَأیَنَْما توَُلُّوا فـَثَمَّ «ی او بود که نازل شد: کرد و دربارهبر مرکب نماز می جصـاص  ». (وجَـْهُ اللَّـ
)١/٣٦٢حجر؛ ابن ١/٧٤

ی نماز متحیر نازل شده است؛. درباره٢-٢
ای فرستاد و من در میانشان بودم. به ظلمتی ص) سریه(گوید: رسول االلهعبداالله میبنجابر

گرفتار آمدیم که جھت قبله را پیدا نکردیم. ھر کـدام بـه سـویی نمـاز کـرده و علامتـی بـر آن        
دیم. آنگاه که صبح شد، خطوط را مغایر با قبله یـافتیم. پـس از بازگشـت، موضـوع را بـه      گزار
)  ۴۰،یواحد؛١/٧٧جصاصص) گزارش کردیم که این آیه نازل شد. (ر (پیامب

با مضمون مشابه و اندکی تفاوت نقـل شـده   ١ربیعة،بندر ھمین رابطه، روایتی نیز از عامر
) در روایـت صـحیح   ۴۱،یواحـد ؛١/٤٢٤؛ طوسـی ٨٧و ١/٨٦یسمرقند؛ ١/٤٠١یطبراست. (
ع) که شیخ صدوق آن را در کتاب خود آورده نیز شأن نـزول ایـن   ر (عمار از امام باقبنمعاویة

) که بحث پیرامون آن را به جایگـاه خـود   ۱/۲۷۶هیبابوابنت (ی متحیر معرفی شده اسآیه، قبله
کنیم. واگذار می

ده است؛  . در شأن نجاشی نازل ش٢-٣
ص) آمـد و گفـت: برادرتـان نجاشـی     م (آنگاه که نجاشی وفات یافت، جبرئیل نزد نبی اکر

ای غیـر از  وفات کرد، بر او نماز گزارید. اصحاب گفتند: چگونه بر میتی نماز کنیم که بـر قبلـه  
نمـاز  المقـدس  چرا که نجاشی تـا ھنگـام مـرگش، بـه سـوی بیـت      -خواند؟ ی ما نماز میقبله
١/١٠٣یجوزابن ؛۴۲،یواحد؛١/٢٦٣ثعلبی،و خداوند این آیه را نازل فرمود. (-د. رگزامی

وإَِنَّ مِنْ أَھـْلِ الْکتِـَابِ لَمـَنْ یـُؤْمِنُ     «ی این آیه ھم مطرح شده است: این سبب نزول، درباره
هِ ثَمنَـًا قلَیِلـًا أوُلئَـِكَ لھَـُمْ       باِللَّهِ وَماَ أُنْزِلَ إِلیَْکُمْ وَماَ أُنْزِلَ إِلیَھِْمْ خاَشِعیِنَ للَِّهِ لَ ا یشَتَْروُنَ بآِیـَاتِ اللَّـ

)١٩٩(آل عمران: » أجَْرُھُمْ عنِْدَ ربَِّھِمْ إِنَّ اللَّهَ سَریِعُ الْحسِاَبِ
ص) بـرای نجاشـی   م (ی اخیر، علاوه بر نماز، از طلب استغفار نبی اکـر در اسباب نزول آیه

تند: بر مردی که مسلمان نیسـت نمـاز گـزاریم؟ و منافقـان     نیز سخن رفته و آمده است: آنان گف
) در روایتی از قتاده آمده ٣/٩٣یگفتند: بر کافری نجرانی نماز کنیم؟ که این آیه نازل شد. (طوس

شود؛ شناخته می» ربیعه«و در برخی به عنوان حدیث » عامر بن ربیعه«وان حدیث این روایت در بعضی نصوص فقھی به عن-١
که البته ھر دو صحیح ھستند؛ چرا که عامر بن ربیعة این روایت را از پدرش ربیعة نقل کرده و سند به این دو شکل بوده است: 

ک: منابع بالا)ری سند، حظهکه ھر دو یکی ھستند. (برای ملا» عامر عن ربیعه«و» عامر بن ربیعه عن ابیه«
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ص) فرمود: بر برادرتان نجاشی نماز گزارید. گفتند: بر کسی که مسلمان نبـود؟ و  ر (است: پیامب
هِ  وَ إِنَّ مِنْ أَھلِْ«نازل شد:  » الْکتِابِ لَمَنْ یؤُْمِنُ باِللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلیَْکُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلیَھِْمْ خاشـِعیِنَ للَِّـ

هِ  «گزارد، آنگاه خداوند نازل کـرد:  ) سپس گفتند: او به سوی قبله نماز نمی١٩٩عمران: (آل وَ للَِّـ
)  ٤/١٤٦،طبرى). (١١٥(بقره:» وجَْهُ اللَّهِالْمشَْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأیَنَْما توَُلُّوا فثََمَّ

بقره در شأن نجاشی، وی در حکـم مسـلمانی   ١١٥ی در نتیجه، بر فرض پذیرش نزول آیه
خوانده است، امـا بـه   مینماز المقدستیباست که بدون اطلاع از تغییر قبله، ھمچنان به سوی 

١٤٢ا که حکم تغییر قبلـه در آیـات   توان این سبب نزول را برای آیه ثابت کرد؛ چردشواری می
ی بقره اعلام شده است؛ لذا پذیرش این سبب نزول، منوط بر اثبـات تقـدم نـزول    سوره١٤٤تا 

» بدالحکیم انیسع«د. شواین سوره است و این امر به راحتی ممکن نمی١١٥ی این آیات بر آیه
نویسد: اجرا، در نزول این آیه میابن حجر، در ردّ سببیتّ این مالعجابنیز در تعلیقات خود بر 

ی مخصوص بـه او  از آنجا که نجاشی بعد از تغییر جھت قبله فوت کرده است، قرار گرفتن آیه
رسد، چنـین  میبه نظربه کعبه بعید المقدستیبدر آن جایگاه، قبل از آمدن آیات تغییر قبله از 

)١/٣٦٤،العجابارد. (اتفاقاتی به دلیلی قوی نیازمند است که در اینجا وجود ند
. آیه در صدد ردّ بر یھود است؛ ٢-٤

 ـاگفتند: باری بر مسلمانان خرده گرفته و به کعبه، یھود المقدستیببعد از تغییر قبله از  نی
؛۴۱،یواحـد ؛١/٨٧یسـمرقند گزارید؟ و ایـن آیـه نـازل شـد. (    چنان نماز میدگر بارو نیچن

آیه با بیان این نکته که خداوند در جھتی خاص قـرار  ) با توجه به این سبب نزول،١/٤٤یطبرس
)١/٤٢٤بر یھود است. (طوسی د ندارد، در صدد ر

آیـات تغییـر قبلـه،    اند، اما باید در نظر داشت که اگرچه برخی به سبب نزول آیه اشاره کرده
در بیـان  آیـه  ٢٥) و آن آیات، ١١٥ی بقره ھستند و میان این آیه (بقره:سوره١٥٠تا ١٤٢آیات 

رسد که این آیه، پاسخی به انکار تحویـل قبلـه   مفاھیم دیگری است. از این رو، بعید به نظر می
) به علاوه، پذیرش این سبب نـزول، منـوط بـر اثبـات تقـدم      ٢/٨٧یوسفیاز سوی یھود باشد. (

١٤٢ینزول مربوط به آیـه رسد این سبب میبه نظرنزول این آیه بر آیات تغییر قبله است، لذا 
ی محـل بحـث اشـتراک دارد:    نیز با آیـه » للَِّهِ الْمشَْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ«این سوره باشد که در عبارت 

کانوُا علَیَھْا قلُْ للَِّهِ الْمشَْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ یھَْدي سیََقوُلُ السُّفھَاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّھُمْ عَنْ قبِلْتَھِِمُ الَّتي«
، در بسیاری از تفاسیر، ذیل آیـه ). اینکه این سبب نزول١٤٢(بقره:» صِراطٍ مسُتَْقیمٍلیمَنْ یشَاءُ إِ

؛ ١/٢٤٨حـاتم ابـن ابـی  ؛ ۳/۲یطبـر : کرتواند مؤید این نکته باشد. (اخیر نقل شده است، می
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...)و١/٩٩یسمرقند

ی دعا نازل شده است؛. درباره٢-٥
) نازل گشت، مردم گفتند به کدام سـو روی کنـیم   ٦٠(غافر:» ادعْوُنِي أسَتَْجبِْ لَکُمْ«آنگاه که 

)  ١/٢٦٣یثعلب؛١/٤٠٢یطبرنازل شد. (» فَأیَنَْماَ توَُلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِ«و خدا را بخوانیم؟ که 
شود. نیز فقھای شیعه گرچه آن در آیه، مطلبی که این سبب را تأیید یا ردّ کند، مشاھده نمی

انـد. در نتیجـه،   ند، اما در جستارھای فقھی خود نیز به آن تـوجھی نشـان نـداده   ارا نقض نکرده
تأیید یا انکار کرد.ل کامطورتوان آن را بهنمی

ی تخییر در جھت قبله است؛. درباره٢-٦
ص) و اصحاب ایشان برای نماز گـزاردن بـه ھـر    ر (ی تخییر پیامباند آیه دربارهبرخی گفته

توانسـتند  این آیـه] مـی  به حکم) مسلمانان [١/٣٤جصاصزل شده است؛ (خواھند، ناسو که می
» امِفـَوَلِّ وجَھْـَكَ شـَطْرَ الْمسَـْجِدِ الْحـَرَ     «ی در نمازشان به ھر سـو روی کننـد کـه ایـن بـا آیـه      

)۴۲،یواحد؛١/٤٢٤ی) نسخ گردید. (طوس١٤٤(بقره:
عدد روایات سبب نـزول را  ی تسیوطی ھنگام بحث از سبب نزول در نوع نھم الاتان، مسأله

نیز مطرح کرده است. وی در این زمینه، مرجّحاتی را ارائه داده است. یکـی از ایـن مرجحـات،    
ماست. وی به پـنج سـبب نـزول    منظور نظری صحت سند است. مثال او در این خصوص، آیه

اول اشاره کرده و:
ترین دلیل آن را ضعیفغریب خوانده و به واعسبب نزول مربوط به نجاشی را معضل و -

داند؛می
، به جھت ارسال تضعیف کرده است؛  داندیمآنچه آیه را در شأن دعا -
آنچه به نماز متحیر اشاره دارد، از لحاظ سند ضعیف شمرده است؛-
داند، اما آن را به دلیل استفاده ی مسافر را نیز گرچه صحیح میسبب نزول مربوط به نافله-

، غیر صریح در سببیت خوانده است.  »لت فی کذااَنزَ«از عبارت 
داند، بـه دلیـل صـحت سـند و     نھایت، سبب نزولی که آیه را در صدد ردّ بر یھود میاو در

١شمارد.تصریح به سببیت، مطمئن می

نماید. اگر او نزول آیه در ردّ بر یھود را پذیرفته باشد، آیه دارای حکمی نیست ی این آیه متناقض میگفتار سیوطی درباره-١
تولیه که قابل نسخ باشد. حال آنکه او سبب نزول ششم را که در روایتی از ابن عباس نیز آمده است، و به نسخ این آیه با فرمان 

)٤٦٧، ک: سیوطیری قبول در نوع ناسخ و منسوخ الاتقان، آورده است. (به مسجد الحرام اشاره دارد، با دیده
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. راه ھای شناخت جھت بله۳

به قبله در فرائض، واجب بوده و شرط صحت نماز است؛ چنان که برخی فقھـا  کردنیرو
) این وجوب، مسـتلزم واجـب بـودن شـناخت     ٤/١٦٨علامه حلی،در این مسأله اجماع دارند. (

بـا  ھاآنمحل قبله است؛ چنین شناختی، برای حاضران در مسجد الحرام با مشاھده و برای غیر 
)  ٤/١٦٩ھموشود. (دلائل و علامات حاصل می

مراتب این شناخت عبارتند از: 
قرار دارد. ی نخست مرتبهدر . علم و اطمینان که ۱
ی علم ھستند؛ ھمچون راه یابی بـه قبلـه بـا اسـتمداد از     . امارات معتبر شرعي که به مثابه۲
تـرین دلائـل را سـتارگان    مطمـئن یعلامه حل ـرا به رسمیت شناخته است؛ ھا که شرع آنستاره

یلهیبـه وس ـ ): و آنـان  ۱۶حـل: (ن» وَ باِلنَّجمِ ھُم یھَتـَدوُنَ «جوید: دانسته و به این آیه تمسک می
)  ۴/۱۷۰المطلب، منتھی یعلامه حل: کرکنند. (یابی میراه]یقطبه [ستار

رسـد کـه   حاصل نشد، نوبت به ظنّ حاصل از تحـرّي و اجتھـاد مـی   ١. اگر علم و علمی۳
گویند.  واجد آن را متحرّی می

صورت فعـل در  ؛ لذا اب تفعُّل استاز ب» تَحَرَّی«ی (حَرَیَ) و مصدر فعل از ریشه» تَحَرِّی«
بوده است و ضَمّه، گویا برای سلامتی یاء از قلب، به کسـره تبـدیل شـده اسـت.     » تَحَرُّی«اصل 

 ـابـن اث تَحَرِّی در لغت به معنای قصد و اجتھاد در طلب اسـت. (  ) تحـری در اشـیاء و   ۱/۳۶۱ری
یجـوھر أحرى) است. ((رمانند آن، طلب چیزی است که طبق ظن غالب، به استعمال سزاوارت

) این قید که مخصوص به عبادات است، بـا شـک و ظـن تفـاوت دارد؛ در شـک، دو      ۶/۲۳۱۱
یابـد، امـا   طرف علم و جھل مساوی ھستند و در ظن، یکی از دو طرف، بدون دلیل ترجیح می

) ھمـین رأی  ۱۰/۱۸۵یسرخس ـتحری، ترجیح یکی از دو طرف با رأی و گمان غالـب اسـت. (  
حـریّ) بـه عمـل    ر (را به طلب آنچه سـزاوا تحری است که باعث شده برخی آنغالب در باب

) ۱/۱۶۷یانصاراد. است نیز تعریف کنن
را از آن » طلـب الأحـری  «دانسته و معنـای  » طلب الحریّ«حتی برخی معنای صحیح آن را 

نیسـت؛  اند. گرچه اذعان دارند که حتی با معنای اخیر نیز تحری مستلزم عمل به ظـن  نفی کرده
) زیرا ظنی که عمل به آن نھی شده است، ظن ابتـدایی اسـت، امـا ظنـی کـه در      ۴،یزدی: کر(

شوند و به ظن خاصی که بر حجیت و اعتبار آن دلیل قطعی آن دسته از دانشھا که مفید قطع و یقین ھستند، علم نامیده می-١
)۲۶و۲/۲۰ک: مظفرراقامه شده است، طریق علمی گفته می شود. (
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اینجا مطرح شده و عمل به آن واجب است، ظنی اسـت کـه بعـد از تحـری و اجتھـاد حاصـل       

)۱/۲۱۸جیشود. (فاضل لنکرانمی
یافـت، بـا تمسـک    ، اما اگر به جھت کعبه علم نرو کندبر نمازگزار واجب است که به کعبه 

 ـارا علامت [قبله] قـرار داده اسـت، بـه اجتھـاد و تحـرّی در      ھاآنای که شارع به ادله بـاره نی
گزارد. این عمل، فعل مأمورٌ به را پردازد و به ھمان جھتی که بدان ظن غالب یافت، نماز میمی

التَّحـَرِّي أبَـَداً إِذاَ لـَمْ یُعلْـَمْ     یُجْزئُِ «فرماید: ع) میر (کند. چرا که امام باقی او خارج میاز عھده
آنگاه که علم به جھـت قبلـه   :)٢/٤٥؛ ھمو،١/٢٩٥طوسی؛ ٣/٢٨٥ینیکل: کر» (أیَْنَ وجَْهُ الْقبِلَْة

)٣/٢٢علامه حلی،؛ ١/٢٠٤یحلاست. (ابن ادریس ١حاصل نشد، تحری ھمواره مجزی
) ۲۰۹و ۲۰۳،ت: بھج ـکر، (ی آخر آنجاست که تحصیل این ظن نیز ممکن نشود. مرتبه۴

گیرد. ، متحیّر نام میقرار دارده کسی که در این رتب

. احکام متحرّی و متحیّر با توجه به اسباب نزول آیه۴
آنچه در اینجا بدان خواھیم پرداخت، کاوشی در آن قسم از احکام متحرّی و متحیـّر اسـت   

که با سبب نزول این آیه در ارتباط است.   
اسـت کـه   شـود، آن ی جھت قبله مطرح میله فروعی که پیرامون تحری دربارهاز جم.۱-۴

اگر فرد بر اساس تحری و اجتھاد، به سویی نماز خواند، اما پس از آن، علم به جھت قبله برای 
ی نمـازی کـه   او حاصل آمد و محصول این علم را مخالف بـا اجتھـاد خـود یافـت، آیـا اعـاده      

ه، لازم است یا نه؟ برخلاف جھت قبله خوانده شد
خلاف واقع بودن تحری و اجتھاد، در صورتی که نماز پشت به قبله خوانـده شـود، مخـلّ    
نماز است؛ در این حالت، حکم به اعاده در اتفاق است، اما اگر پشت به قبله نبود، حکم محـل  

)  ١٠٥،ینیخماختلاف است. (
استدلال ابوحنیفـه  ٢دانندلازم نمی-به طور مطلق-حنبل اعاده را ابوحنیفه، مالك و احمدبن
) که در بخش اسباب نزول آیه بدان اشاره شـد.  ٢/٧٢یحلمحقق به روایت عامر و جابر است، (

در لغت به معنی کفایت کردن و در اصطلاح عبارت است از » إجزاء«مجزی، اسم فاعل از مضارع باب إفعالِ (جَزیََ) است. -١
ی مکلف، باعث شود که غرض مولی از تکلیف امر، حاصل گردد و در این که امتثال و فرمانبرداری از مامورٌ به، به وسیله

)١٦٢،ردد. (فیضنتیجه، امر ساقط گ
٣/٢٣٠رک: ابن حزم-٢
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ی روایـت جـابر   یابد که در برخی متون، در ادامه) این احتمال آنجا قوت بیشتری می٢-٢:کر(

: کر». (ود: نمازتان مجـزی اسـت  ص) ما را به اعاده فرمان نداد و فرمر (پس پیامب«آمده است: 
)١/٢٧٤ریابن کث؛ ١/٢٠٦یشابوریحاکم ن

معتقدند: اگر نمـاز  ١روایات فراوانی که در این باب رسیده است،بر اساساما فقھای شیعه 
تحری] میان مشرق و مغرب بود، اعاده ندارد. اما اگر به سوی مشرق یا مغرب نماز کـرد،  [مفرد 

در خارج وقت نه؛ ابن ادریس این گفتار را نظر علمـای امامیـه دانسـته    کند ودر وقت اعاده می
)٤/١٩٥یحلاست. (علامه 

به عبارت دیگر، کسی که به سوی مشرق یا مغرب نماز خوانـده اسـت، اگـر قبـل از تمـام      
ی نماز بـر او لازم اسـت، امـا اگـر بعـد از      شدن وقت نماز، به خطا در اجتھادش پی بُرد، اعاده

)۶۹،زھرهابن ؛۲۰۲،یالھدعلم نماز به آن آگاه شد، اعاده لازم نیست. (گذشتن وقت
برخی از فقھای شیعه، استدلال اھل سنت به روایت سبب نزول جابر در حکم به عدم لـزوم  

اند: را پاسخ گفته-به طور مطلق-اعاده 
گوید: در این رابطه میسید مرتضی

ی نمازشان، بعد از ص) دربارهر (سؤال آنان از پیامبکنیم که ما این روایت را بر آن حمل می
پس از بازگشت از سفر، این سؤال ھاآنوقت بوده و این مفاد صریح خبر است؛ چرا که ج خرو

ص) به اعاده امرشان نفرمود. طبق مذھب مـا نیـز اعـاده بعـد از سـپری      ر (را پرسیدند؛ لذا پیامب
)٢٠٥-٢٠٤علم الھدی، شدن وقت لازم نیست. (

یحل ـابن ادریـس  ادریس، سخن سید را به طور کامل نقل کرده و آن را ستوده است. (ابن
١/٢٠٧(

حلی پس از یادکرد ضعف سند این دو سبب نزول نزد اھل سنت، مضمون آن را بـه  محقق
)٢/٧٢محقق حلّی. (داندیمعلت اتمام وقت نماز، خارج از محل نزاع 

را شاھدی بر نظر امامیه مبنـی بـر   ھاآناره کرده و ابتدا نیز به این دو روایت اشیعلامه حل
: سدینویملازم نبودن اعاده در صورت خروج وقت دانسته و در ادامه 

انـد،  دانند، به حدیث ربیعه و جابر احتجاج کـرده کسانی که اعاده را به طور مطلق لازم نمی
اند و حکایـت حـال، موجـب    افتادهاما این دو حدیث عام نیستند، زیرا وقایعی ھستند که اتفاق 

١١٠٠تا١٠٩٠احادیث شماره٢٩٨-١/٢٩٦رک: طوسی،-١
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ھاآنبه علاوه، روش نقل این دو حدیث بر خروج وقت دلالت دارد؛ در یکی از ١عموم نیست.
)١٩٨-٤/١٩٧یحلعلامه » (آنگاه که صبح شد...«آمده است: 

. اگر فرد در تعیین جھت قبله، از تحصیل علم و نیز ظـن، عـاجز شـد، متحیـر نامیـده      ٤-٢
ی حکم نماز چنین فردی، میان علمای امامیـه اخـتلاف   ) درباره٦/٤٣٠بھبھانی،وحیدشود. (می

است:
که او در انتخاب جھت مختار بوده و نماز به ھمان یک جھـت، وی  بر آنند. برخی ٤-٢-١

ع) ر (ی این افراد، دو روایت است که شیخ صـدوق از امـام بـاق   . دلیل عمدهدینمایمرا کفایت 
نقل کرده است:  

رَ أبَـَداً أیَنَْمـَا    «الف) وَ روَىَ زُراَرَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مسُلِْمٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قاَلَ یُجْزِي الْمتَُحیَِّـ
اند که ع) روایت کردهر (زراره و محمد بن مسلم از ابوجعف«» :ةتوَجََّهَ إِذاَ لَمْ یَعلَْمْ أیَْنَ وجَْهُ الْقبِلَْ

ه که نداند جھت قبله به کدام سو است؟ بـه ھـر جھـت کـه رو کنـد، جـایز       فرمود: متحیّر آنگا
)۱/۲۷۶هیبابوابن » (است.

 ـ  «ب)  هُ قَ دِ و سَأَلَهُ مُعاَویَِةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الرَّجلُِ یَقوُمُ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ ینَْظُرُ بَعْدَ ماَ فَرغََ فیَـَرىَ أَنَّـ
أوَْ شِماَلاً فَقاَلَ لَهُ قَدْ مَضتَْ صلَاَتُهُ وَ ماَ بـَیْنَ الْمشَـْرِقِ وَ الْمَغـْرِبِ قبِلْـَةٌ وَ     انْحَرَفَ عَنِ الْقبِلَْةِ یَمیِناً

 ـنَزَلتَْ ھَذهِِ الآْیَةُ فِي قبِلَْةِ الْمتَُحیَِّرِ: وَ للَِّهِ الْمشَْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأیَنَْما توَُلُّوا فثََمَّ وجَْ معاویـۀ  «» :ههُ اللَّ
ع) درباره ی مردی پرسید که به نماز ایستاده و پس از اتمام نمـاز متوجـه   ر (از امام باقبن عمار

ع) بـه وی فرمـود: نمـازش صـحیح     م (شده که به سمت راست یا چپ قبله منحرف است؛ امـا 
وَللَِّهِ »ی متحیر نازل شده است: و این آیه در شأن قبله٢است و مابین مشرق و مغرب قبله است.

)               ۱/۲۷۶هیبابوابن ». (واَلْمَغْرِبُ فَأیَنَْماَ توَُلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِالْمشَْرِقُ
) ۲۹،یبروجـرد ؛۲/۶۷، (علامه حلیلیعقیابن ابتوان ازاند، میاز فقھایی که بر این عقیده

ان الحدیثین غیر عامین، لأنھما وقائع، و حکایة الحال لا توجب عموما.-١
ر غرب قرار ی آنھا دظاھراً این عبارت، کسانی غیر از اھالی شرقِ قبله، ھمچون اھالی ھند را اراده کرده است؛ زیرا قبله-٢

دارد. نیز اھالی غربِ قبله اراده نشده اند؛ زیرا قبله آنھا در شرق است. بلکه مراد اھل عراق و دیگر کسانی است که بالاتر از 
آنھا یا در مقابلشان قرار دارند [یعنی آنھا که با عراق در یک نصف النھار جغرافیایی قرار گرفته اند]؛ در نتیجه، می توان مفھوم 

ی حقیقی، با اندکی انحراف به سمت راست یا چپ قبله، نماز خود را ایت را توسعه داد: اھل ھر سرزمینی، به دلیل بیّنهاین رو
معاویة بن ی عراق است، اینکه راوی خبر یعنیی قبله) مؤید این معنا که کلام درباره۲/۱۹۹رک: مجلسی کنند. (اعاده نمی

)؛ زیرا که مدینه نیز در ھمان ١٩٩،ک: شیخ بھائیردرباره ی قبله ی مدینه باشد(عمّار عراقي است. نیز ممکن است سخن
نصف النھار قرار گرفته است.
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، صـاحب مـدارک  ) ٦٩،؛ ھمـو ٢/٦٧مقـدس اردبیلـی،  ؛ ۲/۶۷١جشیخ صدوق، (علامه حلـی، 

) و ۲/۲۱۸ی) محقـق سـبزواری (سـبزوار   ۱/۱۷۰) فاضل جواد، (فاضـل جـواد  ۳/۱۳۶(عاملی،
علامه حلی نیز گرچه بر قول مشھور استوار است، نام برد.)٢/٣٨٢یقممیرزای قمی (میرزاى 

گوید: این قول بعیـد نیسـت. (علامـه حلـی،    ، میلیعقیابن اببعد از نقل نظر المختلفاما در
)۲/۶۸ج

. بیشتر فقھا بر این نظرند: که متحیر در صورت امکان و وجود وقت، موظف اسـت  ٤-٢-٢
به ھر سـویی  تواندیمبه چھار سمت، چھار مرتبه نماز بخواند و تنھا در حال اضطرار یا خوف 

؛ شھید اول۴/۱۷۲؛ علامه حلی۵۴،؛ سبزوارى۱/۲۸۶محقق حلّی: کرکه بخواھد نماز گزارد. (
ی مشھور، برای تحکیم این نظریـه،  ) معتقدان به نظریه٤/١٩٥ینراق؛ ۱۹۳، یھید ثان؛ ش۳/۱۸۲

ی قبل، به روایاتی از جمله سبب نزولی که آیه را در شأن نمـاز  علاوه بر خدشه در دلایل نظریه
اند: داند، استدلال کردهنافله می

ی غیر مشھور:نقد دلایل نظریه
سلم؛ زراره و محمد بن مروایتالف)

ع) نقـل  ر (این گروه در تضعیف دلالت این حدیث، به روایت دیگری که زراره از امام بـاق 
مُحَمَّدُ بْنُ یَحیَْی عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَریِزٍ عَنْ زُراَرَةَ قـَالَ  «اند: نموده اشاره کرده

؛ ٢/۴۵؛ طوسـی ٣/٢٨٥ین ـیکل(» داً إِذاَ لَمْ یُعلَْمْ أیَْنَ وجَْهُ الْقبِلْـَة قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ ع یُجْزئُِ التَّحَرِّي أبََ
ظ در روایت محل بحث، تصـحیفی از لف ـ » الْمتَُحیَِّر«ظ دھند که لفاینان احتمال می)۱/۲۹۵ھمو،

ینجف ـ؛ ٤/١٩٨ینراق؛ ۶/۴۲۷؛ وحید بھبھانی،۳/۴۸۸مجلسی،(در این روایت باشد. » التَّحَرِّي«
٧/٤١٢(

مـَن لا یَحضـُره   «روایت زراره و محمد بن مسلم در میان کتب اربعه، تنھا در علاوه بر این، 
متعـرض آن  -اش اشاره به نصوص متعـارض اسـت  که شیوه-آمده است و شیخ طوسی » الفقیه

اند که این روایت، در نسخ الفقیه نزد شیخ به ایـن شـکل   نشده است؛ لذا این گروه نتیجه گرفته
ی قلم نسخه برداران، تصحیف شده است. ھای موجود نزد ما، به واسطهت، بلکه نسخهنبوده اس

)  ٧/٤١٢ینجف؛ ٤/١٩٨ینراق(

من لا یحضره «علامه این نظر را از آن رو منسوب به شیخ صدوق دانسته است که ظاھر نقل دو روایت پیش گفته در -١
. روایات است)، نشانگر فتوای او به مضمون این ۲۷۶، ص۱ج» (الفقیه
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چنان که مولا احمد نراقی نیز معترف است، اعتقاد به تصحیف، چندان خـالی از اشـکال   اما 

دارای -در غیـر از موضـع مظنـون بـه تبـدیل     -نیست؛ چرا که سند این دو روایت و نیز مـتن  
) به علاوه، باید توجه داشت که وجود حدیثی از زراره از امام ٤/١٩٨ینراقاختلافاتی ھستند. (

شود کـه وی از ایشـان حـدیث دیگـری بـا لفـظ       موجب نمی» یجزي التحرّي«ع) با لفظ ر (باق
)۱/۲۵۵یجوادنقل نکرده باشد. (مؤمن؛ » یَجزيِ المتَُحیّر ابداً ایَنَما توجه«

اویة بن عمار؛ب روایت مع
ع) را بر نزول این آیه در شأن نمـاز متحیّـر،   ر (عمار از امام باقبنبرخی دلالت خبر معاویة

وَ نَزَلـَتْ ھـَذهِِ الآْیـَةُ فـِي قبِلْـَةِ      «ز اند؛ چرا که معتقدند انتھای روایت یعنـی فـرا  مخدوش دانسته
هِ : وَللَِّهِ الْمشَْرِقُ واَلْمَغْرِبُ فَأَالْمتَُحیَِّرِ صـدوق اسـت.   ، گفتـار خـود شـیخ   »ینَْماَ توَُلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّـ

)  ١٠/٨٥یھمدان؛۲/۳۳۱وحید بھبھانی،؛ ٦/٤٠١یبحران(
دلیل اینان در این احتمال آنست که: این تتمـه، بـا صـدر حـدیث ھمـاھنگی نـدارد؛ صـدر        

نه کسـی کـه اصـلاً    ی او بین مشرق و مغرب است؛ حدیث، پرسش از حال کسی است که قبله
امـا ایـن تتمـه در آن نیسـت.     ١قبله ندارد. به علاوه، شیخ این صحیحه را روایـت کـرده اسـت،   

بھبھـانی  از این روست کـه مـولا وحیـد   )٤/١٩٩ینراق؛ ٦/٤٣١؛ ھمو۲/۳۳۱وحید بھبھانی،(
ا نیـافتم  گوید: احتمالاً صدوق این تتمه را از کلام برخی مفسران گرفته است و مـن کسـی ر  می

)  ٦/٤٣٢ع) وارد شده باشد. (وحید بھبھانی،ه (که ادعا کند در این زمینه، نصّی از ائم
تـوان گفـت:   در پاسخ به بخش اول اشکال؛ یعنی عدم ھماھنگی صدر و ذیل حـدیث، مـی  

ی متحیر بین مشرق و مغرب، و انتھای حدیث بیانگر حکـم مطلـق متحیـر اسـت؛     سؤال درباره
اند. در نتیجه، آیه یـک  ی کلی حکم متحیر بودهره به این آیه، درصدد بیان قاعدهشاید امام با اشا

کبرای کلی است که حکم ھر متحیری را پاسخگوست. نظر آیت االله بھجت مؤیـد ایـن مطلـب    
فَأیَنَْمـَا  «درباره متحیر بین مشرق و مغرب و ذیـل آن:  » وَللَِّهِ الْمشَْرِقُ واَلْمَغْرِبُ«است: صدر آیه: 

) لذا صدر آیه و شـأن  ۲۱۴،تی جھات است. (بھجی متحیر بین ھمهدرباره» وَلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِتُ
ی شأن نزولش، بیانگر حالت کلی است.نزول آن، با مسئله منطبق و ذیل آیه به ضمیمه

از سوی شیخ صدوق، به دو شـکل پاسـخ   پاسخ به بخش دوم اشکال؛ یعنی احتمال درجاما
ای ، گونـه درج کـردن ؛ چـرا کـه   انـد شمردهاصل این احتمال را بعید . برخی١ده است: گفته ش

۴۸، ص۲ج، ؛ ھمو، تھذیب الأحکام۲۹۷، ص۱الاستبصار، جک: طوسی، ر-١
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اجتھاد است و الحاق آن به حدیث بدون قرار دادن قرینه یا فاصل، نوعی خیانت در نقل اسـت  

بعضی با پذیرش اصل این احتمال .۲) ۱۱/۴۳۹و ساحت شیخ صدوق از این مبراست. (خویی
انـد  اخِبار صدوق بر وجه قطع را نشان از آن دانستهع) نیست،ر (م امام باقی خبر از کلاکه تتمه

که سخن وی بر مبنای روایتی معتبر نزد او بوده است. گرچه این خبر معتبر از طریق شـیعه بـه   
دست ما نرسیده است، اما روایاتی از طریق عامه ھمچون روایت سبب نزول جابر، آن را تأییـد  

عمیر نقل کرده اسـت، مؤیـد   ) نیز خبر صحیحی را که کلینی از ابن ابی۱/۱۷۱انصارىکند. (می
ی متحیـر  ی قبلهع) دربارهر (از امام باق)٢١٧و ۲/٢١٦(سبزوارىاند: ی این روایت دانستهتتمه

گویـد:  . کلینـی بعـد از ایـن روایـت مـی     خوانـد یمپرسیدم، فرمود: به ھر سو که بخواھد، نماز 
)  ٣/٢٨٦ینیکلگزارد. (ست که به چھار جھت نماز میھمچنین روایت شده ا

طرفداران نظر مشھور، به نقد دلائل اکتفا نکـرده و عـلاوه بـر خدشـه در اسـتدلالات نظـر       
اند:  مقابل، به دو روایت تمسک جسته

که آیه را اندکردهالف روایت سبب نزول؛ طرفداران این نظریه به سبب نزول دیگری اشاره 
ی نماز متحیـر  با نزول آیه دربارها این سبب نزول رھاآن) ٢-١:کر. (داندیمنافله در شأن نماز

وحید ؛٤٠٢و ٦/٤٠١یبحران: کراند. (ی روایت معاویة بن عمار در منافات دانستهو نیز تتمه
)٧/٤١٤نجفی؛ ٤/١٩٩ینراق؛ ٦/٤٣١؛ ھمو۲/۳۳۱بھبھانی،

به دو طریق روایت شده است کـه البتـه   الاحکامتھذیباین روایت در ب) روایت خِراش؛ 
ھر دو مرسلند:  

عبـّاد از خـراش از   بـن مغیره از اسماعیلبنمحبوب از عباس از عبدااللهبنیعلبنمحمد
گفـتم: جـانم بـه فـدایت، مخالفـان مـا       «ع) روایت کرده است: ق (بعضی اصحاب، از امام صاد

د یا ظلمانی دچار شویم و به قبلـه راه نیـابیم، مـا و شـما در     گویند: آنگاه که به آسمان ابرآلومی
نیست؛ اگر چنین شـود، بایـد بـه چھـار     ندیگویمکه گونهنیاع) فرمود: م (اجتھاد یکسانیم. اما

از خـراش از بعضـی اصـحاب، از    بن عبادلیاسماعاز دیبن سعنیحسنیز ». خواندجھت نماز
)١/٢٩٥؛ ھمو،٢/٤٥ایت کرده است. (طوسی،ع)، مانند ھمین خبر را روق (امام صاد

ترین دلایل فقھای شیعه در حکم به وجوب نماز کـردن متحیـر بـه    این خبر، یکی از اصلی
ی؛ شـھید ثـان  ۴/۱۷۲علامه حلی: کراند. (بسیاری از آنان به آن اشاره کردهو چھار جھت بوده 

ھـایی کـه بـر آن    ایت خراش، از خدشهبه رواستدلال کنندگان...) این در حالی است که و۱۹۳
از ؛ و وارد است، غافل نیستند. ارسال و مجھولیت خراش، از عیوب سندی ایـن روایـت اسـت   
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اعتباری اجتھاد در تعیین قبله است؛ حال آنکـه اصـحاب،   نظر مضمون نیز، این روایت بیانگر بی

) ایـن موجـب   ۱۹۳،یشـھید ثـان  ؛ ۳/۱۸۲اند. (شھید اولبه لزوم اجتھاد در صورت نیاز فتوا داده
نفی اجتھاد در ؛ لذا شده است که برخی برای رفع تضاد متن حدیث و فتوای اصحاب، بکوشند

دیشـھ اند. (ابـن این روایت را از باب الزام خصم پنداشته و اشکال متنی روایت را منتفی دانسته
ارسـال و مجھولیـت   ) نیز شیخ بھایی، عیوب سـندی روایـت؛ یعنـی    ۶/۴۰۰یبحران؛ ۵/۹یثان

مغیره، جزو اصـحاب اجمـاع اسـت، قابـل     بنخراش را به این دلیل که راوی او؛ یعنی عبداللّه
)۱۹۸شمارد. (شیخ بھایی، اغماض می

ی عمل بزرگان اصحاب به ھر حال، این گروه اشکالات وارد بر روایت خراش را به واسطه
نیـز دور بـودن از قـول اھـل سـنت،      و-نماز به چھار جھت در صورت تحیـر -به مضمون آن

) ۱۹۳،ی؛ شھید ثان۳/۱۸۲دانند. (شھید اولجبران شده می
. جمع میان دو دیدگاه:٤-٢-٣

ی اینکه آیا نماز متحیر به یک سو کافی است یا لازم است به چھار جھت نماز کنـد،  درباره
کی از ایـن دو نظـر را   توان یاقوال و استدلالات ھر دو دیدگاه از نظر گذشت، اما به سختی می

در چند دسته جای داد: توانیماند که نظراتشان را برخی به جمع روی آورده؛ لذا برگزید
الف) نماز به یک جھت مربوط به جایی است که وقت تنگ بوده و یا تـرس از دشـمن بـر    

) شـیخ  ۱/۲۵۹یجـواد نمازگزار غالب است و امکان نماز به چھـار طـرف را نـدارد. (مـؤمن؛     
گوید: روایات دال بر کفایت یک نماز را بر حـال  وسی نیز در جمع این دو دسته از اخبار، میط

کنیم، اما اگـر ممکـن بـود،    ضرورت که نماز به چھار جھت برای انسان ممکن نیست، حمل می
)  ۲۹۶-۲۹۵، یطوسای جز نماز به چھار جھت نیست. (چاره

اسـت؛ در ایـن صـورت،    این دو روایـت  جمع عرفیاز نظر برخی ،ب) حمل یکی بر تقیه
ظـاھر خبـر خـراش نشـانگر     ؛ چرا کهشودیمروایت اکتفا به یک جھت در نماز، بر تقیه حمل 

ع) بر کفایت نماز به یک سو، قطعـی بـوده اسـت؛ زیـرا راوی نتوانسـته      ه (آنست که فتوای ائم
را نفـی کـرده اسـت،    پاسخ مخالف را بدھد؛ در نتیجه، انتھای خبر معتبر خراش که حکم اکتفا

١)۱/۲۵۹یجواددرصدد بیان حکم واقعی است. (مؤمن؛ 

؛ ۵/۱۰یثـان ابن شھید ج) حمل روایت خراش بر اکمل و افضل بودن نماز به چھار جھت (

ک: پاورقی مرجع پیشین).ر(حمل یکی از دو روایت بر تقیه و عرفی بودن این جمع، مورد اشکال قرار گرفته است.-١
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)  ٢/٣٨٢یقممیرزاى ) و استحبابی بودن حکم آن. (۱/۳۹۶عاملی

. وی کندیمرا بر احتیاط حمل د) آیت االله بھجت در جمع این دو نظریه، نماز به چھار سو
ی داند و معتقد است: اگـر شـھرت نظریـه   اکتفا به یک نماز را دارای ظھور و قوت بیشتری می

مقابل نبود، گریزی جز دفاع از دیدگاه اکتفا بـه یـک نمـاز نداشـتیم. وی معتقـد اسـت: نـزول        
بـر خـلاف   بـه عمـد  را ی کسی کـه نافلـه   ی نماز واجب و نزول دربارهی متحیر در قبلهدرباره

جھت قبله خوانده است، با ھم تعارض ندارند؛ چرا که ھر دو مربوط به تحیر در سفر نیسـتند.  
با نصـب قرینـه   -ی ھر کدام از آن دوپس بین این دو روایت و نزول آیه در شأن ھر دو و اراده

کـس کـه بـه    در صورت امکان، منافاتی وجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عـالم و ھـر  
فـَوَلِّ  «ی روی کـردن بـه مسـجد الحـرام:     ی عالم است، در خصوص فریضه و به دلیل آیهمنزله

اند. وی به این مسـتند و بـه   از این عموم خارج شده)١٤٤(بقره:» وجَھْكََ شَطْرَ الْمسَْجِدِ الْحَراَمِ
سـته اسـت؛ امـا    حکم به صـواب دان نیترکینزدی چند دلیل دیگر، کفایت یک نماز را ضمیمه

)۲۱۴-۲۱۰،ت. (بھجندیبیمترکینزدتکرار بدون عسر و حرج را به احتیاط 

. احکام مربوط به نماز نافله با توجه به سبب نزول آیه۵
، بر این اساس، فروعات فقھـی گونـاگونی را   انددانستهکه سبب نزول آیه را نماز نافله ھاآن

یکـی  به عنوانھا که سبب نزول را آن قسم از این برداشتدارند؛ در ادامه، به از آیه دریافت می
شود:از دلایل خود به ھمراه دارند، اشاره می

تواند نماز نافله را سوار بر مرکـب بخوانـد. محقـق    گوید: مسافر میمیلیعقیابن اب. ٥-١
نویسد: حلی بعد از نقل این نظر می

» االلهفایَنَمـا توَلـّوا فـَثَم وجَـه    «یدلیل ما آیهدارند.اتفاق نظرشیعه بر این عقیده یاکثر علما
ر. نیـز  ٧٦-٢/٧٥یحل ـمحقـق  است که نزول آن در شأن نافله، به حد استفاضه رسیده است. (

)۴/١٨٥علامه حلی: ک
یکرک ـ؛ محقـق  ۱۹و۳/۱۸علامه حلـی جایز است. (راه رفتن، در حال نافله خواندن. ٥-٢

۲/۶۴(
-٢/٧٥محقق حلّی: کر، در غیرِ سفر نیز جایز است. (افله خواندنن. سوار بر مرکب، ٥-٣

دانـد، نظـر   ) این برداشت، به لفظ عام آیه و سبب نزولی که آیه را در شأن مطلـق نافلـه مـی   ٧٧
ی مسـافر دانسـته اسـت، تعـارض     دارد. اما این سبب نزول با روایتی که آیـه را در شـأن نافلـه   
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یابد. نمی

ی مسـافر  این روایت معارض بـا خبـری کـه آیـه را در شـأن نافلـه      گوید:شیخ انصاری می
نافلـه  حکم به مسافر است که با دلایلی که بـر جـواز   اختصاص دادنداند، نیست؛ بلکه این می

) ۱/۱۴۶یانصار: کریابد. (راکب و رونده در حضر دلالت دارد، منافات میخواندن
که در واقـع یکـی   -ظاھری این دو سبب نزولھمدانی بیان بھتری در رفع تعارض آقا رضا

خبری که نزول آیه را در خصوص نافله در سفر دانسـته، در  «مطلق و دیگری مقید است، دارد: 
مجرای تمثیل است و از این تمثیل، حالتی که نیاز به سیر در زمین وجود دارد، اراده شده است 

)  ١٠/٨٧یھمدان». (غالب استاین قید، قید ؛ لذا افتدیمو این بیشتر در سفر اتفاق 
در حالـت پیـاده و سـواره جـاری اسـت.     ، ایـن حکـم در سـفر و حضـر و     کـه ایننتیجه

)۱۲/۲۸خویی(
معتقد است: روی کردن به قبله در نماز مستحبی شرط نیسـت؛  مفتاح الکرامة. صاحب ٥-٤

گفتـار  )۲/۹۹. (عـاملی سـت ، در شأن نوافل نازل شـده ا »االلهفایَنَما تولوا فثم وجه«ی چرا که آیه
در به قدری عـام اسـت کـه نمـاز مسـتحبی در حالـت اسـتقرار را ھـم         مفتاح الکرامةصاحب 

دانند.بعضی این استدلال را تام نمی؛ لذاردیگیبرم
، یقم ـدر ردّ این سخن، برخی سبب نزول مستدل را به حال سفر اختصـاص داده (میـرزاى   

ینراق ـانـد. ( طبق قول مشـھور، در نوافـل نیـز شـرط دانسـته     ) و در نتیجه، استقبال قبله را۱۰۷
با توجه به گفتار سابق شـیخ انصـاری و آقـا رضـا ھمـدانی، بـه نظـر        )، اما٨/٣ینجف؛ ٤/٢٠٢

بازگشت به ھمان اصلی که ذکـر ایـن قیـد    ؛ لذا رسد این بیان در ردّ این استدلال کافی نباشدمی
ت؛ در نتیجه، بھتر است بگوییم: مراد از قیـد سـفر،   تر اسغالب را موجب شده است، مفید فایده

: کرگیـرد. ( حالت عدم استقرار است، لذا حالات استقرار در حضر یا منازل سفر را در بر نمی
)۱/۱۹۰یکاظم
. بعضی با نظر به این آیه و سبب نزول آن، استقبال قبله به ھنگام تکبیـر نمـاز نافلـه در    ٥-٥

 ـبابوابن: کرکب را ضروری ندانسته و اخبار دال بر آن (حال راه رفتن یا سوار بر مر ) ۱/۲۷۹هی
)۱/۱۸۷یکاظماند. (را، حمل بر افَضلیتّ این عمل کرده

مبتنی بر سبب نزول آیهیھابرداشت. نقدی بر برخی ۶
ھای نقل شده برای این آیه، تنھا دو سبب نزول اول در چنان که گذشت، از میان سبب نزول
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اند. گرچه جستجو در منابع فقھـی اھـل سـنت خـارج از     فقھی شیعه تأثیرگذار بودهجستارھای 

ھـای مبتنـی بـر    بحث این مقاله است، اما نقل نقدھای برخی از فقھای شیعه بر برخی برداشـت 
سبب نزول اھل سنت، خالی از لطف نیست:

، معتقـد  دانستیروایتی که شأن نزول آیه را نجاشی مشافعی با استدلال به این آیه و . ٦-١
داند؛ لذا فقھای شیعه، نماز در است که نماز بر میت غائب جایز است، اما شیعه آن را جایز نمی

اند توجیه کردهگونهنیا) برخی نیز ١/٢٣٢طبرسياند. (این خبر را بر استغفار و دعا حمل کرده
ی نجاشـی را بـر تخـتش    ص) کنار رفت و جنازهم (که بر فرض تسلیم، پرده از برابر پیامبر اکر

ی ) که البته توجیه اخیر، صرفاً فرضی است و نقلی دربـاره ۱/۱۸۱دمشاھده فرمود. (فاضل مقدا
آن مشاھده نشده است.

دانسـت،  ص) در انتخاب جھت قبله مـی ر (سبب نزولی که آیه را در شأن تخییر پیامب.۲-۶
که در روایتی از ابن عباس نیـز  ی محل بحث است؛ سیوطی این سبب نزول را مستلزم نسخ آیه

 ـو از کننـده لیزای قبول در نوع، آمده است، با دیده : کرمحکـم آورده اسـت. (  یبرنـده نیب
فراوان فقھا از این آیه، چنان که به آن اشاره شد، خـود  یھایریگبھره) حال آنکه ٤٦٧، سیوطی

ص) و ر (ز آن است که پیامببه علاوه، مضمون این خبر، حاکی انقضی آشکار بر این مدعاست.
را به عنوان قبله برگزیده بودند، اما این بـا مضـمون   المقدستیبدیگر مسلمانان به اختیار خود 

صریح قرآن و روایات مخالفت دارد. 
ع) نقل کرده، آمـده اسـت: ایشـان را    ق (ع) یا امام صادر (از امام باقریابو بصدر حدیثی که 

المقدس امر کرده بـود؟ فرمـود: بلـه، آیـا     ) را به نماز به سوی بیتصر (گفتم: آیا خداوند پیامب
نْ       «فرماید: ندیدی که خدا می ا لـِنَعلَْمَ مـَنْ یتََّبـِعُ الرَّسـُولَ مِمَّـ وَماَ جَعلَنْاَ الْقبِلَْةَ الَّتِي کنُتَْ علَیَھْاَ إِلَّـ

هَ  ینَْقلَبُِ علََی عَقبِیَْهِ وإَِنْ کاَنتَْ لَکبَیِرَةً إِلَّا علََ ی الَّذیِنَ ھَدىَ اللَّهُ وَماَ کاَنَ اللَّهُ لیُِضیِعَ إیِماَنَکُمْ إِنَّ اللَّـ
)  ۴۴و ٢/۴۳طوسی(١)١٤٣(بقره:» باِلنَّاسِ لَرءَوُفٌ رحَیِمٌ

. نتیجه۷
جایگاه سبب نزول در روشن کردن فضای نزول آیه و کمک به فھم و استنباط احکـام از آن  

در این میان، روایـات سـبب نـزول منقـول از طریـق شـیعه، بسـیار        بر کسی پوشیده نیست؛ اما

٢٩٢-٢٩٠البیان، ، و خویی١/١٢١ک: شھید اولربرای آگاھی از دیگر دلایل عدم نسخ، -١
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ی این آیه، تنھا چنان که از شش سبب نزول مطرح شده درباره؛درخور توجه فقھای امامیه بوده

ی متحیـر ھسـتند و از   ی نماز مستحبی و قبلـه که مربوط به قبلهھاآندو سبب نزول اول، یعنی 
.اندقرارگرفتهفقھای امامیه توجهمرکزاند، در طریق شیعه نقل شده

توان نتیجه گرفت که روایت سبب نـزول مـروی از   این آیه، میسبب نزولبا ھاآناز تعامل 
ی دلایـل  تواند در زمـره ع) ثابت شود، میم (ع) مشروط بر اینکه که انتساب آن به معصوه (ائم

ای امامیـه بـه روایـات وارد    توجھی فقھاصلی یک حکم فقھی مطرح شود، اما این به معنای بی
شده از طریق اھل سنت نیست؛ چنان که در پرتو ھمین آیه دانستیم که اگر در صحت انتسـاب  

ھای رفـع  ع) نقل شده است، تردیدی ایجاد شود، یکی از گزینهه (روایت سبب نزولی که از ائم
ست.این تردید، انطباق مضمون آن با روایات سبب نزول مروی از طریق اھل سنت ا
ی مسـافر را بـه   در مورد این آیه، گرچه بسیاری از فقھای شیعه، نزول آن در شأن نافلـه 

انـد و در ایـن زمینـه، از دلائـل     ی متحیر مطـرح کـرده  ی قبلهعنوان دلیلی بر ردّ نزول آن درباره
بـه  تـوان نادیـده انگاشـت.   مستندات نظر غیر مشھور را نیز نمیا جویند، امدیگری نیز بھره می

اند.ھمین جھت، برخی به جمع این دو دیدگاه روی آورده

منابع
قرآن کریم

نـزار  مکتبـة مکة، ، بیاسعد محمد ط، تحقیق: تفسیر القرآن العظیم،عبدالرحمن بن محمد، حاتمیابن اب
ق۱۴۱۹،الثالثهبعةطالمصطفی الباز، 

محمـود محمـد  ؛ یطـاھر احمـد زاو  ، تحقیـق:  النھایة فی غریـب الحـدیث  ، مبارک بن محمد، ریابن اث
۱۳۶۴چ چھارم. ، یلیانعمؤسسه اسماقم، ، طناحی،

فتـر انتشـارات اسـلامی، چ    دقـم،  ، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى،رابن ادریس حلیّ، محمد بن منصو
ق۱۴۱۰، دوم

ق۱۴۱۳، دومفتر انتشارات اسلامی، چ دقم، ، من لایحضره الفقیه، یابن بابویه، محمّد بن عل
بیــروت، مھــدي، ، تحقیــق: عبــدالرزاقالتفســیرعلــمزادالمســیرفی، یعلــبــنجــوزى، عبــدالرحمنابــن

ق۱۴۲۲،العربي، ط الاُولیالکتابدار
انـیس،  محمـد تحقیـق: عبـدالحکیم  الاسـباب، بیـان فـی العجـاب ،یعل ـبـن عسـقلانی، احمـد  حجـر ابن

ق١٤١٨،زی، ط الاُولیجودار ابنالسعودیة، المملکة
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تابیدارالفکر،،شاکر، بیروتمحمداحمد، تحقیق: المحلی، داحمبنحزم، علیابن
،اولع)، چ ق (مؤسسه امـام صـاد  قم، الفروع،والاصُولعلميالیالنزوعغنیة، یعلبنحلبی، حمزةزھرهابن

ق۱۴۱۷
ع)،ت (البی ـمؤسسـه آل قـم،  ، صـار استقصاء الاعتبار في شـرح الاستب ، نالدیزینبنحسنثانی،شھیدابن

ق۱۴۱۹،اولچ
ارالکتـب  ، دبیـروت ، الـدین شمس، تحقیق: محمدحسینتفسیر القرآن العظیم، رعمبن، اسماعیلریابن کث

ق۱۴۱۹،ط الاولیلعلمیة، منشورات محمد علی بیضون،ا
،اولى، قـم، چ  بزرگداشت شیخ انصـار ، کنگره جھانی کتاب الصلاة، نانصارى، مرتضی بن محمد امی

ق۱۴۱۵
، تحقیق: محمد تقـی ایروانـی؛ سـید    الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاھرة، داحمبنبحرانی، یوسف

ق۱۴۰۵،اولفتر انتشارات اسلامی، چ دقم، عبد الرزاق مقرم، 
تابی، اولپناه اشتھاردى، قم، چ : علی، تحقیقمجموعة فتاوى ابن ابي عقیل، مالرحیبروجردى، عبد

.تابی،اولنا، قم، چ ، بیبھجة الفقیه، یبھجت، محمد تق
، تحقیق: ابو محمـد بـن عاشـور،    الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، مثعلبی نیشابورى، احمد بن ابراھی

ق۱۴۲۲،التراث العربي، ط الاُولیدار احیاء بیروت، 
ق۱۴۱۵،الاولیلعلمیه، طدارالکتب ابیروت، ، احکام القرآن، یجصاص، احمد بن عل

، تحقیق: احمد بـن عبـد الغفورعطـار   الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، جوھری، اسماعیل بن حماد
ق۱۴۰۷،لعلم للملایین، ط الرابعهدارابیروت،

لرحمن مرعشـلي،  ، تحقیق: یوسف عبـدا المستدرك علی الصحیحین، عبدااللهحاکم نیشابوري، محمدبن
ق١٤٠٦عرفة، دارالم،بیروت

۱۳۷۶،ره)(یمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینتھران، ، الخلل في الصلاة، یخمینی، سید مصطف
ق۱۳۹۵،دار الزھراء،  ط الرابعۀ،بیروت، البیان فی تفسیر القرآن، مخویی، سید ابو القاس

ق۱۴۱۷،الخوئيامامسة احیاء آثار ، مؤسموسوعة الإمام الخوئي، ـــــــــــــــــــــ
زمینه سازان ظھـور  قم، حسنی بیرجندى، ، تحقیق: حسینجامع الخلاف و الوفاق، نمؤمسبزوارى، علی

ق۱۴۲۱،اولعج)، چ ر (امام عص
 ـارشادذخیرة المعاد في شرح،دمحمسبزوارى، محمد باقربن ، بعـة الحجریّـه  طالع)، ت (، مؤسسه آل البی

تابی
ق۱۴۰۶،، دارالمعرفه، بیروتسوطالمب، نسرخسی، شمس الدی
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دار الفکـر، ط  بیـروت،  ، تحقیـق: عمـر بـن غرامـة عمـروى،      بحرالعلـوم ، دسمرقندى، نصـربن محم ـ 

ق۱۴۱۶،الاُولی
مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، ، تحقیق: شعیب ارنؤوط، الاتقان فی علوم القرآن، نسیوطی، جلال الدی

ق۱۴۲۹،ط الاولی
ق۱۴۱۹،، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراثذکرى الشیعة في أحکام الشریعة، یشھید اول، محمد بن مک

قم، دفتر تبلیغات ، تحقیق: رضا مختارى، غایة المراد في شرح نکت الإرشاد، ـــــــــــــــــــــــــ
ق۱۴۱۴،اولاسلامی، چ 

،اولع)، چ ت (البیسسه آلمؤقم، ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذھان،یشھید ثانی، زین الدین بن عل
تابی

ن، قم، کتابفروشی ، تحقیق: مرتضی احمدیاالحبل المتین في أحکام الدین، نشیخ بھائی، محمد بن حسی
ق۱۳۹۰،اولبصیرتی، چ 

ق١٤٠٣،اولمرتضی، چ نشرمشھد، ، الاحتجاج، یطبرسی، احمد بن عل
ق۱۴۱۸،انتشارات اسلامی، چ اولقم، دفتر ، تفسیر جوامع الجامع، نطبرسي، فضل بن حس
ق۱۴۱۲،، بیروت، دار المعرفه، ط الاُولیجامع البیان فی تفسیر القرآن، رطبري، محمد بن جری
ق۱۳۹۰،اولالکتب السلامیة، چ دارتھران، ، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار،نطوسی، محمد بن حس

تابی،احمد قصیرعاملی، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، تحقیق:التبیان فی تفسیرالقرآن،ـــــــــــــــ
ق۱۴۰۷،چھارمسلامیة، چ الکتب الادار تھران، تھذیب الاحکام، ، ـــــــــــــــ

،اول، قـم، مؤسسـه اسـماعیلیان، چ    الاخَیار في شـرح الاستبصـار  مناھج، نعاملی، احمد بن زین العابدی
تابی

تابی،، دار احیاء التراث العربيلکرامة في شرح قواعد العلاّمةمفتاح ا،دعاملی، جواد بن محم
ق۱۴۱۱،اولع)، چ ت (البیآلمؤسسهبیروت، ، مدارك الأحکام،یعاملی، محمد بن عل

ق۱۴۱۴،ع)، چ اولت (مؤسسه آل البیقم، ، تذکرة الفقھاء، فعلامه حلی، حسن بن یوس
،دومچ دفتـر انتشـارات اسـلامی،    قـم،  مختلف الشیعة في أحکـام الشـریعة،   ، ــــــــــــــــــــــ

ق۱۴۱۳
ز پژوھشـھای اسـلامی، چ   مرک ـمشـھد،  ، منتھی المطلب في تحقیق المذھب، ــــــــــــــــــــــــ

ق۱۴۱۲،اول
،اولعلاقـات الإسـلامیة، چ   رابطـة الثقافـة و ال  تھران، ، المسائل الناصریات، نعلم الھدی، علی بن حسی

ق۱۴۱۷
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چاپخانـه علمیـه،   ،تھـران محلاتـی،  لیرسـو ، تحقیق: سیدھاشمکتاب التفسیر، دعیاشی، محمد بن مسعو

ق۱۳۸۰
ق۱۳۸۹،کشفی، انتشارات مرتضوى: محمدتقی، تصحیحالافَھام اِلی آیات الاحَکاممسالك، دفاضل جوا

تابی،جاقا حسین طباطبائی بروجردى، بیر درس آ، تقرینھایة التقریر،دفاضل لنکرانی، محم
تابی،اولنا، چ بیقم، ، کنز العرفان في فقه القرآن،هفاضل مقداد، مقداد بن عبد اللَّ

۱۳۸۷، دانشگاه تھران، چ نوزدھممؤسسه انتشارات و چاپتھران، ، مبادی فقه و اصول، افیض، علیرض
۱۳۶۷،چ چھارمدار الکتاب،قم، موسوى جزایرى، طیبتحقیق: سید، تفسیر القمی، مابراھیبنقمی، علی

ى انتشـارات جامعـه  ،قـم نی، ، تقریـر درس میـرزای نـائی   کتاب الصـلاة ، یکاظمی خراسانی، محمد عل
ق۱۴۱۱مدرسین، 

ق۱۴۰۷،چھارمسلامیة، چ الکتب الادار تھران، ، الکافي، بکلینی، محمد بن یعقو
دفتر انتشارات اسلامی، قم، ، تقریر درس محقق داماد، کتاب الصلاة، یوادى آملمؤمن، محمد؛ عبد االله ج

ق۱۴۱۶،دومچ 
قـم،  ، تحقیق: محمد علـی حیـدرى و دیگـران،    المعتبر في شرح المختصر، نحلیّ، جعفر بن حسمحقق

ق۱۴۰۷،اولچ ع)، ء (مؤسسه سید الشھدا
ق۱۴۱۲،اولارات اسلامی، چ فتر انتشدقم، ، نکت النھایة، ـــــــــــــــــــ

 ـ قـم،  ، جامع المقاصد في شرح القواعـد ، نمحقق کرکی، علی بن حسی ،دومع)، چ ت (مؤسسـه آل البی
ق۱۴۱۴

، تحقیق: حسین موسـوى کرمـانی و   روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، یمجلسی، محمد تق
ق۱۴۰۶،دومنگی اسلامی کوشانبور، چ مؤسسه فرھقم، دیگران، 

ق۱۴۱۴،، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چ دوملوامع صاحبقرانی، ـــــــــــــــــــــ
۱۳۷۰،فتر تبلیغات اسلامی،چ چھارمدقم، ، اصول الفقها، مظفر، محمد رض

المکتبة تھران، ، تحقیق: محمد باقر بھبودى، احکام القرآنفیزبدة البیان، دمقدس اردبیلی، احمد بن محم
تابی، اولالآثار الجعفریة، چ یاءالجعفریة الح

، تحقیق: آقا مجتبـی عراقـی و   الاذَھاناِرشادمجمع الفائدة و البرھان في شرح، ــــــــــــــــــــــ
ق۱۴۰۳،اولدفتر انتشارات اسلامی، چ قم، دیگران،

ن، ، تحقیق: عباس تبریزیامالایَاّم في مسائل الحلال و الحراغنائم، نحسمحمدبنمیرزاى قمی، ابو القاسم
ق۱۴۱۸،مکتب الاعلام الاسلامی، چ اول

دار بیـروت،  ، تحقیق: عبـاس قوچـانی،   جواھر الکلام في شرح شرائع اإسلام، رباقبنحسننجفی، محمد
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تا، بیط السابعةاحِیاء التراث العربي، 

،اولع)، چ ت (ه آل البی ـمؤسس ـقـم،  ، احَکام الشـریعة مستند الشیعة في، ینراقی، احمد بن محمد مھد
ق۱۴۱۵

الکتب العلمیة، ط داربیروت، ، تحقیق: کمال بسیونی زغلول، اسباب نزول القرآن، داحمبنواحدى، علی
ق۱۴۱۱،الأولی

تابی،جاة آل البیت الحیاء التراث، بی، مؤسسالحاشیة علی مدارك الاحَکام، روحید بھبھانی، محمد باق
ق۱۴۲۴،اولدد الوحید البھبھاني، قم، چ ، مؤسسة العلامة المجمصابیح الظلام، ــــــــــــــــــــــ

مؤسسة الجعفریة الحیاء التراث، چ قم، ، تحقیق: محمد باقرى و دیگران، مصباح الفقیه، اھمدانی، آقا رض
ق۱۴۱۶،اول

،صـلاة الاحتیـاط  رسالة في حکم الظن فـي الصـلاة و بیـان کیفیـة     ، مالعظیعبدبنیزدى، سیدمحمدکاظم
ق۱۴۲۱،دومى اسماعیلیان، قم، چ مؤسسه

.ق۱۴۱۷،ع الفکر الاسلامی، قم، ط الاُولی، مجمموسوعۀ التاریخ الاسلامی، ییوسفی غروی، محمد ھاد





، ٩٣پیاپیۀ، شمارپنجمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسلامی: ف
٥٧-۷۴، ص١٣٩٢تابستان

*ي فقه وحدیث نارسائی شهرت روایی درعرصه

١محمدفقیھی صدر

دانشگاه فردوسی مشھدیدانشجوی دکتر
Email: mfaghihi2010@yahoo.com

دکترعباسعلی سلطانی
دانشگاه فردوسی مشھددانشیار

Email: asoltani40@yahoo.com

دکتر حسین ناصری مقدم 
دانشگاه فردوسی مشھددانشیار

Email: naseri1962@yahoo.com

چکیده 
اکثر اصولیین شھرت روایی را به معنای شیوع و گستردگی نقل روایت در کتابھـا و جوامـع روایـی    

در بلکـه  ؛ شـود سند روایت نمـی فتنھا جابر ضعاین تعریف، شھرت روایی نهبر اساساند، که گرفته
کتابھا رود. چون کثرت نقل یک روایت درروایات ھم از اسباب و عوامل ترجیح به شمار نمیتعارض

چه بسا امـور مشـھوری کـه ھـیچ اصـل و      » ربِّ شھرة لااصلِ لَھا. «شودینمآن روایت بر صحتدلیل 
اساسی ندارند!

شھرت عملی به ھیچ وجه رجُحانی برای روایت ایجاد شھرت روایی به تنھایی بدون ھمراه شدن با 
به شمارآن یو سستضعف یھااز نشانهردیقرار گبلکه اگر روایت مشھور مورد اعراض فقھا ؛ کندنمی
رود.می

شھرت روایی، شھرت عملی، مشھور، مستفیض، حدیث.: ھاهکلیدواژ

.١٧/١٢/١٣٩٠تاریخ تصویب نھایی: ؛ ٠٣/٠٥/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.١
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ض روایـات مـورد توجـه    مرجحـات در تعـار  بـه عنـوان یکـی از   بازریاز دشھرت روایی 

بـا کتـاب و   ت قرارگرفته است. اصولیین معمولاً آن را در کنار دیگر مرجحـات از قبیـل موافق ـ  
کـه  یو صـورت ھر شـکل به طور مطلقولی آیا شھرت روایی به ؛ اندقرار دادهمخالفت با عامه 

ص بـه  اینکه این تـرجیح اختصـا  ایو شودیممتعارض تیاز دو رواباشد موجب ترجیح یکی 
شھرت روایی خاصی دارد؟

که شھرت روایی به نحـو مطلـق   میابییدر مو دقت در عبارات اصولیین و محدثین با تأمل
تواند ی عملی نیز یافته باشد، میبلکه آن شھرت روایی که جنبه؛ روداز مرجحات به شمار نمی

ایـت شـده و از   . به عبارت دیگر شھرت عملی جابر ضـعف سـند رو  دیشمار آاز مُرجحات به 
یدو معنـا اما شھرت روایی چنانکـه خواھـد آمـد، بـه     ؛ باشدمرجحات تعارض دو روایت می

کتابھا و جوامع حدیثی گرفته شده است.کثرت راویان و کثرت نقل و نگارش روایت در
تنھـا شـھرت روایـی    صورت نهنیدر ااگر شھرت روایی را به معنای کثرت راویان بگیریم 

مھم ترجیح به شمار و عواملبلکه به ھنگام تعارض روایات از اسباب ؛ استسند جابر ضعف 
اما اگر شھرت روایی را به معنای کثرت نقل بگیـریم، چنانکـه غالـب اصـولیین چنـین      ؛ آیدمی

رود، بلکه ضعف سـندی خـودش   ترجیح به شمار نمیاز عواملتنھا صورت نهنیدر ا، اندکرده
لُغوی از لحاظز ورود در بحث ضروری است که شھرت روایی را یش اد. پکنراھم جبران نمی

و اصطلاحی بررسی کنیم.

معنای لغوی شھرت
است. آشکار شدنبه معنای واضح و در لغتشھرت 

لشھره ظھور الشیء فـی شـنعه حتـی یشـھره     ا«العروس آمده است : و تاجدر لسان العرب 
)٧/٦٦،زبیدی؛ ٤٣١/ ٤،(ابن منظور»سالنا

ازگـر یدکه مردم آن را بشناسند. برخـی  یبه طورار شدن شئی در شیوع و گستردگی آشک
) شـھرت  ٣/٢٢١فـارس  احمد بـن ؛ ٢/٧٠٥جوھری،» (روضوح الام،الشھرة«اند: لغویین نوشته

ب.یعنی آشکار شدن مطل
ھر ش ـ«شـود:  شھرت یعنی آشکار شدن و از این رو گفته مـی ،آمده استالبحرینمجمعدر 

)٣/٣٥٧،ریِحید. (طُرا آشکار کررشیشمشی سله یعنی ا» سیفه
شود که شـھرت و معروفیـت بیشـتری    به این ترتیب شھرت روایی به آن روایتی اطلاق می
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د.باشد و از میان دیگر احادیث مشخص و آشکار شده باشیافته 

ن آن یرامـو انـد و مختصـر بحثـی پ   معمولاً اصولیین در دو موضع از شھرت روایی یاد کرده
ولـی در ھـیچ   ؛ ت شھرت فتوایی و نیز مبحث تعـادل و تـراجیح  کنند. در بحث حجیمیمطرح

یک از این دو موضع بحثی مستوفی و کامل از شھرت روایـی عرضـه نشـده اسـت و زوایـای      
علت آن این اسـت کـه اساسـاً    ت.مختلف آن به طور دقیق و ھمه جانبه مبحث قرار نگرفته اس

در بحـث پندارند. چـون  از از بحث ھمه جانبه پیرامون شھرت روایی میاصولیین خود را بی نی
بحث پیرامون شھرت فتوایی است که حجیت و حجیـت نداشـتن   یمحور اساسشھرت فتوایی 

آیـد، اسـتطرادی بـوده و بـرای     شھرت روایی به میـان مـی  گردد و اگر سخنی ازبررسی مین آ
رت روایی معمولاً به عنوان مُرجح میان دو تعادل و تراجیح شھدر بحثو ؛ تکمیل بحث است
) . ٢/٣٩٣محقق خراسانی، ؛ ٤٥٠،شیخ انصارید. (شوروایت مطرح می

پذیرفتـه  ه تواند مرجح یکی از دو روایت متعارض شود کشھرت روایی تنھا در صورتی می
اساس فتوی داده باشند.  بر آنباشد و ز شده از سوی فقھا نی

اقسام شھرت 
شـھرت عملـی و شـھرت فتـوایی.     ،اند: شھرت روایـی شھرت را بر سه قسم کردهاصولیین 

شھرت یک فتوی و نظریه از دو حال خارج نیست یا اینکه مستند آن معلوم و مشخص است از 
که در این صورت آن را شھرت ،آیات و روایات، و یا اینکه مستند آن معلوم و مشخص نیست

مسـتند فتـوای مشـھور روایتـی باشـد، آن را شـھرت عملـی        اند و در صورتی که فتوایی نامیده
، مشـکینی ؛ ٢/٤١٧،مکـارم شـیرازی  ؛ ٢/١٦٤مظفـر  ، ١/١٤٣خـوئی، ؛ ٣/١٥٤م،کید. (حاننامیده

)                                        ٢/٥٩الوسیط ،یسبحان؛ ١٥٥/
روایتـی ضـعیف   در مورد شھرت عملی اکثر اصولیین معتقدند: که اگر مستند ایـن شـھرت   

د.شوباشد موجب جبران ضعف سند روایت می

تعریف شھرت روایی 
شتھار روایت میان راویـان و محـدثان و   ا«نویسد: محقق نایینی در تعریف شھرت روایی می

)٤/٧٨٥(نایینی،» حدیثیھادر کتابنگارش آن 
و یـان راویـان   شتھار روایت ما«تعریف کرده است: گونهنیامرحوم حکیم شھرت روایی را 
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ھا و کتابھایی که پیش از جوامـع چھارگانـه   به سبب کثرت نقل آن و تکرار آن در اصلنیمحدث

)  ٣/١٥٣(حکیم،» حدیث نوشته شده بودند.
، یعنی اشتھار کرده استبه ھمین صورت تعریف عراقی نیز شھرت روایی راضیاءالدیِنآقا

، عراقـی ؛ ٣/٩٩،الافکـار ایهھن، عراقیا. (کتابھدربا کثرت نقل آن نیو محدثروایت میان راویان 
شـھرت روایـی عبـارت اسـت از:     : «نویسـد ) سیدعبدالاعلی سبزواری می٣/١٧٥،ھاج الاصولنم

یو نگھــداربــه حفــظ  و توجــهو اھتمــام نیو محــدثشــھرت روایــت میــان راویــان    
)٢/٨٠سبزواری،»(آن.

در ، وگرفتـه اسـت  » کثـرت نقـل  «یمرحوم آیت ا...خویی شھرت روایی را صرفاً بـه معنـا  
الشھرة فی الروایة بمعنی کثرة نقلھا ویقابلھا الشذوذ والنـدرة  : «سندینویمشھرت روایی فیتعر

ھرت در روایت به معنای کثرت نقل آن روایـت اسـت   ش) «١/١٤١خویی،»(بمعنی قلة الناقل لھا.
.»تن روایت اسکه به معنای کم بودن ناقلاردیگیمو در مقابل شذوذ و ندرت قرار 

آمده ھانیاکتابھای اصولی دیگر نیز تعاریفی به ھمین صورت و یا نزدیک به ازیاریدر بس
)٤/٢٣٧یلنکرانفاضل ؛ ٥/٣٠٩آل شیخ ؛ ٢/١٢٧الاصول منتھی ،ک بجنوردی؛ رت. (اس

بر اساس این تعاریف لازم نیست که راویان حدیث در طبقه اول بیش از یـک نفـر باشـند،    
و بسا راوی در طبقه اول فقط یک نفر بوده ولی بعدھا آن روایت کثرت نقل پیدا کرده بلکه چه
بالا در این جھت اتفاق نظر دارند که شھرت روایی فیتعارگریدشده است. به عبارت مشھور

امـا  ؛ باشـد و جوامع حدیثی مـی در کتابھابه معنای کثرت نقل یک روایت و کثرت نگارش آن 
را بـه شـھرت روایـی   مرحوم مظفرو محمد باقر صدردیسدیشھرینظنییصولاز اگریدیبرخ

در باببه این تعریف شھرت روایی مرجح روایت با توجهاند، که رفتهگ» نکثرت راویا«معنای 
گیرد.تعارض روایات قرار می

در از شـھرت  قصـود م: «نویسـد صدر در تعریف شھرت روایـی مـی  باقرمحمدسیدشھید
روایـت متـواتر.   کمتـر از یدر حـد کثـرت راویـان حـدیث    تعـدد و ت اسـت از:  عبارثیحد
)٢١٦صدر،»(

ھرت در اصـطلاح اھـل   ش ـ«مرحوم مظفر نیز در کتاب اصولی معروف خـود آورده اسـت :   
شود بر ھر خبری که راویانش زیاد باشد، ولی به حد و اندازه تـواتر نرسـد و   حدیث اطلاق می

. »شـود ی بـه آن مسـتفیض گفتـه مـی    نامنـد، چنانکـه گـاھ   ھنگـام مشـھور مـی   نی ـدر اخبر را 
)٢/١٦٣(مظفر،
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م. گیـری دو معنای کاملاً متفـاوت از شـھرت روایـی قـرار مـی     در مقابلبنابراین ما در اینجا 

آثار خاص خـودش  دو معنانیاز اکیھر ، پذیرش »کثرت راویان«ایو » و نگارشکثرت نقل «
را دارد.

رجیح روایت به شـھرت روایـی مشـکلی    ، تثرت راویان باشداگر شھرت روایی به معنای ک
بعاً ما وثوق و اطمینان بیشتری بـه  ، طیرا خبری که راویان بیشتری داشته باشد، زنخواھد داشت

کثرت نقل و نگارش «اما اگر شھرت روایی را به معنای ؛ میکنیمیدا ع) پصدور آن از معصوم (
در تعـارض تـوان از آن بـه عنـوان یـک مـرجح      آیا مـی گیریم، ب»یحدیثو جوامعآن در کتابھا 

از کنـد؟ پـیش   کثرت نقل احیاناً ضعف سندی روایت را جبران مـی ایو آروایات استفاده کرد؟ 
ابتدا باید این مسأله روشن شود که از این دو معنای مطـرح شـده، بـرای    دو سؤالبه این پاسخ

که اکثـر اصـولیین بیـان    آن گونهنقل، است؟ کثرت ترکینزدقتیحقشھرت روایی کدامیک به 
اند؟اند، و یا کثرت راویان چنان که برخی از اصولیین مطرح کردهکرده

مرحوم مظفـر نانکه از شھید صدر و ، چاگر شھرت روایی را به معنای کثرت راویان بگیریم
شـود کـه مرحـوم مظفـر بـر آن      ر این صورت شھرت روایی مترادف با مستفیض مید. دنقل ش

ر اینجا مناسب است که با مفھوم مشـھور و مسـتقبض از نظـر محـدثین آشـنا      د. دریح فرموتص
شویم.  

مستفیضخبر مشھور و
روایتـی  «این دو اصطلاح از نظر محدثین با یکدیگر تفاوت دارند. مشھور عبارت اسـت از:  

آن فی ـدر تعرثـانی  شـھید ) و٩٩، (عبدالصـمدعاملی » شـده باشـد.  نفر نقلکه از بیش از سه 
بری که در میان محدثین شیوع و گستردگی داشته باشد به این صورت که راویان خ«نویسد: می

)١٣،لدرایةا، یثاندیشھ»(زیادی آن را نقل کرده باشند.
بلکه چـه بسـا راوی   ؛ طبقات راویان زیادی داشته باشددر تمامنیست که نیمقصود االبته 

ک نفر بیشتر نباشد. ید) کنالسلام نقل میهعلیاز معصومدر طبقه اول (که روایت را 
مشھور حدیثی است که نزد محـدثین  «نویسد : چی در تعریف مشھور میمرحوم مدیر شانه

) ١٨، دیرشانه چی(م» تانما الاعمال بالنیا«مانند حدیث د.شایع و مشتھر باش
نانکه در حدیث کثرت ناقلین در تمام طبقات شرط نیست، چ: «کنندیمو در پاورقی اضافه 
)  ١٨١،ھمانت. (منحصر به عمر بن الخطاّب اس،مورد استشھاد راوی اول

اند که این حدیث اِنَّما اند برخی اشکال نموده و ادعا کردهالبته نسبت به مثالی که ایشان زده
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خدا از رسولابوسعید خدری و انس نیز ،الاعمال بالنیّات را جمعی از صحابه از قبیل: علی (ع)

)٢٠٤، یرداماد، م٣٤،فی علم مصطلح الحدیثلدرایها، ثانیاند. (شھیدروایت کرده
د. اھـل حـدیث باش ـ  انی ـدر ماند که شھرت روایت باید مطلب تصریح نمودهنیبر ابرخی 

مـا در مقابـل   ا؛ )٣/٢٠٣المحصـول و ١٨٠،الدرایهروس موجزه فی علمی الرجال و، دسبحانی(
اند.ی مردم نیز به عنوان روایت مشھور خواندهعامهنایدر مبرخی شھرت روایت را 

ی مشھور حدیثی است که درالسنه: «سدینویممشھور فیدر تعرمرحوم ابوالحسن شعرانی 
مفرد باشد و یا ھـیچ اصـل   در اصلگرچه ا؛ گرددی مردم بسیار متداول میاھل حدیث یا السنه

) ٥١و ٥٠ش،، شـعرانی »(ت.اسبسیارثیاحاددرنداشته باشد. شھید در درایة فرمود: این قسم 
کند.معروفی را که ھیچ اصلی ندارند ذکر میثیچھار حدیثاندیشھاز قولآنگاه 

ھا اشتھار شود که بر زبانگاھی مشھور به حدیثی گفته می«نویسد: میالرعایةثانی در شھید
نداشـته سـندی چنـد ھـر بلکـه ،باشدنداشتهبیشترراوی)د (سنیکچندھرباشد.ردهکپیدا 
)٧٠،الرعایهثانی،شھید»(باشد.

مستفیض خبری است که راویانش از سه و یا دو نفـر در  : «آمده استدر تعریف مستفیض 
)٦، لدرایه، ایثاندیشھ(»دشوتمام طبقات بیشتر باشند و به آن مشھور نیز گفته می

بسا مستفیض و مشھور مترادف با یکدیگر شود که چهاستفاده مییثاندیشھعبارت نیاز ا
توان میان آن دو فرق گذاشت، به این صورت کـه  کنند که میما خود ایشان تصریح میا؛ باشند

ی اول که روایت را مستقیماً از معصوم (ع) روایت حتی طبقهت در مستفیض باید در تمام طبقا
از آن اسـت و چـه بسـا راوی اول تنھـا     کنند بیش از دو و یا سه نفر باشند، ولی مشھور اعم می

)٦، لدرایه، ایثاندیشھ(.شودیمبودن خارج از استفاضهیک نفر باشد پس در این صورت 
س اگر آن خبر واحد را در ھر مرتبـه و  پ: «نویسد شیخ بھایی بعد از تعریف خبر واحد می

و از مراتـب یک ـیر و اگـر د اسـت  ضیخبـر مسـتف  نفر نقل کرده باشـند،  از سهشتریبای طبقه
، (شـیخ بھـایی  »شـود یم ـگفتـه  » ریـب غ«ن کرده باشد پس به آرا نقلطبقات فقط یک نفر آن 

)٤، لوجیزها
خبـری  مقصود از مستفیض دردانش درایه: «سدینویممستفیض فیدر تعرمرحوم مامقانی 
معتبـر  ر طبقـه در ھنفر رابر سهیادی ا) زعلمر (زیاد باشد و اکثدر ھر طبقهاست که روات آن 

روایتنفرسهرا کهخبریھراول،تعریفبنا بررا،نفردوبرزیادیو برخی دیگر،انددانسته
)١/١٢مامقانی،»(است.مستفیضکنند،
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شود که به حد رود و توسط جماعتی نقل میخبر مستفیض از اقسام خبر واحد به شمار می

اقلین، جـزو قرائتـی اسـت کـه ممکـن اسـت موجـب        رسند منتھا خود ھمین کثرت نتواتر نمی
)  ١٧٥، مدیر شانه چی٩٨(حیدری،د.اطمینان به صدور آن از معصوم گرد
ایـن  کنـد محـدثین ثابـت مـی   نزدرا»مستفیض«و»مشھور«نکته دیگری که مترادف نبودن

مستفیضثحدیمقابلنقطهولیگیرد،میقرار»نادر«و»شاذ«برابردراست که حدیث مشھور
)١٣، لدرایها، یثاندیشھد. (شومینامیده»غریب«

در » ضمستفی«و » رمشھو«ح رسیم که میان دو اصطلابه مطالب بالا به این نتیجه میبا توجه
اھل حدیث عموم و خصوص من وجه است. بـه ایـن صـورت کـه برخـی احادیـث ھـم        انیم

روایـت  ، وباشـند سه نفـر یادویش ازطبقات بدر تماماویان د. رمشھور و ھم مستفیض ھستن
چنـد  که یدر صورت» تالاعمال بالنِّیانّماإ«ت داشته باشد. مانند ھمان روایو نگارشکثرت نقل 

انی ـدر م، چـون  مشـھور ھسـتند  قل کرده باشند. برخی احادیث ا (ص) نخداز رسولرا نفر آن
در طبقـه ین صورت کـه راوی آن  لی چه بسا مستفیض نباشند، به ا، واندمحدثین زیاد نقل شده

طبقات افـزون بـر دو نفـر    در تمامبسا روایتی که راویان آن و چهت. اول فقط یک نفر بوده اس
لی شھرتی نیافته و مشھور نباشد.، ومستفیض شمرده شودباشند و

نیاز نظر محدثشھرت روایی 
دوینھا و روایتھا بلفـظ  باَن یکثر ت«ت.شھرت روایی را این گونه تعریف کرده اسیثاندیشھ

)١٢، لدرایها،یثاندیشھ(»یواحد او الفاظ متقاربه المعن
نگارش و نقل آن روایت زیاد باشد با لفظ و کلمات معین و یا با الفـاظ گونـاگونی کـه از    «

.»  لحاظ معنی به یکدیگر نزدیک باشند
سـت.  ا» شرکثـرت نقـل و نگـا   «شود که شھرت روایی به معنـای  ن میتعریف روشنیاز ا
دو و آن وجـود نـدارد  محدثین میان شھرت روایی و مشھور اصـطلاحی تفـاوتی   از نظرظاھراً 

. زیـرا  مشھود اسـت تفاوت کاملاً استفاضهاما میان شھرت روایی و ؛ ھستندگریکدیبا مترادف
ایـن موجـب وثـوق و    باشـند و دو نفـر طبقات راویان بـیش از  در تماممستفیض باید در خبر
روایی نیست.شھرتدرامور نیاز ااما ھیچ یک ؛ شودن به صدور روایت میاطمینا

از آنـان اند، ولی برخی اصولیان معمولاً خبر دارای شھرت روایی را به معنای مشھور گرفته
اما از آنجایی که شھرت روایی از اصـطلاحات  ؛ اندچنین خبری را ھمان مستفیض تصور کرده
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شـھرت  فیدر تعرباره اصطلاح خاصی ندارند، پس باید نیدر ان علم الحدیث است و اصولیی

نـه  ورنـد یگیمشـھور م ـ شھرت روایی را متـرادف بـا   ھاآنو چوند. روایی تابع محدثان باشن
روایـت  و نگـارش معنـای کثـرت نقـل    را بـه شھرت روایـی  نابراین اگر، بضیبا مستفمترادف 

است.  ترکینزدبگیریم به واقع 
ر شھرت روایی ارزش و اعتبا

و جوامـع در کتابھـا روایت و نگارششھرت روایی به معنایی که ذکر شد یعنی کثرت نقل 
توان به صـِرف شـھرت و اشـتھار و    کند و نمیرزش و مزیتی برای روایت درست نمی، اروایی

خطرنـاکی اسـت کـه    یھـا لغـزش این از د. بدون بررسی اسناد و مدارک اخذ به آن روایت نمو
ھنگامی که روایتی فـراوان در کتابھـا نگاشـته شـود و ھمـواره در      ت.آن توجه شده اسکمتر به 

و ھمچون روایتـی قطعـی   ردیگیمبه خودی خود مورد پذیرش قرار ،منابر و مجالس نقل شود
در حالی که به ھـیچ وجـه چنـین نیسـت،     د.که گویا ھیچ شک و شبُھه ای نداررسدیمبه نظر 

سـند آن روایـت   یو درسـت بـر صـحت  یت به ھـیچ وجـه دلیـل    یک رواو نگارشکثرت نقل 
وایت مستفیض راویان متعدد دارد و ھمین نقطه قوت آن است که موجـب وثـوق و   د. رشونمی

بیان شـد کثـرت راویـان در میـان     بر آنچهروایی بنا در شھرتشود. ولی اطمینان به صدور می
و از اتبـاع کند کـه قـرآن صـریحاً    د میایجایو گماننیست، بنابراین شھرت روایی حداکثر ظنّ 

پیروی آن نھی فرموده است.  
.ی) پیروی نکن آنچه را که بدان علم ندار٣٦:اسری» (مٌلعِهِکَ بِما لیسَ لَقفُلا تَ«
د.کن) گمان ھرگز انسان را از حق بی نیاز نمی٢٨:نجم(»اًشیئقِّالحَنَغنی مِنَّ الظنَّ لا یُإ«

 ـا کَجتنبوُإ«ونیز   ـإعـْضَ الظـنِّ  بَنَّإظـنَّ  نَ الثیراً مِ ) از بسـیاری از گمانھـا   ١٢:حُجـُرات (»مٌثْ
ت.بپرھیزید چرا که بعضی از گمانھا گناه اس

مھـم فکـر آدمـی بـه شـمار      یھالغزشگاهبه طور کلی پیروی از ظَنّ و گمان نارواست و از 
م.رود، مگر در موارد خاصی که دلیل قطعی بر آن داشته باشیمی

کثرت نقل) در تمام انواع روایات امکان راھیابی دارد، از ر (شھرت روایی به معنای مورد نظ
کـه بـرای   طـور ھمان. شھرت روایی ھاآنو بدترین نیترنازلاقسام روایات گرفته تا نیتریعال

» موضـوع «آید گاھی اوقات برای روایت جعلی و ساختگی نیز که به آن روایت متواتر پیش می
تغییـری در وضـع و حـال    ،اما شھرت روایی نسبت به اخبار متواتر؛ شودیم، حاصل ندیگویم

کند و بدون شک احادیث متـواتری ھمچـون حـدیث غـدیر و ثقلـین و ... کـه       ایجاد نمیھاآن
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علاوه بر تواتر از شھرت و معروفیت زیادی برخوردارند و چون خبر متواتر باعث قطع و یقـین  

،تـرین حالـت اسـت   یک روایت قطع به صدور آن بـالاترین و مطمـئن  و برای پذیرششودیم
چرا که منزل و جایگاھی بالاتر از یقین نیست.،دیافزاینمبنابراین شھرت روایی چیزی بر آن 

نقش شھرت روایی در اقسام حدیث 
کننـد و  میم محدثین شیعه حدیث را به چھار قسم صحیح و حسن و موثق و ضعیف تقسی

ت.وسط علامه حلی صورت گرفته اس، تمشھور استآنچه که بنا برین تقسیم بندی ظاھراً ا
د.حدیثی است که تمام راویان آن ثقه دوازده امامی باشن،روایت صحیح

توثیق یا مدح شده باشند، ھاآنباشند و تمام یحسُن روایتی است که راویان آن دوازده امام
شـود،  با وجود یک راوی ممدوح روایت حسن میو ؛ تصریح نشده باشدھاآنولی بر عدالت 

ت.زیرا نتیجه تابع اخس مقدمات اس
شیعه دوازده امـامی  ،روایتی است که ھمه و یا حداقل یکی از راویان حدیث،روایت موثق

حـدیث ضـعیف بـه    د.نباشد ولی تمام راویان حدیث از طرف علمای شیعه توثیـق شـده باشـن   
٩،لدرایه، ایثاندیشھ(د.قبلی را نداشته باشگانهسهشرایط اقسام حدیثی گویند که ھیچ یک از

)٥،لوجیزه، اشیخ بھایی؛ ١١و ١٠و 
حدیث عمل به خبر صحیح مورد اتفاق تمام کسانی است که عمـل  چھارگانهاز میان اقسام 

مانعی ، زیرا وقتی تمام راویان حدیث عادل و امامی مذھب باشنددانندیمبه خبر واحد را جایز 
برخی عمل ت.اما در عمل به خبر حسُن و موثق اختلاف نظر اس؛ از عمل به آن روایت نیست

دانند. شیخ طوسی از این گروه است، ولـی  دو را مثل عمل به خبر صحیح مطلقاً جایز میبه آن
، چون داننداکثر فقھا عمل به این دو قسم خبر را جایز نمیدرایهنظر شھید ثانی در کتاب بنا بر

اند و علامه در کتابھای اصولی خود قطع بـه ایـن   در قبول روایت ایمان و عدالت را شرط کرده
به این صورت که اگر ذکریو شھید در معتبراند مثل محقق در مطلب دارد. برخی تفصیل داده

. ھـر  شـمارند یم ـعمل به مضمون حدیث میان اصحاب مشھور باشد، عمل به آن خبر را جایز 
)  ١٠،لدرایه، ا(شھید ثانید.حدیث ضعیف باشچند آن

یابیم که کسی برای شھرت روایی ارزشـی قائـل نبـوده    از کلام شھید ثانی به روشنی در می
ارزش و اھمیـت را بـه   ھاآناست و تفصیلی که از محقق و شھید نقل شده گویای آن است که 

قبال و توجه فقھـا قـرار نگیـرد    ولی شھرت روایی تا ھنگامی که مورد ا،دادندشھرت عملی می
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شھرت و معروفیت یک روایت بدون اینکه مقرون و ھمراه به عمل و صرفرایزد.ارزشی ندار

کند.مزیتی برای آن درست نمیگونهچیھفتوای فقھا باشد، 

شھرت روایی نسبت به اخبار ضعیف
کند؟ اگر شـھرت روایـی را بـه معنـای     ت را جبران میآیا شھرت روایی ضعف سندی روای

تعـدد  صورت اگـر نیدر ا، میقرار دھکثرت راویان بگیریم و آن را مترادف با روایت مستفیض 
باشد که آن را قریب به متواتر گرداند. ضعف و نـاموثق بـودن اخبـار برخـی     یابه گونهراویان 

اما اگر راویـان انـدک   ؛ کندن ما را سلب نمیوثوق و اطمیناوزندینمراویان ضرری به روایت 
ع) خدشـه دار  (از معصـوم صدور روایت در خصوصاطمینان ما را ھاآنوثوق ف باشند، ضع

ری ـدر غجبـران کنـد،   آن راکند، مگر اینکه شھرت عملی به کمک آن بیاید و ضعف سندی می
این صورت روایت مزبور فاقد ارزش و حُجَّیت است.

روایت بگیریم، قطعاً این کثرت نقل بـه  و نگارشیی را به معنای کثرت نقل روااگر شھرت
اکثر فقھـا بـه مضـمون آن عمـل     نکهیمگر ا؛ تواند جابر ضعف سندی روایت باشدتنھایی نمی

نظـر اکثـر   بـر اسـاس  صـورت شـھرت عملـی    نی ـدر اآن فتوا داده باشند که بر اساسکرده و 
نی ـدر ا، روایت اعراض کـرده باشـند  نیاز ااکثر فقھار شود و اگاصولیین جابر ضعف سند می

سـندی  بر ضعفماند، چون علاوه گذاشتن این روایت باقی نمیو کناردر طرحصورت شکی 
کنـد تـا چـه    ساقط میاز اعتباررا ح . اعراض فقھا روایت صحیداردزینفقھا رااعراض اکثریت 

تواند ضعف سندی روایـت  ه تنھایی نمیمیان بنیدر اشھرت روایی ، ورسد به روایت ضعیف
یو روو اعـراض  از فقھـا ای بـا اقبـال و توجـه عـده    مورد نظـر اما اگر روایت ؛ را جبران کند

رو یکسان بـا اقبـال و اعـراض روبـه    به طورگردانی گروھی دیگر واقع شده باشد، یعنی تقریباً 
باعث جبـران ضـعف روایـت    کثرت نقل یبه معنایشھرت روایت صورن ایشده باشد، آیا در

به چنین روایتی اعتماد نمـود. زیـرا ایـن روایـت بـه دلیـل       رسد بتوانمینظربهدیبع؟ شودیم
انـد. ایـن نیـز    از فقھا از آن اعراض نمـوده یاست، و گروھت ضعف سندی که دارد فاقد حجی

ای دیگـر از  جه عـده برفرض که این قرینه با اقبال و توو ؛ شودبیشتر آن مییاعتبارقرینه بر بی
فقھا ساقط شود باز ھم ما با یک روایت ضعیف السند که اصل بر عدم حُجیّت آن است روبـرو  

آن به این روایـت عمـل کنـیم.    بر اساسآن قرینه قابل اعتمادی نیست که ل شویم. کثرت نقمی
فـرض  آنچه اھمیت دارد کثرت راویان و یا کثرت عمل کنندگان به آن روایت اسـت کـه بنـا بر   
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در اینجا نیست.کدامچیھ

ع) ینَظُر اِلی ما کانَ مـِن  م (قول اما: «سدینویمه حنظلمقبوله عَمر بنحیدر توضامام خمینی 
حسب فتـوا مشـھورتر   ظاھراً مراد مقدم داشتن آن خبری است که بر».روایتَھِمْ عناّ المَجْمعَِ علَیَه

اده باشند، زیرا متبـادر از ایـن جملـه ھمـین     باشد. یعنی روایتی که مشھور به مضمون آن فتوا د
فـَانَّ المَجمـعِ   م (ع) :است. نه شھرت روایی ھرچند فتوای مشھور برخلاف آن باشد و قول امـا 

نسـبت بـه خبـری صـحیح اسـت کـه       دیو تردکند. نفی شک دلالت میبر آنعلَیه لاریَبَ فیه، 
ور روایت کرده باشـند، ولـی بـرخلاف    را که مشھیاما خبر؛ آن فتوا داده باشندبر طبقمشھور 

امـام  . (اسـت دی ـتردکاملاً شک و در آنصحیح نیست چون از آنب آن فتوا داده باشند نفی ری
)  ٣/١٤٧خمینی، 

موضوعدر اخبارشهرت روایی 
اسـت: یعنـی ھمـان اخبـار     » حـدیث موضـوع  «انواعی دارد که بدترین نوع آن فیخبر ضع

شـود.  گاھی اوقات شھرت روایی در میان این اخبار نیز پیدا میکه متأسفانه،جعلی و ساختگی
کننـد. در حـالی   ی مردم شھرت پیدا میبه این صورت که در میان مؤلفین و نویسندگان و عامه

رَبّ «این روایات مصداق بـارز  د.انکه ھیچ اصل و اساسی ندارند و از معصوم (ع) صادر نشده
د.ھستن» شھُرة لا اصَلِ لھَا

خ بھایی در کتاب اربعین خود تعـدادی از اخبـار مشـھوره را کـه علمـاء بـه مجعـول و        شی
را نقـل  ھـا آنچند نمونه ازنجایدر ااند، ذکر فرموده است. ما تصریح کردهھاآنساختگی بودن 

:میکنیم
ت.شکم مادر، شقی اساز ھمانشقی و بدسرشت ،هاُمِّطنِفی بَیَقِمن شَقیُّشَّالَ؛ ١
نیکی را نزد خوش صورتان بجویید.  ،هِالوجُوُعنِدَ حسِانِالْخیَرَطلْبُِاُ؛ ٢
و دردی جـز  ،غمی جـز غـم وام و قـرض   ،العیَْنِوجَعَالاو لا وجَعَینِالدّھمّالّإلا ھَمِّ ؛ ٣

ت.درد چشم در حقیقت غم و درد نیس
ت.نی اسی گناه ھر مسلمامرگ کفاره،کفارة لِکلُِّ مسُلِْمٍلموتُأ؛ ٤
.کندیمنور چشم را زیاد ،نگاه به سبزه،البَصَرِفیتزیدُةِضرَالی الخَإظرُالنَّ؛ ٥
پشیمانی دارد. ھازنپیروی از طاعت و، اةٌدامساء نَِنِِّلاةُطاعَ؛ ٦
م لم منحصر به دو نوع است، علم دیـن و عل ـ ، عالابَْدانلْمُ الاَدیْان و علِْمُ، عِالعلِْمُ علِْمانِ؛ ٧
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)  ٣٥٩،٣٦٠،٣٦١،لوجیزه، ا(شیخ بھایی.یتن آدم

بدون شک اخبار جعلی و ساختگی ھیچ ارزش و اعتبـاری ندارنـد و شـھرت روایـی ھـیچ      
 ـاکند و بر عالمان راستین و متعھد است کـه  نمیھاآنکمکی به  اخبـار را شناسـایی و   گونـه نی

د.پاک نماینھاآنسیمای تابناک شریعت را از لوث 
ت این اشکال به ذھن بیاید که شھرت یک روایت اگر در میان عامه مردم و غیـر  ممکن اس
د ارزشی ندارد، ولی اگر شھرت یک روایت در میان حدیث شناسان باش ـاعتبار ومحدثین باشد 

در ضبط و حفظ احادیث ھاآنکسانی که مھارت و خبریت در شناخت احادیث دارند و تلاش 
ر ایـن  ، دکننـد عیف و مخدوش به کتابھای خود پرھیـز مـی  صحیح است و از ورود احادیث ض

شـود و در  صورت چنین شھرتی باعث اطمینان انسان به صدور آن روایت از معصـوم (ع) مـی  
د.کنحُجیّت احادیث ھمین اطمینان به صدور کفایت می

یـک  و نگـارش به این اشکال بایستی به این نکته توجه داشـت کـه کثـرت نقـل     در پاسخ
یو درسـت بـر صـحت  کنـیم، ھمیشـه دلیـل    به شھرت روایی یاد مـی از آنکه ر کتابھادروایت 

نزد ھاآناعتباری اند، ولی بیھایی ھستند که فراوان نقل شدهیرا اولاً روایتز؛ شودروایت نمی
اشاره شد. ثانیاً نقـل یـک روایـت در کتابھـای     ھاآنکه به تعدادی از، محققین ثابت شده است

مختلف تنھا به علت و انگیزه صحت آن نبوده است، بلکه چـه بسـا نقـل کننـدگان و     فراوان و 
بحـارالانوار آوری در جمعاند مثل آنچه که علامه مجلسی ھای دیگری داشتهنویسندگان انگیزه

نداشـته  ھاآنآوری روایات بوده و نظری به صحت و سقم آورده است که ھدف او صرفاً جمع
است.

بوده اسـت،  » من بلغاخبار«اھی اوقات انگیزه نقل و نگارش احادیث ضعیف ثالثاً چه بسا گ
و مُحَّرمات جای تسـامح و  در واجبات. ھاستآنبرخاسته از» سنندر ادلهتسامح «ی که قاعده

و تـوان حکـم بـه وجـوب     تساھل نیست و تا یک دلیل کاملاً معتبر و صحیح نداشته باشیم نمی
توان با یک دلیل نه چندان معتبر مثل یـک خبـر   و مکروھات میلی در مستحبّات، ودادحرمت

ی سنن اسـت کـه   ضعیف حکم به استحباب و کراھت داد. دلیل آن ھمین قاعده تسامح در ادله
قی ـو مشـھور از طر است. به صورت مستفیض شده وارد آنروایات متعددی در تأیید و تثبیت 

من بلغه شئ من اعمال الخیر فعمـل بـه   : «فرمودقل شده کها (ص) نخداز رسولعامه و خاصه 
)١٨٩میرداماد،٨٦ا/لینی(ک» هاعطاه االله ذلک وان لم یکن علی مابلغ

ای اجر و ثوابی است، پس آن شخص ھرکس به گوش او برسد که بر انجام عمل پسندیده«
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دھـد،  او مـی را بـه (برای رسیدن به ثواب الھی) عمل را انجام دھـد، خداونـد ثـواب آن عمـل     

»  بود واقعیت نداشته باشد.دهیاو رسبه ھرچند آنچه
بنابراین باید توجه داشت که گاھی اوقات شھرت روایی به جھت ھمین قاعده بوده است.  

اصطلاح حدیث صحیح و ضعیف قبل از علامه حلی در میان قُدما با آنچه علامه بیـان  رابعاً
وثوق و اعتماد بـه صـدور حـدیث از امـام (ع)     فرماید، متفاوت است. قُدَما ملاک صحت را می

از ) ١٧٤،دیر شـانه چـی  د. (مکردنو با قرائنی قطع و یا ظن به صدور روایت پیدا میدانستندیم
که به نظـر  میشویماین رو در کتابھای معروف و معتبر حدیثی گاھی اوقات با احادیثی مواجه 

د.رفتننمیاما از نظر قدما ضعیف به شمار ؛ متأخّرین ضعیفند
نـه  ،انـد روایات ضعیف را به عنوان شـاھد نقـل کـرده   ،گاھی اوقات بزرگان حدیثخامساً

)١٧٤،مان (ھد.اینکه به تنھایی ملاک عمل واقع شون
رو نیاز اھای مختلفی وجود داشته است، احادیث ضعیف انگیزهو نگارشدر نقلبنابراین 

.شمار آورددرستی یک روایت به ای بر صحت وتوان کثرت نقل را قرینهنمی

تعارض روایت مشهور و نادر
کند که ما روایت مشـھوری در مقابـل آن داشـته    روایت شاذ و نادر در جایی تحقق پیدا می

باشیم، به این صورت که یک مضمون و محتوا در روایت مشھور حکمی داشته باشـد و ھمـان   
توان ھر روایتی حکم دیگری، بنابراین نمیمضمون در روایت دیگری که طبعاً شاذ و نادر است

را که ناقلان آنند کند، ھر چند در مقابل آن مشھوری نباشد روایت شاذ و نادر نامیـد. تعـارض   
مشـھور چنـین نیسـت،    در خصوصشود، ولی دو روایت سبب پیدایش روایت نادر و شاذ می

روایـت نـادری وجـود نداشـته     ولی با این ھمه در مقابل آن مشھور باشدیتیبسا روایعنی چه 
روایـت مشـھوری وجـود    در مقـابلش ، حتمـاً  نادر استشود که روایتی باشد، ولی ھرگاه گفته 

دارد. 
کنـد. چـون کثـرت    نادر و مستفیض، روایت مستفیض تقدم پیدا مـی تیدو روادر تعارض

ز شـھرت  شود، خصوصاً اگر روایت مستفیض اراویان باعث اطمینان ما به روایت مستفیض می
اما در تعارض نـادر و  ؛ شودکه در این صورت بدون تردید مقدم میبرخوردار باشدعملی نیز 

مشـھور بـه صـرف    تیرواایآبرخوردار باشد، و نگارشمشھور یعنی روایتی که از کثرت نقل 
تواند در مقابله با روایت نادری که کمتر نقـل شـده، تـرجیح داده شـود؟     مید این مزیتی که دار
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تواند از مرجحات به شـمار آیـد، زیـرا    آن است که شھرت روایی به معنای کثرت نقل نمیحق

دلیلی بر تقدم آن نداریم.
ون کثرت نقل و نگارش یک روایت به انگیزه ھـای مختلفـی   ، چآنچه که بیان شدبر اساس

و درستی یک روایت به شمار آید.بر صحتتواند دلیل و قرینه ای صورت گرفته، پس نمی
احیاناً چه ، واست که به حد استفاضه نرسیدهیخبر واحدروایت مشھور مانند روایت نادر 

نقلی برخوردار بـوده کـه مزیتـی بـرای آن     از کثرتو صرفاًبسا یک راوی بیشتر نداشته باشد. 
کند.درست نمی

ر کند، در صورتی که روایت نادر از شھرت عملی برخـوردا گاھی روایت نادر تقدم پیدا می
برخـوردار اسـت  روایتی که از کثـرت نقـل   و ازآن فتوا داده باشند. بر اساساکثر فقھاو باشد

متقدمان چون شیخ صدوق صادق نیست، زیرا در خصوصاعراض کرده باشند، البته این سخن 
اند که منشأ و دلیل فتوای ایشان بـوده  دوران بیشتر روایاتی را در مجامیع خود ذکر کردهنیدر ا
).١٣٥،گرجی(تاس

روایـات وارد شـده در بحـث تعـادل و تـراجیح بـا       بر اسـاس ممکن است اشکال شود که 
نادر بیان شده است، پس تعبداً مشھور بر نـادر تـرجیح   تیبر رواصراحت تقدم روایت مشھور 

روایات داشته باشیم.در آنبه این اشکال ضروری است که تأملی در پاسخشود. داده می
تعـادل و تـراجیح بسـیار مـورد     در بحـث حنظلـه و مرفوعـة زراره   ولةعمربنمقبتیدو روا

رسـد،  شما به ما میمتعارض ازدو خبر: پرسدیمع) ر (باقاز امامگیرند. زراره استفاده قرار می
خذ بمـا اشـتھربین اصـحابک ودع الشـاذ     : «فرماید ع) میم (دو عمل کنیم؟ امااز آنبه کدامیک 

شـاذ و نـادر را   آنچه میان اصحابت مشھور است بگیر و خبـر ) «٥/١٣٣مھور،ابن ابی ج» (رالناد
»ترک کن

دو از آنتـرجیح یکـی   حکـم و ع) در رفع تعـارض دو ق (حنظله امام صادبندرمقبولةعمر
فرمایند:می

به آن حکمی توجه شود که مدرکش حدیث مورد اتفـاق نـزد اصـحاب باشـد، بـه چنـین       «
، زیرا آنچه رھا شودنزد اصحاب است معروفریغکه تنھا و حدیثی عمل شود و حدیث دیگر

ه اعتقاد اغلب اصـولیین مـراد از اجمـاع و    ) ب١٨/٧٥،یحر عامل» (دمورد اتفاق است تردید ندار
) بـه  ٤/٧٧٥ایینی،، ن ـ٢/٣٩٤راسـانی، ، خ٦٦،اتفاق در این روایت ھمان شھرت اسـت (انصـاری  

مجمع علیـه اطـلاق شـده اسـت چـون      ع) برم (ماادر قول» رمشھو«ه قراینی ازجمله اینکه کلم
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 ـنعٌلیه شود و شاذی که مشھور نیست رھا شـود.  خذ به مجمع، اندیفرمایمحضرت  از یراوزی

 ـفان المُ«ه فرمودند: م (ع) کعٌلیه ھمان مشھور را فھمیده است، چون بعد از کلام امامجمع عَجْمَ
».ینم مشھورَعنکُالخبرانِن کان إف«گوید: اوی میر» هعلیه مماّ لاریَبَ فی

در ت. مقصود از شھرت و مشھور در این دو روایت یا شھرت روایی و یا شھرت عملی اس
که مراد شھرت روایی باشد، این بدان معناست که از دو روایت متعارض آنکـه راویـان   یصورت

داده دیگری که راویـان کمتـری دارد تـرجیح   بر آنبیشتری دارد و به اصطلاح مستفیض است، 
و نگـارش منطقی و پذیرفتنی است. مراد از شھرت روایی در اینجا کثرت نقل شود و این کاملاً

که بیان شد ضـعف سـندی خـود روایـت را     گونهھمانروایت نیست، زیرا این قسم از شھرت 
و نگـارش حتی گاھی اوقات در روایات جعلی و ساختگی نیـز کثـرت نقـل    وکندینمجبران 
حیو تـرج توانـد باعـث برتـری    تعـارض نیـز نمـی   در بابپس به طریق اولی . شده استدیده 

دو روایت چنانکـه برخـی اسـتظھار دارنـد،     نیدر ااز شھرت اگر مقصودروایت مشھور شود. 
چـرا کـه  ، بحث خـارج اسـت  از محلصورت نیدر ا) ٥٤١، /بروجردید. (شھرت عملی باش

شھرت عملی بـه جـز آنچـه در    وباشدیمشھرت روایی به معنای کثرت نقل رامونیما پبحث 
ثرت فتوا به مضمون یک روایـت  د. کباره شھرت متقدمان گذشت، ربطی به شھرت روایی ندار

یک و نگارشما کثرت نقل د. اشومیتیسند روانظر اکثر اصولیین موجب جبران ضعف بنا بر
آن روایت نیست.بر صحتاعتمادی و قابلروایت به ھیچ وجه دلیل محکم 

نتیجه گیري 
معنـای کثـرت   را بـه انـد، برخـی آن   اصولیین شھرت روایی را به دو صورت تعریف کـرده 

انـد، کـه   گروھی دیگر به معنای کثرت نقل روایت در کتابھا و جوامع حـدیثی گرفتـه  ، وراویان
به شـمار این تعریف به تأیید محدثین نیز رسیده است. کثرت راویان از نقاط قوت یک حدیث 

آن را بـه حـد   و گـاه رساند، و موجب قطع و یقین اسـت،  حد تواتر میرا بهود که گاه آن رمی
رساند که ھمچنان ارزش دارد و موجب وثوق و اطمینان به صحت صدور روایـت  استفاضه می

ھای مختلف دلیل بر اعتبار روایـت نیسـت، مگـر    اما کثرت نقل یک روایت در کتاب؛ شودمی
آن را منشـأ فتـوای ایشـان نیـز     تـوان یم ـمتقدمان انجام گرفته باشد کـه  باینکه این نقل در کت

دانست، در غیر این صورت فقط شھرتی که در مقام فتوا در خور توجه فقھا واقع شـده باشـد،   
شود نه شھرت روایـی،  عملی موجب رجحان روایت میشھرتگریدیابد. به عبارت اعتبار می
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بلکه شاذ و نادر باشد ھمین اقبال و ؛ ھم برخوردار نباشدشھرت رواییاگر روایت ازجهیدر نت

شود.ارزشمندی روایت میاعتبار وتوجه فقھا به آن و ھمین شھرت عملی سبب 
موازین و معیارھای ارائه شده توسط محدثینِ احادیث، سِرهِ از ناسره بر اساسبنابراین باید 

ای کثـرت نقـل و نگـارش بـه عنـوان یـک       توان شھرت روایی را به معنباز شناخته شود و نمی
که در روایات گونهھمانسنجش روایات مد نظر قرارداد چون شھرت روایی دراریمعملاک و 

توانـد مـلاک   رو نمـی نیاز اشود. ضعیف نیز ایجاد میاتیدر رواآید گاھی اوقات صحیح می
ارزشیابی قرار گیرد. 
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عطــار، فوراحمدعبــدالغ، تحقیــق:العربیــةصــحاحواللغــةاج، تــلصــحاحا،حمــادســماعیل، اجــوھری

ق١٤٠٧الطبعةالرابعة،
، ارالکتب الاسلامیةد، تھران، حقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، تسائل الشیعةو، حمدبن حسن، محرعاملی

ع)ت (وسسه آل البیم، مق، قایق الاصولح، یدمحسن، سحکیم طباطبائی
١٣٦٤اپ دوم،، چرالکتب الاسلامیةادتھران، ، استنباطصولا،یدعلی نقی، سحیدری

اپ ، چکتابفروشی اسلامیةتھران، ، ابوالحسن مشکینیمیرزاحشی، مفایةالاصولک، حمدکاظم، مخراسانی
١٣٦٦ششم،
ق١٣٨٦اپ نجف،، چصباح الاصولم، یدابوالقاسم، سخویی
ق١٤١٤کر،ارالفدبیروت، ، علی شیریحقیق:، تالقاموساج العروس من جواھر، تزبیدی

لمرکزالعلمی للدراسات الاسلامیةاقم،،الدرایةروس فی علمی الرجال و، دعفر، جسبحانی
امام وسسهمقم، ،مازندرانیجلالیمحمودسیدگارش:، نالاصولعلمفیالمحصولـــــــــــــــــــــ، 

ق١٤١٤ع)،ق (صاد
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اپ سوم، چع)ق (ه امام صادسسؤمقم، ، الوسیط فی علم الاصولـــــــــــــــــــــ، 

٥١و ٥٠، شماره جله نورعلم، معلم درایةای درهسال، ربولحسن، اشعرانی
ق١٤٠٤اپ اول،، چجمع علمی اسلامی، ملدرایةا، علیبنالدینین، زیثاندیشھ

، یدنشورات مکتبه المف، مجف، نالنعمانطبعه، مالحدیثمصطلحعلمالدرایةفیـــــــــــــــــــــــــ، 
م، قیرانا

مکتبـة قـم،  ، بقـال علـی محمـد عبدالحسینحقیق:، تعلم الدرایةالرعایةفیـــــــــــــــــــــــــ، 
ق١٤٠٨اول اپ ، چاالله العظمی المرعشی النجفیآیت

، نتشارت حکمتا،شمس الدین محمدخاتون آبادیرجمه:ت، ربعین، اھاءالدین محمدعاملی، بشیخ بھائی
١٣٦٨اول اپ چ

ق١٣٢١ھران،، تاحمدشیرازی، الوجیزةفی علم الدرایةـــــــــــــــــــــــــــ، 
، سـیدعبداللطیف کـوھکمری  حقیـق: ، تاصـول الاخبـار  الاخیـارالی لصوو، عبدالصمدعاملیبنحسینشیخ

ق١٤٠١، طبعةالخیام، مجمع الذخائر الاسلامیةمم،ق
، موسسه انتشارات دارالعلـم ،الثالثةمن الحلقةالجزءالاولروس فی علم الاصول، دیدمحمدباقر، سصدر

ق١٤٢٨اول اپ چ
اپ اول، چنتشارات مرتضوی، احسینیسیداحمدحقیق:، تالبحرینجمعم، فخرالدینیخ، شطُریحی
جامعـه  نتشارات اسلامیا، قم،گارش:شیخ محمدتقی بروجردی نجفی، نھایةالافکارن، یاءالدین، ضعراقی

تایبمدرسین حوزه علمیه 
ق١٤١١اول پ ا، چرالبلاغةد،، روتیب،کرباسیمحمدابراھیم:به قلم، منھاجةالاصولــ، ـــــــــــــــ

ب موسسـه مطبوعـاتی دارالکتـا   ، سیدمحمدحسـینی قمـی  به قلـم  ، الکفایةیضاحامحمد، ،لنکرانیفاضل
١٣٧٨سوم اپ ، چجزایری)(

نتشارات علمیة اسلامیةاتھران، ، سیدحسن مصطفویرجمه ، تصول کافیا، حمدبن یعقوب، مکلینی
١٣٧٧، متس،ھرانت، بوالقاسم، تاریخ فقه وفقھا، اگرجی
لإحیاء ؤسسه آل البیت، میروت، بمحمدرضامامقانیحقیق:، تعلم الدرایةفیالھدایةقیاسم، بداالله، عمامقانی
ق١٤١١اپ اول،، چالتراث

١٣٨٢انتشارات اسلامی، چاپ ھفدھم،رفتدقم، ، لم الحدیث، عاظم، کمدیرشانه چی
اپ ششم، چنشرالھادیقم، ، صطلاحات الاصول، الی، عمشکینی

موسسه اعلمی للمطبوعات، یروتب،صول الفقها، حمدرضا، ممظفر
ق١٤١٦اپ دوم،، چاحمدقدسی، انتشارات نسل جوانبه قلم ، نوارالاصول، ااصر، نمکارم شیرازی
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موسسـه تنظـیم ونشـرآثارامام    ،حسین تقوی اشتھاردیبه قلم، لاصولح انقیت، وح االله، رموسوی خمینی

١٣٧٧اول اپ ، چخمینی
ق١٤٠٦دوم اپ ، چنتشارات الدارالاسلامیةا، یروتب، الاصولذیبھت، یدعبدالاعلی، سسبزواریموسوی
االله عمـة ، نغلامحسـین قیصـریه ھـا   حقیـق: ، تالسـماویة رواشحلا، الاسترآبادیحمدباقرالحسینی، ممیرداماد
ق١٤٢٢اول اپ ، چدارالحدیث للطباعةوالنشر، جلیلی
اپ ، چ ـنشراسلامیوسسهمقم، ، کاظمیعلیمحمدشیخگارش:، نوائدالاصولف، یرزامحمدحسین، منائینی
ق١٤٠٩اول،



، ٩٣پیاپیۀ، شمارپنجمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسلامی: ف
٧٥-۹۶، ص١٣٩٢تابستان

*تبیین و بررسی صحت و فساد از منظر دانشیان اصول

ھی نژادلعبدالکریم عبدال
دانشکده الھیات دانشگاه فردوسی مشھداستاد

Email: abdolahi-k@um.ac.ir

١سید علی جبارگلباغی ماسوله

دانشجوی دوره دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشھد
Email: pm.sadra87@gmail.com

چکیده
ھمین .قرار داردمرکز توجه ،ی صحت و فسادبحث و تحلیل درباره،امروزه در نوشته ھای اصولی

؛ نھـد یم ـمنطقی فرا روی امر، نیاز به تبیین ساختار کنونی بحث صحت و فساد را به صورتی متشکل و
تحلیلـی، متکـی بـر روش    –در پژوھشـی توصـیفی   ،لذا نوشتار حاضر، در راستای نیـل بـه ایـن مھـم    

با نگاھی مسئله محورانه، مباحث صحت و فساد را در دو بخـش مفھـوم شناسـی و حکـم     ،ایکتابخانه
ی مبـاحثی  ان اصـول دربـاره  ھـای دانشـی  ھا و استدلالسازد و به بیان و بررسی دیدگاهشناسی مدون می

عقلـی یـا   ،معروض و گونه ھای صـحت و فسـاد و نیـز انتزاعـی    ،تقابل،ھمانند: معنای صحت و فساد
افزون بر ھویدا ساختن ،و بدین ترتیبپردازدیم،مطرح شدهیھالیتفصجعلی بودن صحت و فساد و 

دارد. به نشان دادن سیر تکوین بحث نیز نظر ،سامان کنونی و منطقی بحث

کم شناسی صحت و فساد.، حصحت، فساد، مفھوم شناسی صحت و فساد:ھاکلیدواژه

.٠٢/٠٤/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٦/١١/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.١
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مقدمه 

دھد که واژه ھای صحت و فسـاد و  اندک بررسی نوشته ھای فقھی فقیھان شیعه گواھی می
ی واژگانی ادبیات فقه شیعه جای دارد؛ چنانکه کاربرد ایـن  در گستره،به تبع آن صحیح و فاسد

.گرددیمدر مباحثی چند از دانش اصول فقه شیعه نیز مشاھده ھاواژه
ی دربـاره ث تحلیـل و بح ـ ،شیعهه در نوشته ھای دانشیان اصول فق،اخیریسدهاگر چه در 

خود صحت و فساد مورد توجه قرار دارد، لیک این بحث در نوشته ھای دانشیان اصول پیش از 
دانشیان اصـول پیشـین نوعـاً    .شودینمدیده ن چنداتفوق مجتھدین اصولی بر اخباریان، یدوره

ی تعریف و تقابل صـحت  درباره،پراکنده و غیر مستقلت در حد چند جمله و آن ھم به صور
، عـاملی ،۲/۳۰۷ابـن زھـره،   ، ۱/۲۶۱داشتند (برای نمونه: علم الھدی و فساد مطالبی را بیان می

)۱۰۶،فاضل تونی،۹۸، ۹۷، ۹۶/
دادنـد،  ن اصول پیشین به مانند امروزیان به این بحـث توجـه نشـان نمـی    این که چرا دانشیا

م ی بحـث مـذکور را در علـم کـلا    توان جسُت که اینان ریشهھا میرا در این گمانهت شاید عل
دیدند و لذا بحث از صحت و فسـاد را از اھـداف و مقاصـد    دانستند و یا ابھامی در آن نمیمی

بر این که دانش اصول فقه شیعه نیز در مسیر تکامل خـود بـه   افزون؛شمردنداصولی بیرون می
ی دیگـر مباحـث   استقلال و رشد و فربگی کنونی نایل نیامده بود، تا تحلیل و اسـتدلال دربـاره  

بیابد. و فساداصولی مرتبط با صحت و فساد را در گرو بحث از خود صحت 
نخسـتین دانشـیِ   ،ی حلـی علامـه ظاھراً، بیراه نیست اگر گفته شـود : مرحـوم   ،به ھر حال

،۱۲۰-۱/۱۲۱نھـد، (علامـه حلـی    ی صحت و فسـاد روی مـی  اصولی است که به بحث درباره
ھـای دانشـیان اصـولی    این بحث، در نوشته،) و پس از او، اندک اندک۳۱۸، ۳۱۶،۳۱۷، ۲/۳۱۵

حـث از  گیرد. چنانکه مرحـوم شـیخ بھـایی ب   گری، درخور توجه قرار میی اخباریمقارن دوره
) پـس از  ۱۵۰-۱۵۱،دھـد (شـیخ بھـایی   الاصول خود جای میصحت و فساد را در کتاب زبدة

) و بـه تبـع او دیگـران    ۳۶۲-۳۶۵/ ۱تفوق مجتھدین اصولی بر اخباریان، مرحوم میرزای قمی (
الفصـول  ،از صحت و فساد را در نوشته ھای اصـولی خـود جـای دادنـد (اصـفھانی     ث نیز بح

ی این زمان مرحوم شیخ اعظـم اسـت کـه بحـث دربـاره     رسدیمبه نظر)۱۳۹-۱/۱۴۱الغرویة 
) و در گذر زمان تا به امـروز آرام  ۷۳۲-۱/۷۳۹(کلانتری نھدیمفربگی ه صحت و فساد روی ب

شود.  و مسائلی نو به آن افزوده میھاپرسشآرام 
ر دانشـیان  قابل توجه است؛ نخسـت ایـن کـه در برابـر مشـھو     ،امروزه دو نکته،با این ھمه
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شوند کـه  مشاھده می–ھر چند اندک –ای دیگر از دانشیان اصول ھنوز دسته،اصولی امروزین

ھای نگرند؛ لذا ایشان در نوشتهگویی به بحث صحت و فساد ھمانند دانشیان اصولی پیشین می
-۱/۵۵آورند (برای نمونـه : حـائری   اصولی خود یا از بحث صحت و فساد سخنی به میان نمی

سـید محمـود   ،کننـد (بـرای نمونـه : ھاشـمی    ) و یا تنھا به چند جمله بسنده می۱۹۰-۱۸۳، ۴۷
گشـایند، بـه   سازند و به نقادی آن زبان می) و اگر ھم مطالبی را به تبع مشھور مطرح می۳/۱۰۷

).۲/۳۰۳دارند (برای نمونه: خمینی ثمر دانستن آن نیز اشعار میغیر ضروری و بی
ھای متفـاوت، نیـاز بـه تـدوین و تبیـین      در پی فربگیِ بحث و بروز دیدگاهاینکه: ر دو دیگ

یبه شدت خودنمـای ،ساختار و سامان کنونی بحث صحت و فساد به صورتی متشکل و منطقی
،تحلیلـی –در پژوھشـی توصـیفی   ،کند؛ لذا نوشتار حاضر، با توجه به این ضرورت علمـی می

پوید تـا بـا   له محور، در مسیر نیل به این مھم گام میبه صورت مسأ،ایمتکی بر روش کتابخانه
جایگاه تکاملی کنونی آن را آشکار سازد. ،تبیین ساختار و سامان کنونی بحث صحت و فساد

که با توجـه بـه مطـالبی کـه     روستروبهنوشتار حاضر، با این پرسش اصلی ،بر این اساس
ا چـه سـامان و سـاختاری ر   ،انـد داشـته صحت و فسـاد بیـان   یدربارهاصول فقه شیعه ن دانشیا

توان برای بحث صحت و فساد تبیین و ترسیم کرد؟می
توان بحث امروزه می،اصولن ی دانشیابا توجه به مطالب بیان شده،دھدنشان میھایبررس

ی صحت و فساد را در دو سطح مفھوم شناسی و حکم شناسی دسته بنـدی و تحلیـل و   درباره
ای است که متغیرھای پژوھش ارایه شده در نوشتار حاضـر را در  مان فرضیهبررسی کرد، این ھ

بردارد. 
ھـای  ھا و اسـتدلال بنابراین، نوشتار حاضر، باروی نھادن به تبیین و تحلیل و بررسی دیدگاه

مباحـث  ،تقابـل و معـروض آن دو  ،ی معنـای صـحت و فسـاد   درباره،دانشیان اصول فقه شیعه
و آن گاه در سطح حکم شناسی، از دھدیمصحت و فساد را سامان بخش مفھوم شناسی بحث 

ی جعلـی،  دانشیان اصـول فقـه شـیعه دربـاره    یھااستدلالھا و تبیین و تحلیل و بررسی دیدگاه
انتزاعی و یا واقعی بودن صحت و فساد سخن به میان خواھد آورد. 

الف) مفھوم شناسی
تـوان  زیر مـی یگانهسهالات صحت را در موارد استعمنیترمھمدھد که ھا نشان میبررسی

رصد کرد : 



93شمارةفقه و اصول                             -مطالعات اسلامی78
ایـن  ،در فقهد.روکار میمعیوب) بهب (گاه صحت در برابر عیب و صحیح در برابر مَعی-۱

توان دید. صحت یعنی عدم نقصان از خلقـت اصـلی و ترتـب اثـر     کاربرد را در ابواب خیار می
ای کـه در قـوام   ل در شیء از جھت امور کمالیهکامل، و عیب یعنی اختلابه نحومطلوب بر آن 

شیء دخیل نیستند و تنھا عدم ترتب کامل اثر مطلوب را در پی دارنـد؛ بنـابراین، معیـب یعنـی     
چیزی که اثر کامل قابل انتظار بر آن مترتب نیست؛

گاه صحت در برابر فساد و صحیح در برابـر فاسـد دارای کـاربرد اسـت. در فقـه، ایـن       -۲
ت شود. صحت در نزد عرف از کیفیـات و حـالا  ر ابواب عبادات و معاملات رؤیت میکاربرد د

قـوام  ر و فساد یعنی اختلال در امـو یباشد و صحیح یعنی شیء دارای حالت متعادل و طبیعمی
ی شیء که عدم تَرَتب اثر مطلوب را به طور کلی در پی دارد و لذا فاسد یعنی چیزی که دھنده

ترتب نیست.  اصلاً بر آن اثری م
صحت و فساد گاه در امور خارجی است و گاه در امور شرعی است که بی شک صحت و 
فساد در امور خارجی محل بحث اصولی نیست و تنھا بحث از صحت و فساد در امور شـرعی  

، ۲/۴۵۷، کاظمی ۲/۳۸۸خویی ،۱/۶۰۸یمحل کلام است (قدس–اعم از عبادات و معاملات –
).۱/۱۶۸سید علی ، ھاشمی

ی ھمـه ر تمایـل بـه فراگیـری بحـث د    ،اگر چه از سخن برخی از دانشیان اصول فقه شیعه
اسـتعمال  ،)، لیک این تنھـا ۲/۳۰۴،: خمینیرسد (برای نمونهصحت به مشام میموارد استعمال

این صـحت  ،چنانکه در دانش اصول؛باشدسوم است که محل سخن و بحث دانشیان اصول می
ی بحـث  تنھـا بـه تبـع و در حاشـیه    ،دھـد و از فسـاد  بحث را سامان میاست که کانون اصلی

د.آیسخن به میان می،صحت

معنای صحت و فساد 
معنای لغوُی-۱

،دانشیان واژه پژوه زبان تازیت.صِحَّة بر وزن فِعلَه، مصدر صحََّ یَصحُِّ از باب فَعلََ یَفعلِ اس
کاربرد حقیقی صحت را در برابر سـقم و  ،ی صحتهبه ھنگام تبیین معنا و استعمال حقیقی واژ

از بین رفتن کسالت و بیماری و پاک و ،دارند و آن را به عافیتبیماری و عیب و ریب بیان می
،۳/۲۸۱ابـن فـارس   ،۵۰۷،مصـطفی ،۲/۵۸۶،کنند (طُریحـی بری بودن از عیب و ریب معنا می

محمـد بـن یعقـوب    ،فیـروز آبـادی  ،۱۱۵-۴/۱۱۶زبیدی ،۲۷۸-۷/۲۸۸ابن منظور ،۴۴۰،بکائی
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دھنـد  نـاقص و باطـل گـزارش مـی    ،ی صحیح در برابر مـریض چنان که از کاربرد واژه۱/۲۴۱

) .۴/۱۱۷زبیدی ،۲/۵۸۶طریحی، ،۲۸۸/ ۷ابن منظور، ،۱/۴۵۵(فیومی 
قضا و نیز تَرُّتب اثر مطلوب بـر  ط استعمال صحت را در برابر بُطلان و به معنای سقو،اینان

اسـتعمالی مجـازی   -رود که به ترتیب، در عبـادات و معـاملات فقـه، از آن سـخن مـی     -عقد
)۵۰۷،مصطفی،۴۵۴-۴۵۵/ ۱یفیوم،۲/۵۸۶شمرند. (طریحیمی

مصدر فسََدَ یَفسُدُ از باب فَعلََ یَفعلُُ است. دانشیان لغت عرب، فساد را در برابر صلح ،فساد
واردکـردن ضـرر و بطـلان    ،اضطراب،خلل،تلف،تغیّر،اضمحلال،و صلاح، به معنای ھلاکت

محمـد بـن یعقـوب    ،کننـد (فیـروز آبـادی   چنان که فاسد را به باطل و ساقط معنا می؛دانندمی
).۶۸۸،مصطفی،۳/۱۶۴یدیزب،۶۲۷،بکائی،۱۰/۲۶۱ابن منظور ،۱/۳۳۵

در نوشته ھای دانشیان اصول د معنای صحت و فسا-۲
) ۱/۶۰(کـاظمی  شـمرند یممعنای صحت و فساد را از بدیھیات ،اگرچه گاه، دانشیان اصول

در خصوص واژه ھای صحت و فساد، اصطلاحی خاص ،گویند که اصولیاناز این سخن میو 
ندارند و کلامشان به ھمان معنای عرفی و لُغوی صـحت و فسـاد معطـوف و تفسـیر و تنزیـل      

یت و فسـاد را درسـتی و نادرسـت   ) و معنای عُرفی و لُغوی صـح ۱۳۲رشتی /،گردد (ھمانمی
) و اگـر  ۳۸،سـید حسـین  ،یبروجرد،۱/۶۰کاظمی ،۱/۳۴،۴۵،۷۳۵کنند (کلانتری تعریف می

ای در ایـن  و اخـتلاف مفھـومی  ت دارند که صحت در نزد ھمگان به یک معنا اسچه اذعان می
ھا اختلاف در تعبیر تن،شودھا مشاھده میبین وجود ندارد و آن تفاوتی که گاه در کلام و نوشته

، ۵۵-۱/۵۶باشـد (حکـیم   به جھت اختلاف در آثار و اغراض میھامصداقو نھایتاً اختلاف در 
،۲۵-۲/۲۶ملکــی ،۲/۳۰۴ینــیخم، ۱/۷۴، بروجــردی، محمــد تقــی ۱۳۸-۱/۱۳۹عراقـی  ،۴۲۷

)، لیـک دقـت و بررسـی علمـی در نوشـته ھـای       ۲۸۹-۱/۳۵یخراسانآخوند ،۱/۲۸۷مشکینی 
چه اینکه گذشته از تلاش برخـی  ؛نھدیمصول فقه شیعه واقعیت متفاوتی را فرا روی دانشیان ا

از دانشیان اصول برای اینکه معنای عرفی و لُغوی مذکور را به سـمت و سـو و مطـابق معنـای     
،۱/۶۰کـاظمی  ،۱/۱۳۵مورد نظر خویش جھت دھی و تفسـیر نماینـد (بـرای نمونـه : فیـاض      

)، و افزون بر اینکه نـزاع  ۳۸، سید حسین،بروجردی،۱۳۲رشتی /، ۱/۳۴، کلانتری ۱/۳۴خویی 
،۳۸-۱/۴۰شود (بـرای نمونـه: طباطبـائی    ی تعیین معنای واحد ادعا شده، دیده میجدی درباره

،توان در نزد دانشیان اصـول، چھـار معنـا را بـرای صـحت و فسـاد      ) می۱/۳۵آخوند خراسانی 
دانشیان اصول به وجود اختلاف در نفس معنای جست و گزارش کرد؛ چنان که برخی از ھمین
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).۹۶-۱/۹۸قدسی ،۱/۴۰صحت و وجود معانی متعدد تصریح دارند (طباطبائی 

و ترتـب اثـر مقصـود در    ،صحت به معنای اجزاء و سقوط اعـاده و قضـاء در عبـادات   -۱
عـدم  معاملات است؛ چنانکه فساد به معنای عدم اجزاء و ثبـوت اعـاده و قضـاء در عبـادات و    

،۱/۳۶۲باشد. این تعریف که به فقھاء منسـوب اسـت (قمـی    ترتب اثر مقصود در معاملات می
فیـاض،  ،۱/۶۰کـاظمی  ،۱/۴۲۷،۴۳۰حکـیم  ،۲۸۹، ۱/۳۵آخوند خراسـانی  ،۱۳۲،رشتی،۳۶۴

)، تعریفی است که نوع دانشیان اصول پیشین و نیز برخـی از معاصـران آن را برگزیدنـد    ۱/۱۳۵
،۱۶۳وحیـد بھبھـانی /   ،۹۷، ۹۶عاملی / ،۲/۳۱۵،۳۱۶علامه حلی ،۱۸۱، ۱/۱۷۹(علم الھدی، 

سـید محمـود   ،ھاشـمی ،۱۳۹،۱۴۱-۱۴۰الفصـول الغرویـة /   ، ، اصفھانی۱۵۰،شیخ بھایی،۱۷۳
۳/۱۰۷.(

اند؛ برخی این تعریـف را مسـتلزم دور   بسیاری از دانشیان اصول بر این تعریف خرده گرفته
معتبـر  –مثل نمـاز  –برای ماھیات شرعیه ،ن که اگر معنای مذکور صحتبدین بیا؛دانستندمی

قضاء و اداء، خـود حکمـی از احکـام نمـاز اسـت، لـذا توقـف        ط از آنجا که اسقا،دانسته شود
)، ۱۳۲،آید که خود آن حکم بر ھمان موضوع متوقف است (رشـتی موضوع بر حکمی لازم می

آن چـه کـه صـحت،    و لـذا م وجود خـارجی اسـت   اما باید دانست که صحت و فساد، از لواز
فرد خارجی است، نه ماھیت شرعی کلی.  ،گیردوصف آن قرار می

بلکـه تنھـا بیـان    ،نه تعریف صحت و فسـاد ،این تعریف منسوب به فقیھان را،برخی دیگر
ی صـحت و فسـاد در عبـادات، اجـزاء و     دانند، زیرا بسی روشن است که لازمهلوازم آن دو می

و در معاملات، ترتب و عدم ترتب اثر مقصـود  ،سقوط و عدم سقوط اعاده و قضاء،جزاءعدم ا
، ۱/۳۴خـویی  ،۱/۶۰کـاظمی  ،۴۲۷-۱/۴۲۸حکـیم،  ،۲۸۹، ۱/۳۵باشـد. (آخونـد خراسـانی    می

)۱/۱۳۱ق ۱، واعظ ۱/۱۳۵فیاض 
زی کند، سخن برخی از دانشیان واژه پـژوه زبـان تـا   آن چه این ایراد را تقویت می،شکبی

-۱/۴۵۵فیـومی  ،۲/۵۸۶شمارند. (طُریحی معنایی مجازی می،است که معنای مذکور صحت را
۴۵۴(

بـه  –چه در عبادات و چه در معـاملات  –صحت و فساد را ،شماری از دانشیان اصول-۲
اند؛ صحیح یعنـی چیـزی کـه اثـر     برشی تعریف کردهد ترتب و عدم ترتب اثر مطلوب و مقصو

شـود بـه   آن مترتب باشد و فاسد چیزی است که بر آن اثری مترتب نمـی مطلوب و مرغوب بر 
باشـد. (ابـن   طبیعی عبادی یا معـاملی نمـی  یای که گویی آن شیء اصلاً مصداقی برای کلگونه
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،یھاشـم ،۱/۳۹طباطبـائی  ،۲/۳۸۸خـویی  ،۲/۴۵۷کـاظمی  ،۳۶۴–۱/۳۶۵قمی ،۲/۳۰۷زھره 

از این دسته از دانشـیان اصـول، بـرای اثبـات     ) برخی۹۷-۱/۹۸قدسی ،۱۶۸-۱/۱۷۰سید علی 
).  ۱/۶۰۸دھند (قدسی سخن خود، عرف و تبادر عرفی را شاھد و دستاویز قرار می

عـرف و تبـادر عرفـی ادعـا شـده کـه دارای       اثبات نکردنافزون بر ،البته باید توجه داشت
ا از لوازم صـحت بـه   متأخر از عمل صحیح و لذ،رتبتاً،اثر مطلوبب ترت،باشدمعارض نیز می

د.آیشمار می
فقـدان  ،و فسـاد ء ی امور معتبر در شیصحت به معنای جامعیت اجزاء و شرائط و ھمه-۳

باشد؛ لذا فرد واجد تمام اجزاء و شـرائط و امـور   برخی از این اجزاء و شرائط و امور معتبر می
،. ارائه دھندگان این تعریـف شودفاسد نامیده می،صحیح و فرد فاقد یکی از امور مذکور،معتبر

داننـد؛ تبـادر تامـةالاجزاء و الشـرائط     اطلاق عرفی و نیز تبادر را دلیل بر درستی سخن خود می
ی فاسـد  بـرای واژه ،و تبادر و فاقد بعض الاجزاء و الشـرائط بـودن  ؛ی صحیحبودن برای واژه

).۳۰۸-۲/۳۰۹، مظفر ۱۳۲،رشتی،۴۵/ ۱(کلانتری 
) از نظـر  ۱/۶۰۸(قدسی اندداشتهنیز منسوب ،که برخی آن را به فقھا،فی این تعریدرباره

ثابت نگردیده است و از وجود معارض نیـز  ،نباید دور داشت گذشته از این که تبادر ادعا شده
باشـد و بـا تمامیـت و نقصـان     مصون نمانده است، جامعیت اجزاء و شرائط، حیثیت کمیت می

حیثیت کیفیت و حالات بوده و لذاسـت کـه برشـی    ،صحتمرتبط است و حال این که حیثیت
شود ولی گاه بر ھمین شیء فاقد برخـی از  فاقد برخی از اجزاء و شرایط حقیقتاً فاسد گفته نمی

شود. اجزاء و شرایط صحیح اطلاق می
دانند و یا آن را به ای از دانشیان اصول، معنای لغوُی صحت را تمامیت میاگر چه دسته-۴
ق ۱واعـظ  ،۳۵،۲۸۸/ ۱کننـد (آخونـد خراسـانی    و فساد را به نقصـان تعریـف مـی   ،تتمامی

) لیـک  ۳۴/ ۱خـویی  ،۱/۴۲۷حکیم ،۱/۷۳محمد تقی ،بروجردی،۱/۱۳۵،۱۳۷فیاض ،۱/۱۳۱
اند. و لذا سه گرایش عمده را شکل دادهاندشدهدچار اختلاف ،اینان در تبیین تمامیت

؛باشـد صحت به معنای تمامیت از حیث ترتب اثـر مـی  ،صولدر نزد برخی از دانشیان ا-۱
ترتـب و  ،و فساد و نقصان یکی ھستند. اینان تمامیت و نقصان را به ترتیـب ،صحت و تمامیت

کنند و این معنـا را در عبـادات و معـاملات یکسـان     عدم ترتب اثر مقصود از شیء، تعریف می
داننـد.  را از تفاوت اثر بین این دو، ناشی میشمارند و بروز اختلاف بین عبادات و معاملاتمی

دھنـد.  تعریـف خـویش قـرار مـی    د دھندگان این تعریف، گاه، عرف و لغت را گواه و مؤیارائه
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،۷۳،۲/۴۵۲–۱/۷۴محمـد تقـی   ،بروجردی،۱/۲۸۷مشکینی ،۲۸۷-۱/۲۸۸(آخوند خراسانی 

).۱۳۸،۳۸۴-۱/۱۳۹عراقی 
و مجـامع لغـت عـرب، بـه تـرادف بـین صـحت و        ھافرھنگدر توانیمعلاوه بر این که 

چنان که برخـی از دانشـیان   ؛تمامیت، و استعمال حقیقی صحت در معنای تمامیت دست یافت
بـه معنـای تمامیـت، بـه     توانـد ینم ـ) صحت ۱/۶۸اصول نیز بدین مسأله اذعان دارند (سبحانی 

آن چیزھـایی را واجـد   یهھم ـ،زیرا تمامیت عبارت است از این که شی؛لحاظ ترتب اثر باشد
فاقـد  ،باشد که در تحقق و قوامش معتبر است و بسـی روشـن اسـت کـه آثـار در ایـن تحقـق       

).۴۲۶-۱/۴۲۷مدخلیت ھستند (حکیم 
ی انطباق با عنـاوین مـورد   تمامیت را به ترتب آثار به واسطه،دیگرانی از دانشیان اصول-۲

: اگر چه این موجود خارجی است کـه بـه لحـاظ    ندیگویماینان .کنندیمانتظار اشیاء، تعریف 
نـه بـه لحـاظ ذات    ،لیک این اتصـاف و ترتـب  ،گرددیمترتب آثار، به صحت و فساد متصف 

بلکه به لحاظ عناوین مـورد انتظـاری اسـت کـه موجـود بـا آن منطبـق        ،موجود بما انّه موجود
ی عنـوانی اسـت   آمد و نتیجه، پیشودیمآثاری که بر موجود خارجی مترتب ،بنابراین؛گرددیم

بـه اعتبـار   ،و سـکنات خـارجی  ت حرکـا ،مـثلاً ؛باشدیمواسطه ،که بین موجود خارجی و اثر
(بروجـردی، سـید   گردنـد یم ـآثار نماز بر آن مترتب و به صحت متصف ،انطباق با عنوان نماز

).۲۵۲-۳۹،۲۵۴حسین/ 
لت ورزید که صحت و فسادی کـه  البته در برابر سخن مذکور، نباید از بیان این حقیقت غف

دو وصف حقیقی خارجی و از لوازم موجود خـارجی  ،گرددمتصف میھاآنوجود خارجی به 
ھستند نه ماھیت ذھنی و لذا منشأ اثر نیز خارج و فرد خارجی است، نه ماھیت و عنـوان مـورد   

).۱/۶۸سبحانی ،۱/۶۱۰قدسی ر (انتظا
ایشان، حیثیات د.کننمع اجزاء و شرایط تعریف میگروھی از اصولیان، تمامیت را به جا-۳

را تنھـا از لـوازم و آثـار    ھـا آندانند و طور کلی از معنای تمامیت خارج و بیگانه میدیگر را به
چه اینکه امور مرکب از اجزاء و ؛شمارندای متأخر از آن میمترتب بر تمامیت مذکور و در رتبه

به اعتبار ھمان اجـزاء و شـرایط، دارای واقعیـت و حقیقـت     ،مشرائط، با قطع نظر از آثار و لواز
واقعیتـی را  ،ی امر مرکببدون اجزاء و شرائط سامان دھنده،باشند، حال این که آثار و لوازممی

)۱/۱۳۱ق ۱واعظ ،۱۳۷، ۱/۱۳۵واجد نیستند. (فیاض 
ژه ھای تام و ناقص تعریف ارائه شده، مورد این نقد قرار دارد که آنچه از بررسی کاربرد وا
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و فسـاد از  ،آید و ارتکاز عرفی ھم با آن مساعدت دارد، جدایی صحت از تمامیـت میبه دست

باشـد، ولـی   نقصان است؛ چه این که تمامیت و نقصان با ترکیب و اجزاء و شرایط مـرتبط مـی  
،در ارتبـاط اسـت  ،بدون توجه به اجزاء و شـرائط ،صحت و فساد با حالات و حیثیات مطلوب

،توان شیء فاقد جزء و شرط را به صـحت توصـیف کـرد. (ھاشـمی    به این جھت است که می
)۱۸۹-۱/۱۳۹۰سید محمود 

صحت و فساد را متـرادف و بلکـه گـاه،    ،رسد اینکه، این دسته از دانشیان اصولمیبه نظر
و دانند، بدین جھت است که در برخی روایات و نیز در اطلاقـات مساوق تمامیت و نقصان می

ی واژه،و بـرای جـامع جمیـع جھـات    ،ی فاسدواژه، و شرطء برای فاقد جز،استعمالات فقھی
)۱۴۰-۱/۱۴۱، سبحانی ۱/۴۰کار رفته است. (طباطبائی صحت به

ی تـرادف و  تواند برای تعریف صحت به تمامیت مجوز باشد؛ زیرا لازمـه اما این خود نمی
اسـتعمال  به نحواین است که ھر یک ،نقصانتساوق بین صحت و تمامیت و ھمچنین فساد و 

،صحیح به جای دیگر به کار رود و حال این که صحت و تمامیت و ھمچنـین فسـاد و نقصـان   
توان به جـای دیگـری نھـاد و مراجعـه بـه      ھای متغایر از ھم ھستند که ھیچ یک را نمیحیثیت

ف شیء به صحت و فسـاد  چه این که از یک سو اتصا؛کندعرف نیز چنین چیزی را تأیید نمی
باشد، ولی اتصـاف شـیء   ی آن شیء و به لحاظ آثار و حالات میپس از تحقق وحدت حقیقیه

ی شـیء از انضـمام بعضـی از    به تمام و نقص به اعتبار حصول و عدم حصول وحدت حقیقیـه 
).۱/۱۶۹سید علی ، ھاشمی،۳۸-۱/۳۹باشد (طباطبائی میر اجزاء به اجزاء دیگ
غالباً بـه حسـب اجـزاء اسـت و حـال اینکـه       ،اطلاق نقص و تمام بر اشیاء،به دیگر سخن

باشد. به ھنگام بررسی استعمال و اتصاف به صحت و فساد، غالباً به حسب کیفیات و احوال می
گردد که شـیء متصـف بـه    موارد استعمال کلمه ناقص و تام، این استعمال در جائی مشاھده می

بسیط، دارای مراتـب تشـکیکی اسـت و حـال اینکـه چنـین       چه مرکب و چه ،تمامیت و نقص
شـود؛ پـس معیـار و مـلاک اسـتعمال      رؤیت نمـی ،چیزی در استعمال واژه ھای صحت و فساد

)۲۸-۲/۳۱ملکی د. (صحت و فساد با معیار و ملاک استعمال تام و ناقص تفاوت دار
ردد و منافر با گعارض میءیبر شاز سوی دیگر، فساد عبارت از کیفیت وجودی است که 

ای است کـه برشـی عـارض    مزاج و مخالف با طبیعت نوعیه آن بوده و صحت، کیفیت وجودی
باشد، لیک، اگر چه تمام صـفت وجـودی، و بـه معنـای     شود و با مزاج نوعی آن، موافق میمی

أنیت و ، ش ـلی نقص صفتی عدمی و فقدان اجزائی اسـت کـه شـیء   ، وباشدواجدیت اجزاء می
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تقابـل ضـدان، و تقابـل تمـام و     ،تقابل صحت و فسـاد ،ن آن را داراست؛ بنابراینقابلیت وجدا

).۱/۴۱۰، سبحانی ۲/۳۴نقص، تقابل عدم و ملکه است (ھمان 
،صحت و تمام و ھمچنین فساد و نقصان،این که در برخی از روایات و نیز در متون فقھی

باورمنـد  ،ع اصـطلاح از سـوی فقیھـان   بـه وض ـ ،بارهاگر در این،اندکار رفتهبه جای یکدیگر به
،)، ھر چند کـه اکنـون  ۴۱۰-۱/۴۱۱شک از باب تسامح و مجاز بوده است (سبحانی نگردیم، بی

ھای صحت و فساد در نزد دانشـیان  پذیرفتنی دانست که امروزه واژها این گمانه رتوانیمدیگر 
خود به سـر حـد حقیقـت    فقه و اصول، از معنای لغوُی خویش دور گردیده و در معانی جدید

-۱/۶۰۹این واقعیتی است که برخی از دانشیان اصول نیز به آن اذعان دارند (قدسـی  ؛اندرسیده
گردد نه عرف عام لُغوی بلکـه  توان گفت: اگر عرفی در این میان مطرح میمی،) لذا به تبع۶۰۸

باشد. عرف خاص فقیھان و دانشیان اصولی مدنظر می

دن صحت و فساد اضافی یا واقعی بو
دو دیـدگاه  ،اینکه صحت و فساد، دو وصف اضافی ھستند یا واقعی؟ در نزد دانشیان اصول

ی وجود دارد، البته اضافی بودن، به معنای مفاھیم متضائفه در بحث متقابلان منطق و یـا مقولـه  
ر برابـر اوصـاف   ، داضافه در بحث مقولات عشر نیست، بلکه مـراد اوصـاف نسـبی و لحـاظی    

)۲/۳۰۶خمینی ،۲۸۷،باشد. (مشکینیاقعی میو
صحت و فساد را دو وصف اضافی دانسته، برای اثبات سخن ،بسیاری از دانشیان اصول-۱

ی حـالات، اشـخاص،   گویند: به وضوح قابل مشاھده است که شیء واحد به ملاحظـه خود می
شود و این خود، دلیل ف میانظار، اوامر و عناوین، گاه به صحت و دیگر گاه به فساد متص،آثار

باشد، زیرا این ویژگی امـور نسـبی اسـت کـه چـون از      و فساد میت اضافی و نسبی بودن صح
بـر خـلاف   ؛گردنـد متغیر و متفاوت مـی ،مختلفیھالحاظبا ،واقعیت و حقیقت خالی ھستند

امور حقیقی کـه ثابـت و ھمیشـگی ھسـتند و بـا اخـتلاف حـالات دچـار تغییـر و دگرگـونی           
ق ۱واعظ ،۱/۶۰، کاظمی ۱/۷۴محمد تقی ،، بروجردی۱/۲۸۷،۳۶شوند. (آخوند خراسانی ینم
،۶۰۹-۱/۶۰۸قدسـی  ،۲۵۳-۲۵۴سـید حسـین /   ،بروجردی،۱۳۶،۵/۹-۱/۱۳۷فیاض ،۱/۱۳۲

)۵/۴۵۱ملکی 
ایشان بـر ایـن سـخن    د.کننگروھی دیگر از دانشیان اصول، این دیدگاه را به شدت نقد می

سبی، در نسبی بودن خود ثبات دارد و نسبی بودن امر نسبی به معنـای عـدم آن   ھستند که امر ن
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،فاقد دوام و ھمیشگی است؛ به دیگـر سـخن  ،و فساداست و حال این که اضافی بودن صحت 

چـه ایـن کـه    ؛ھمیشگی نیست،اتصاف شی واحد به صحت و فساد، به لحاظ اختلاف حالات
یا فقط صحیح است و یا فقط فاسد (فیـروز آبـادی،   ،ظارگاه عمل واحد به حسَبَ تمام آثار و ان

)؛  ۱۴۰-۲/۱۴۱سید مرتضی 
معیـار  ،اتصاف شیء واحد به صحت و فساد، به حسب اخـتلاف حـالات  ،دو دیگر این که

برای نسبی بودن و فاقد واقعیت و حقیقت بودن صحت و فساد نیست، چه این که شیء یواقع
ا یا صحیح اسـت و یـا فاسـد و لـذ    ،بر حسب واقع،واحد متصف به ھر یک از صحت و فساد

توان فقدان واقعیت را ادعا کرد، بلکه واقعیت وجود دارد، لیک مطابقـت و مخالفـت بـا آن    نمی
)۴۲۵/ ۵واقعیت است که محل بحث و اختلاف آراء و انظار است. (ملکی 

د به حمـل  موضوع واحدی را دارا ھستند که صحت و فسا،اوصاف نسبی،سه دیگر این که
شوند و حال این که در تمام موارد اتصاف بـه  حقیقی نه مجازی، بر آن موضوع واحد حمل می

موضوع واحد، وجود ندارد، بنابراین، موارد مذکور، نه اوصاف اضـافی بلکـه از   ،صحت و فساد
موضوع صحت حقیقتاً غیر از موضوع فساد است.ھاآناوصاف واقعی وی باشند، که در 

این امر، در اتصاف طبـائع  ، اینکه اگر صحت و فساد از امور نسبی به شمار آیندو سرانجام
خارجی، به صحت و فساد نیز باید صادق باشد و حال این که در طبایع خارجی چنین نیست و 

ھماننـد  –یا صحیح ھستند و یا فاسد. بنابراین در امور اعتبـاری  ،طبایع خارجی به حسب واقع
ھد بود و نماز یا صحیح است و یا فاسد و اینکه نماز، گـاه بـه صـحت و    نیز چنین خوا–نماز 

به توصیف واقعی و به حمل شایع صناعی برای نماز ،این اتصاف،گرددگاه به فساد متصف می
)۳۰۶-۳۰۷/ ۲باشد. (خمینی خارجی نمی

باشند (ھمان)، چه این که متصف به ایـن  صحت و فساد از اوصاف حقیقی خارجی می-۲
وجود خارجی است نه ماھیات و عناوین کلی ذھنی؛ این فـرد خـارجی اسـت کـه بـه      ،اتصف

. منشأ اثر، خارج است و اخذ عناوین کلی در موضوع ادلـه نیـز   شودیمصحت و فساد متصف 
)۱/۶۶۰شک اشاره به افراد واقعی در خارج است. (قدسی بی

دلیل مـذکور، نقـض و نـاتوانی    ی این گروه را در تأیید خویش دارد، افزون برآن چه گفته
باشد.ی اضافی بودن صحت و فساد میادله

تقابل صحت و فساد 
تقابل صحت و فساد گزارش یدربارهوجود دو منظر را ،بررسی نوشته ھای دانشیان اصول
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تقابل صحت و فساد را نه به تقابل منطقی بلکه به مطلق تنـافی و تخـالف بـین    ،دھد؛ برخیمی

) و۳۰۸-۳۰۹/ ۲خمینـی،  ،۳۰۷،یشیخ بھائ،۳۲۱/ ۲کنند (علامه حلی تفسیر میصحت و فساد 
داننـد؛ در نـزد پیـروان    این تقابل را تقابل منطقی مـی ،بسیاری دیگر از دانشیان اصول، در مقابل

دید. توانیمچھار دیدگاه را ،تقابل منطقی
بدین دلیـل کـه   ؛تقابل تناقض بین صحت و فساد گزارش شده است،از برخی اصولیان-۱

صـحت و  ،بنـابراین ؛باشـد یم ـمقتضی فسـاد  ،امر، مقتضی صحت و نقیض نھی است که خود
شیخ بھائی ،۲/۳۱۸نقیضان است (علامه حلی ،زیرا مقتضای نقیصان؛فساد نقیضان خواھند بود

).۱۴۲،الفصول،اصفھانی،۱/۳۷۱، میرزای قمی ۹۸،، عاملی۳۰۶/
-از آن را در برخی از نوشته ھای واژه پژوھان زبان تازی نیز مـی ییھانشانهاین دیدگاه که 

را بـه  آنل )، اگر چـه برخـی از دانشـیان اصـو    ۶۲۷، بکائی،۱۰/۲۶۱توان رصد کرد (ابن منظور 
را بـه  عه، آن)، لیک بسیاری از دانشیان اصول فقه شی۳۰۷،(شیخ بھائیاندکردهمطلق تنافی تفسیر 

عدم صحت اسـت و عـدم صـحت اعـم از     ،صحتض اند؛ چه این که نقیشدت به نقد کشیده
)  ۹۸، عاملی،۳۰۲ھمان / . (باشدیمفساد 
دانند (مشـکینی  شماری از دانشیان اصول، تقابل صحت و فساد را تقابل ملکه و عدم می-۲

بیان کـه تقابـل بـین صـحت و     ) بدین ۱/۳۰۸مظفر ،۶۰-۶۱/ ۱حکیم ،۲/۴۵۷یکاظم،۲۸۷/ ۱
بـه وجـود و عـدم    ،زیـرا تقابـل ایجـاب و سـلب    ؛تقابل ایجاب و سـلب نیسـت  ل فساد از قبی

اختصاص دارد و روشن است که صحت و فساد چنین نیستند، بلکه صدق صـحت و فسـاد در   
خارج، به فرض محلی نیازمند است که قابلیت برای آن دو را داشته باشد و ظاھر این است کـه  

،بـه فسـاد  ،چه این که اتصاف عبادت و غیر عبادت؛امری عدمی است،ساد بر خلاف صحتف
کـافی  ،نیازمند نیست، بلکه در تحقق آن، انتفاء امور معتبر در صحت،به علت مقتضیه در خارج

)  ۳۸۸/ ۲باشد. (خویی تقابل ملکه و عدم می،لذا تقابل بین صحت و فساد؛است
بـه دیـدگاه تقابـل ملکـه و عـدم،      ،این دسته از دانشیان اصولرسد علت گرایشمیبه نظر

تقابـل  ،باشد؛ چه اینکه تقابـل تمامیـت و نقـص   به تمامیت و تقصان می،صحت و فسادر تفسی
شود، که شأنیت تام بودن را ناقص به آن غیر تامی گفته می،ملکه و عدم است. در ارتکاز عرفی

بالفعل تامیت نـدارد. (طباطبـائی   ،وصیات در خارجداراست، ولی به جھت فقدان برخی از خص
) و البته چنین پنداری نادرست ۲/۲۷،۳۴،۵/۴۴۵،۴۴۷ملکی ،۴۱۰-۱/۶۸۴۱۱سبحانی ،۳۸/ ۱

است؛ زیرا گذشته از این که صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص نبوده، فسـاد نیـز چونـان    
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تقابـل  ،ف تقابل تمامیت و نقـص صحت، امری وجودی است؛ لذا تقابل صحت و فساد بر خلا

تضاد است، نه تقابل ملکه و عدم. 
ی تقابل تضـاد  از گونه،برخی از دانشیان اصول، بر این باورند: که تقابل صحت و فساد-۳

توان دریافت (علم الھدی این دیدگاه را از برخی نوشته ھای دانشیان پیشین اصول نیز میت.اس
پژوھـان  )، چنانکه برخـی از واژه ۹۶عاملی/ ،۳۲۱/ ۲ه حلی علام،۱/۲۶۱،شیخ توسی،۱/۱۸۳

زبیـدی  ،۳۳۵/ ۱محمد بـن یعقـوب   ،فیروز آبادید. (ی چشمی دارنزبان تازی نیز به آن گوشه
۳/۱۶۴(

وصـف  ،که مرتکز عرفی از فساد، امری وجودی اسـت، فسـاد ھماننـد صـحت    گونهھمان
گردد و منشأ انتزاع آن، امری وجودی حقیقی خارجی است که وجود خارجی به آن متصف می

توضیح اینکه فاسد به چیزی گفتـه  ؛تقابل تضاد وجود دارد،بین صحت و فساد،است. بنابراین
گردد و بـدیھی اسـت   ی خویش خارج میشود که از مسیر طبیعی و مقتضای خاصیت نوعیهمی

 ـ  امری وجودی است؛ چنانکه صحیح بـه چیـزی اطـلاق مـی    ،که خروج ر مقتضـای  شـود کـه ب
و بسی روشن است که بقاء بر خاصیت و اثـر نـوعی،   ه ی خویش باقی بودخاصیت و اثر نوعیه

دو امر وجودی غیر قابـل  ،یک امر وجودی است و چون خروج از خاصیت نوعی و بقاء بر آن
سـبحانی  ،۳۱۳-۳۰۸/ ۲تقابل تضاد است. (خمینی ،اجماع ھستند، لذا تقابل بین صحت و فساد

)۵/۴۴۸، ۲۸/ ۲ملکی ،۴۱۰، ۱/۶۸
تمایل به تفصیل بین امور تکوینی و ،بررسی برخی از نوشته ھای دانشیان معاصر اصول-۴

که تقابـل صـحت و فسـاد، در امـور     گونهنیبددھد؛ امور اعتباری و مرکب شرعی را نشان می
ه اینکـه  چ ـ؛تقابل ملکه و عـدم بـوده  ،تقابل تضاد، و در امور اعتباری و مرکب شرعی،تکوینی

بـر فـرض پـذیرش    –فساد در امور تکوینی امری وجودی است، ولی در امور مرکـّب شـرعی   
امری –ھای صحت و فساد از معنای لغوُی و عُرفی خود به معنای تمامیت و نقص خروج واژه

)۴۱۰-۱/۴۱۱، سبحانی ۲/۳۰۸. (خمینی دیآیمعدمی به شمار 
ای جدید برای صحت و فساد است کـه ھـم بـا    البته این دیدگاه منوط به پذیرش وضع معن

اتکاز عرفی ناھماھنگ است و ھم نوع دانشیان اصول از پذیرش آن استنکاف دارند. 

معروض صحت و فساد 
از آنجــا کــه صــحت و فســاد از اوصــاف حقیقــی خــارجی و از لــوازم وجــود خــارجی و 
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ضِ صحت و فسـاد نیـز   آیند، لذا موصوف و معرومحمولات مترتب بر وجود شیء به شمار می

–۲/۴۵۸نفس عمل و فرد خارجی خواھد بود و نه ماھیات ذھنـی و عنـاوین کلـی. (کـاظمی     
،۱/۶۸سـبحانی  ،۲۵۲–۲۵۳سـید حسـین /   ،بروجـردی ،۱/۴۳۱حکیم ،۳۹۱/ ۲خویی ،۴۵۷

)۶۱۰/ ۱قدسی 
اموری محل بحث و نظرند ،در بحث از معروض و موصوف صحت و فساد،داستیپر ھو

ھمانند اتـلاف مـالِ غیـرِ دارای اثـر     –رای اثر شرعی ھستند. امور بسیطِ دارای اثر شرعی که دا
گردند؛ چه اینکه فساد معروض صحت و فساد نبوده و تنھا به وجود و عدم متصف می-ضِمان

شیء به اعتبار عدم ترتب اثر، به جھت فقدان برخی از اجزاء و شرائط معتبر در شیء است کـه  
ھمواره و ھمیشه ،تردیدبی،اگر موجود شوند،امور مرکب قابل تصور است. بسائطاین تنھا در 

آیند.  صحیح به شمار می
شـود. موضـوعات   ھر مرکب دارای حکم شرعی نیز به صحت و فسـاد متصـف نمـی   ،البته

تنھا به وجود و عدم، و نه صحت و ،تکالیف با وجود این که مرکب ھستند، ھمانند امور بسیط
شوند؛ زیرا در نفس تکلیف تأثیری ندارند. تصف میم،فساد

فقط متعلقـات احکـام، و در   ،امر مرکب قابل اتصاف به صحت و فساد در عبادات،بنابراین
باشد؛ چه اینکـه امـور   می-ھمانند تطھیر و تزکیه-ایقاع و مشابه این دو،اعم از عقد،معاملات

رتیب و عدم ترتیب اثر مطلوب، ، تر، و در نتیجهمذکور، به جھت اشتمال و یا فقدان شرائط معتب
-۲/۳۹۰خـویی  ،۳۴/ ۱کلانتـری  ،۴۵۷–۲/۴۵۸. (کاظمی گردندیمبه صحت و فساد متصف 

،بروجردی،۸-۵/۹، ۱۳۶/ ۱فیاض ،۱/۱۳۲ق ۱اعظ ، و۱۶۹-۱۷۰/ ۱سید علی ،، ھاشمی۳۸۸
)۶۰۷-۱/۶۰۸قدسی ،۲۵۴-۲۵۵،سید حسین
معـروض صـحت و فسـاد را بـه مرکبـات      ،ری از دانشیان اصولرسد اینکه بسیامیبه نظر

به تأثیر از تفسیر صحت و فساد، به تمامیت و نقصان و نیـز  ،انددارای اثر شرعی محصور داشته
معنـای تمامیـت و   باشد و حال اینکه صـحت و فسـاد، نـه بـه    اضافی دانستن این دو وصف می

قابلیـت  ،که به اعتبار لحاظ درجـات گونهھمان،نقصان و نه از اوصاف اضافی بوده و امر بسیط
معروض صحت و فساد قرار گیرد؛ چه افزون تواندیماتصاف به تمامیت و نقصان را داراست، 

،ھاشـمی د (بین ـبر این که عرف، توصیف امر بسیط را به صحت و فساد، نادرست و ناروا نمـی 
صـحت و فسـاد نیـز متصـف     )، ماھیـات اعتبـاری کـه بـه     ۱/۶۹سبحانی ،۱۸۹/ ۱سید محمود 

دارای وحدت و ھیـأت اتصـالی ھسـتند و شـارع نیـز بـا ایـن        ،گردند، خود در وعاء اعتبارمی
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شـود  برخورد کرده است؛ مثلاً: اینکه گفته مـی ،و نه مرکب،ماھیات اعتباری چونان امری واحد

جـایی  در ،خود مؤیدی بر حقیقت مذکور است؛ چه ایـن کـه قطـع   ،فلان چیز قاطع نماز است
این وحـدت اتصـالی را از   ،قابل تصور است که شیء دارای وحدت اتصالی بوده و امر دیگری

)۳۱-۳۲/ ۲، ملکی ۱/۶۹،برد. (سبحانیبین می

گونه ھای صحت و فساد
را برای صحت، و به تبـع آن بـرای   ییھاگونهوجود ،بررسی پاره ای از نوشته ھای اصولی

ھـا را بـه جھـت    برخی از این گونه،بعضی از دانشیان اصولدھد؛ ھر چند کهفساد، گزارش می
 ـمورد تردید قـرار داده ،مغایرت ظاھری با حقیقی بودن دو وصف صحت و فساد خمینـی  د. (ان

۲/۳۰۹(
صحت شأنی،صحت فعلی-۱

صحت منتزع در پی فراغ از عمل و تحقق فرد خارجی و ترتب کامل اثر مدنظر را صـحت  
فعل و فرد خارجی بالفعل صحیح است.  ،ر چنین صورتیفعلیه گویند. بی شک، د

صحت منتزع حین اشتغال عمل و تحقق فرد خارجی و پیش از ترتب کامل اثـر را صـحت   
 ـ،تنھـا ،شأنیه و تأھلیه گویند. در چنین موردی شـیء  ت اتصـاف بـه صـحت را داراسـت.     قابلی

)۳۰۷،(ھمان
صحت عرفی،صحت شرعی-۲

د، به جھت ترتب و عدم ترتب اثـر، چنانچـه اثـر شـرعی     در اتصاف شیء به صحت و فسا
صحت و فساد شرعی گویند و اگر اثر در نزد عرف و عقلاء منظـور باشـد،   ،مدنظر باشد، به آن

).۳۰۹، گردد. (ھمانبه آن صحت و فساد عرفی اطلاق می
صحت ظاھری،صحت واقعی-۵

و به جھت انطباق مأتی بـه، بـا   ی واقع، به اعتبار امر واقعیدر مرحله،اتصاف را به صحت
به ،ی ظاھردر مرحله،صحت واقعی نامند؛ چنان که اتصاف شیء را به صحت،مأمور به واقعی

صحت ظاھری گویند.  ،اعتبار امر ظاھری و به جھت انطباق مأتی به با مأمور به ظاھری

ب ) حکم شناسی
در بـین  ،نـد یآیم ـی بـه شـمار   یا انتزاعی یـا جعل ـ ،دو امر واقعی،در اینکه صحت و فساد
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اختلاف نظر وجود دارد. در بررسی نوشته ھای اصولی چھـار دیـدگاه مشـاھده    ،دانشیان اصول

.  شودیم
واقعی و عقلی بودن صحت و فساد-۱

حکم عقـل  ،گروھی از دانشیان اصول، باور دارند که صحت و فساد در عبادات و معاملات
اف فرد موجود خارجی بوده و این عقـل اسـت کـه بـا     است. چه، اینکه صحت و فساد از اوص

و مطابقت آن چه در خارج واقع شده با آنچه که شارع ،ی مطابقت مأتی به، با مأمورٌ بهملاحظه
،۱/۴۳۱حکـیم  د. (کن ـبه فساد حکـم مـی  ،داند، به صحت، و در غیر این صورتسبب مؤثر می

ی ) چنانکـه بـا ملاحظـه   ۵/۴۶۲ملکـی  ،۴۱۱–۱/۴۱۲سبحانی ،۳۸۹/ ۲نھایة الدرایة ،اصفھانی
ترتب و عدم ترتب اثر، در معنای صحت و فساد و اینکه اثر ملحـوظ نیـز مصـلحت و مفسـده     

زیرا مصـالح  ؛رسدنمیھاآناست، صحت و فساد دو امر واقعی خواھند بود، که دست جعل به 
.)۱/۷۷محمد تقی ،بروجردی،۱/۶۰،و مفاسد از امور واقعی است. (قدسی

جعلی بودن صحت و فساد -۲
صحت و فساد را از احکام وضعی جعلـی شـمرده و بـرای اثبـات     ،برخی از دانشیان اصول

یازند. سخن خویش به دلایل زیر دست می
ی وظیفـه ،به بیان آن از سوی شارع منوط است و بیان حکم شرعی،شرعی بودن حکم-۱

ی شرعی ھمچون صـحت و فسـاد نیـز وظیفـه    شارع است. بنابراین، حکم به ترتبِ آثار،ِ سببِ
ت.شارع اس

بلکه بر بیـان  ،نه بر بیان صرف،در نقد دلیل مذکور گفته شده است: اولاً، مدار شرعی بودن
باشد؛ زیرا در غیر این صورت بیان مذکور، تنھا اخبار از چیزی اسـت کـه در   انشائی وابسته می

بـر  ،روشن است که در اخبار، جعلی نیست؛ ثانیاًثبوت و تحقق دارد. بسی ،عالم واقع و خارج
ی شـارع  ی شارع باشـد، بیـان صـحت و فسـاد، وظیفـه     شرعی، وظیفهم فرض این که بیان حک

بر افعـال عبـادی و   ه ی شارع، اخبار و اعلام ترتب آثار مخترعه و غیر مخترعزیرا وظیفه؛نیست
وظیفـه شـارع نیسـت.    ،ر فعل خارجی؛ اما بیان ترتب و عدم ترتب اثر شرعی بباشدیمیمعامل

)۷۳۹/ ۱(کلانتری 
امری غیر متـداول  ،نقد مذکور خود با این سخن رو به روست که: اولاً، اخبار در مقام انشاء

توان آثار را بر عناوین کلـی و ماھیـات ذھنـی فاقـد وجـود خـارجی       چگونه می،و ثانیاً،نیست
مترتب کرد؟



91تبیین و بررسی صحت و فساد از منظر دانشیان اصول1392تابستان
م مطابقت مـأتی بـه بـا مـأمور بـه اسـت، کـه ایـن         معیار صحت و فساد، مطابقت و عد-۲

سـنخ  ز مطابقت، خود عین نسبت و ربط بین آن دو بوده و لـذا در سـنخ وجـود خـویش نیـز ا     
باشد؛ لذا صحت و فساد نیز امری مجعول می،کند و از آنجا که مأمورٌ بهوجود آن دو تبعیت می

نسـبت مـذکور و القـام    ن باری بـود اعت،مجعول خواھند بود. اعتباری پنداشتن یکی از دو طرف
گردد که خود امـری محـال اسـت.    به امر غیر موجود خارجی را باعث می،وجود رابط خارجی

)۱۵۰، ۱۴۸/ ۱(طباطبائی 
،و در معـاملات ،ایجـاب فعـل  ،تنھـا ،البته باید توجه داشت که مجعول شرعی در عبـادات 

)۸۳۷/ ۱عمل و اثر. (کلانتری باشد و نه فعل و تسببّ عمل برای اثر منظور می،فقط
انتزاعی بودن صحت و فساد-۳

بر این سخن ھستند که صحت و فساد ھر کجا باشند مطلقـاً چـه   ،گروھی از دانشیان اصول
شـوند؛  مـی ه در عبادات و معاملات و چه در اوامر واقعی، ثانوی و ظاھری از انتزاعیات شـمرد 

از مطابقـت و عـدم   ،و در معـاملات ،برمأمورٌ بـه از نفس انطباق مأتی به،چه اینکه در عبادات
داند، صحت و فساد انتـزاع  مطابقت آنچه که در خارج واقع شده، با آن چه شارع سبب مؤثر می

نیز دائر مدار واقع خارجی و امـری  ن شود و انطباق و عدم انطباق و مطابقت و تطابق نداشتمی
نھایة ،اصفھانی،۹-۵/۱۰فیاض ،۴۶۰–۴۶۱/ ۲کاظمی ،۸۳۷/ ۱ت. (ھمان قھری و تکوینی اس

)۲/۳۸۷الدرایة 
بر این نکته استوار اسـت کـه معـاملات ھماننـد     ،در مقام نقد، گفته شده که دیدگاه مذکور

، متعلقات امضائات شرعی ھستند و لذا از انطباق و انطبـاق نداشـتن، صـحت و فسـاد    ،عبادات
بسـی  ،امضـائات شـرعی ھسـتند. بنـابراین    ت موضـوعا ،شود و حال این که معاملاتانتزاع می

و نسـبت موضـوع و حکـم    ،ھویداست که جمع بین انتزاعی بودن صحت و فساد در معاملات
)۱۲-۵/۱۳جمع بین متناقضان است. (فیاض ،آنیآثار وضعبین عمل معاملی و 

تفصیل -۴
ھـا آنرین ت ـشود که بـه عمـده  متعددی دیده مییھاشیگرا،در بین پیروان دیدگاه تفصیل

شود:  اشاره می
با لحاظ ترتب و عدم ترتب اثر در معنای صحت و فساد، ایـن  ،برخی از دانشیان اصول-۱

سقوط تکلیـف مـراد باشـد، در ایـن     ،اگر از اثر ملحوظ،دھند که در عباداتتفصیل را ارائه می
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د؛ چـه اینکـه   آین ـاز امور انتزاعی به شـمار مـی  ،صورت، صحت و فساد، نسبت به اوامر واقعی

شوند، امـا نسـبت بـه    انتزاع میه صحت و فساد، از مطابقت و تطبیق نداشتن مأتیٌ به با مأمورٌ ب
چیـزی جـز   ،حـالتی، صـحت و فسـاد   ن اند؛ زیرا در چنیاوامر ظاھری، از امور مجعول اعتباری

باشد. جعل و عدم جعل اجِزاء از سوی شارع برای اوامر ظاھری نمی
صحت و فساد از امور ،مفسده و مصلحت مراد باشد، بلا اشکال،اگر از اثر،اما در معاملات

اثر مترتب بر عقود و ایقاعات ھمچون ملکیت و زوجیت مراد باشد، ،واقعی ھستند و اگر از اثر
زیرا این آثار از سوی شـارع یـا   ؛گردندبی شک صحت و فساد از امور مجعول شرعی شمار می

)۱/۶۱۰شوند. (قدسی، عل میپس از اجرای عقد ج،عقلاء
از ترتـب و عـدم   ،اند که چون صحت و فسادبه این تفصیل گرویده،بعضی از اصولیان-۲

بـه  شود و از آنجا که ترتب آثار عبادت بر عبادت، امری تکـوینی اسـت کـه    ترتب اثر انتزاع می
، لـذا  رسـد وابستگی به انطباق و عدم انطباق موجود خارجی، دسـت جعـل بـه آن نمـی    جھت

باشـند؛ امـا در   تشـریعی مـی  یجعل نشدنو صحت و فساد در عبادات از امور انتزاعی تکوینی 
،معاملات چون ترتب آثار معاملات بر معاملات، به جعل و امضای شارع وابسته است، بنابراین

)۱۰-۷،۱۱-۵/۸، فیاض ۳۹۱/ ۲در معاملات از امور جعلی ھستند. (خویی ،صحت و فساد
بیان شد، وضعیت این د ه پیش از این در نقد انتزاعی و جعلی بودن صحت و فسااز آنچه ک

دو تفصیل نیز آشکار است.  
این تفصیل را در پندار خویش دارند که چون صحت و فسـاد،  ،برخی از دانشیان اصول-۳

عقلـی  شـوند، لـذا از امـور    از مطابقت و عدم مطابقت مأتیٌ به با مأمور بٌه انتزاع می،در عبادات
شوند، اما در معاملات چون ترتب اثر در ھر معاملـه ای بـه جعـل و امضـای شـارع      شمرده می

)۱۴۰،الفصول الغرویة،اند. (اصفھانیلذا صحت و فساد از امور جعلی شرعی،وابسته است
در برابـر  ،با توجه به مطالبی که پیش از این در نقد جعلی بودن صحت و فساد بیان گردیـد 

به صـحت و فسـاد   ،در مقام جعل و امضاء،این التفات کافی است که معاملات، تفصیل مذکور
ت.اتصاف به صحت و فساد، به ھنگام امتثال، در مقام انطبـاق و خـارج اس ـ  ،گردندمتصف نمی

باشـد و معـاملات کلیـه،    ترتب اثر مطلوب به ھنگام تحقق سـبب آن مـی  ،مجعول در معاملات
شـود، فـردِ خـارجیِ عمـلِ     متصف مـی ،ه به صحت و فسادشارع ھستند و آن چیزی کیامضا

،و بسی بدیھی است که انطباق و عـدم انطبـاق  باشدیممعاملی، از جھت انطباق و عدم انطباق 
).۵/۱۰فیاض ،۴۶۱/ ۲خود از امور غیر قابل جعل شرعی است. (کاظمی 
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-ت به دو دستهبعضی از دانشیان اصول، پس از بخش کردن ھر یک از عبادات و معاملا-۴

در اتیـان مـأمور بٌـه امـر     ،رانند که در عبادات کلیاز این تفصیل سخن می،ی کلی و مشخص
امـر اضـطراری و   بـه شـود؛ چنانکـه در اتیـان مـأمور     صحت از احکام عقلی دانسته می،واقعی

چـه اینکـه در صـورت چنـین     ؛وافی باشـد ،به تمام غرض اصلی امر واقعی،اگر اتیان،ظاھری
بـه تمـام   ،معقول نیست، اما اگر اتیان به امر اضطراری و ظـاھری ،نی، ثبوت اعاده و تکلیفاتیا

زیـرا حکـم بـه سـقوط اعـاده و      ؛صحت از احکام مجعـول شـرعی اسـت   ،وافی نباشد،غرض
از باب تخفیف و منتّ بر بندگان است.  ،تکلیف

است، لـذا  ه ی شارع وابستبه جعل و امضا،در معاملات کلی، از آنجا که ترتب اثر بر معامله
اند. صحت و فساد مجعول شرعی

انطباق و عدم انطباق ،از آنجا که معیار صحت و فساد،لیک در عبادات و معاملات شخصی
لذا صحت و ،باشدمییعمل عبادی و معاملی خارجی با حکم کلی و معامله کلیِ مجعولِ شرع

)۴۲۹-۱/۴۳۰حکیم ،۲۸۸–۱/۲۹۰. (آخوند ندیآیماز امور عقلی به شمار ،فساد
این تفصیل، نقد دیگر دانشیان اصول را به شدت به خود معطوف داشته اسـت از آن جملـه   

اینکه:  
به سقوط اعـاده و  ،اِجِزا در اوامر اضطراری و ظاھریبنا برشارعی که در عبادات کلی، -۱

اسـت  ن کند و ھمچنیمیم ھمو بنفسه در عبادات شخصی، به مسقطیت، حک،کندقضا حکم می
سـید  ،توجیھی نخواھد داشـت. (فیـروز آبـادی   ،تفصیل و تفاوت مذکور،بنابراین؛در معاملات

)۲/۱۴۳مرتضی 
کـه  آن گونـه تنھا در تعبیـر باشـد   ،و اختلاف،واحد،اگر معنای صحت در نزد ھمگان-۲

بـین عبـادات و   دھندگان تفصیل مورد سخن به آن بـاور دارنـد، تفـاوت   بسیاری، از جمله ارائه
از امـور عقلـی شـمرده    ھـا نیامعاملات بی معنا خواھد بود و باید صحت و فساد در ھر دوی 

) ۱۴۳-۱۴۴ھمان / د. (شو
کلی طبیعـی مـأمورٌ بـه اسـت،     ،گیردآنچه که در عبادات، امضای شرعی به آن تعلق می-۳

باشد، که البته ارع میچنانکه سببیّت، ھمان چیزی است که در معاملات مورد جعل و امضای ش
گردند؛ چه، اینکه صحت و فساد از عـوارض وجـود   نیز به صحت و فساد متصف نمیکیچیھ

،در صـحت و فسـاد  ،بنـابراین ؛گرددبه آن متصف نمی،باشند و چیزی جز موجود خارجیمی
کاشف از این است کـه صـحت و   ،تشخص و فردیت مطرح است و ھمین امر،ی وجودمسأله
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ی در محـدوده ،کنـد زیرا احکامی که شارع جعل مـی ؛جعلِ شارع بیرون استیرهیداز ا،فساد

،۱۴۴-۱/۴۱۲سـبحانی  ،۳۸۹/ ۲کلیات و ماھیات و عنـاوین اسـت. (اصـفھانی، نھایـة الدرایـة      
)۴۶۰، ۴۵۶/ ۵ملکی ،۱۷۰-۱۷۱/ ۱سید علی ،ھاشمی

دات و معاملات قائل شوند، به گونه تفاوتی بین عبابدون اینکه ھیچ،ای از اصولیاندسته-۵
اند و صحت واقعی را امری انتزاعی و صـحت  تفصیل بین حکم ظاھری و حکم واقعی گرویده

دانند؛ بدین بیان و اسـتدلال کـه صـحت و فسـاد در ھـر صـورت و       ظاھری را امری جعلی می
بقـت و  عبارتنـد: از مطا ،در عبـادات ،صحت و فساد واقعـی د.انھمواره از اوصاف فرد خارجی

عبارتنـد: از مطابقـت و عـدم    ،و در معاملات،عدم مطابقت فرد مأتی بٌه با کلی طبیعی مأمور بٌه
ای کـه موضـوع امضـاء و اثـر شـرعی اسـت؛       مطابقت فرد خارجی با کلی طبیعی عمل معاملی

بلکـه از  ،صحت و فساد واقعی چه در عبادات و چه در معاملات نـه از امـور جعلـی   ،بنابراین
شـوند و بسـی آشـکار اسـت کـه      تزاعی ھستند، که از مطابقت و عدم مطابقت انتزاع میامور ان

از امور تکوینی غیر قابل جعل است.  ، مطابقت و مطابقت نداشتن
صحت و فساد ظاھری نیز از اوصاف فرد خارجی ھسـتند جـز ایـن کـه موضـوع ایـن دو،       

بـه انطبـاق و   ،ارد و شارعانطباق نداشتن او شک وجود دو فردی است که در خصوص انطباق 
،صحت و فسـاد ظـاھری  ،بنابراین؛کندترتب و یا عدم ترتب اثر، حکم میو بهیا عدم انطباق، 
سـید علـی   ،ھاشـمی ،۳۹۱-۲/۳۹۳خـویی  ،۴۶۰–۴۶۱/ ۲. (کـاظمی  باشـند یممجعول شارع 

)۹-۵/۱۰فیاض ،۲۴۴–۲/۲۴۵ق ۱واعظ ،۱۷۰–۱/۱۷۱
ی تفصیل بی نیازی از اظھار نظر را درباره،ھا گفته شدتفصیلی دیگرتوجه به آنچه درباره
دھد. مذکور، فرا روی قرار می

سازد که مطالب نوشتار حاضـر، دارای حیثیـت مـاھیتی    آشکار می،درنگ در مطالب مذکور
ی نوشـتار  از حوصـله ،مفھومی و نظری است و نه کاربردی؛ لذا بیان آثار و نتایج فقھـی بحـث  

ای دیگر نیازمند است.  و به تدوین مقاله،حاضر خارج
ھا و زمینه ھای امکـانی کـاربردِ بحـث    لای مطالب بیان شده، برخی از گمانهاگر چه از لابه

بـه تمامیـت و   ،توان به این نکته اشاره داشت که اگـر صـحت  برای نمونه، می،لیک، ھویداست
به اصل عملی برائت یـا احتیـاط   ،کواجد اجزاء و شرائط بودن، تفسیر گردد، به ھنگام بروز ش

،به ترتب اثر تفسیر گردد به ھنگام بـروز شـک، اصـل عـدم    ،شود، ولی اگر صحتمراجعه می
جاری است.
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نتیجه گیری

ی صـحت و فسـاد، نشـان    دانشیان اصـول دربـاره  یھااستدلالو ھادگاهید،ھاگفتهبررسی 
و تسـالمی بـر معنـای واحـدی بـرای      توافـق ،دھد که بر خلاف ادعای بسیاری از اصـولیان می

آرام آرام در مسیر وضع معنایی غیر از معنای لغوی، ،صحت و فساد وجود ندارد و دانش اصول
.دیپویمبرای صحت و فساد گام 

و ھر امر دارای اثر باشدیم، تقابل تضاد ھاآناند که تقابل دو وصف حقیقی،صحت و فساد
قرار گیرد.  ھاآناند معروض توشرعی، اعم از مرکب و بسیط می

واقعـی بـودن صـحت و فسـاد و     ،انتزاعی،ی جعلیبا توجه به دیدگاه ھای متفاوت درباره
رسد که صحت و فساد، دو حکم عقلی واقعی ھستند. میبه نظر،مطرح شدهیھالیتفص

منابع 
۱۳۶۸،ھفتم،اسلامیه،تھران،کفایة الاصول،حمد کاظم، مآخوند خراسانی

ق۱۴۱۸،الاولی،مؤسسة الامام الصادق،قم،ابراھیم بھادری،غنیة النزوع،بن زھره، سید حمزة بن علیا
،مکتـب الاعـلام الاسـلامی   ،قـم ،عبدالسلام ھـارون ة،معجم مقاییس اللغ،ابن فارس، ابوالحسین احمد

ق.۱۴۰۴،الاولی
،بیـروت ،محمـد صـادق العبیـدی   ،امین محمـد عبـدالوھاب  ،لسان العرب،حمد بن مکرم، مابن منظور

ق۱۴۱۶،الاولی،مؤسسة التأریخ العربی،داراحیاء التراث العربی
ق۱۴۰۴، الاولیاراحیاء العلوم الاسلامیة، دقم، ،الفصول الغرویةاصفھانی، محمد حسین، 

ق۱۴۲۹،الثانیة،مؤسسة آل البیت (ع)، بیروت،نھایة الدرایة،اصفھانی، محمدحسین
ق۱۳۷۵،الاولیمکتبة المصطفوی، ،قم،سینعلی منتظری، حنھایة الاصول،یدحسینس، بروجردی

ق۱۴۰۵،الاولی، مؤسسة النشر الاسلامی،قم،نھایة الافکار،بروجردی، محمد تقی
ق۱۴۱۴، لاولیا،ؤسسة النشر الاسلامیم،قم، رتیب کتاب العین، تبکائی، محمد حسن

ق۱۴۱۸،السادسة،مؤسسة النشر الاسلامی،قم،محمد مؤمن،دررالفوائد،بدالکریم، عحائری
ق۱۴۰۸،الخامسة،مکتبة بصیرتی،قم،حقائق الاصولحکیم، سید محسن، 

سـازمان  ،تھـران ،حبیب االله عظیمـی ،سید محمد سجادی،تحریرات فی الاصولید مصطفی، ، سخمینی
۱۳۷۲،اول،چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی

۱۳۶۸،الثانیة،مصطفوی،قم،اجود التقریرات،سید ابوالقاسم،خویی
ا.تبی،ع)ت (مؤسسة آل البی،الاولی،قم،بدائع الافکار،بیب االله، حرشتی

ق۱۴۱۴، لاولیا،ارالفکردبیروت،، لی شیری، عاج العروست، زبیدی، سید محمد مرتضی
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ق۱۴۰۵الاولی، ،الاسلامیمؤسسة النشرقم، ، تھذیب الاصول،عفر، جسبحانی

ق۱۴۲۵،لاولیادارالبشیر، قم، ، ید علی جبار گلباغی، سبدة الاصول، زحمدبن حسین، مشیخ بھائی
ق۱۴۱۷،الاولیمقحمد رضا انصاری،، ملعدة فی اصول الفقها، حسنتوسی، محمدبنشیخ

تا.بی،جاشر کتاب، بی، نعلامه طباطبائینیاد علمی و فکری، بلاولی، ااشیة الکفایةح، ید محمد حسین، سطباطبائی
۱۳۶۷،الثانیة،دفتر نشر فرھنگ اسلامی،تھران،سید احمد حسینی،مجمع البحرین،خرالدین، فطرُیحی

ق۱۴۱۵،الثانیة،مجمع الفکر اسلامی،قم،حسین رضوی کشمیرید سید محم،الوافیه،فاضل تونی، عبداالله بن محمد
ق۱۴۱۰،الثانیةدارالھادی، ، قم، ضرات فی اصول الفقهمحافیاض، محمد اسحاق، 

تا. بیالاولی، ،مؤسسة العربیة، بیروت، القاموس المحیط،حمد بن یعقوب، مفیروز آبادی
ق۱۴۱۰،السادسة،فیروز آبادی، قم،عنایة الاصول،ید مرتضی، سفیروز آبادی

م ۱۹۲۸،الاولیمیریة، مطبعة الا،قاھره،المصباح المنیر،فیومی، احمد بن محمد
ق۱۴۱۶،الثانیة،انتشارات نسل جوان،قم،انوارالاصول،احمد،قدسی

،مؤسسـة السـیدة المعصـومة   ،قـم ،سید رضا حسین صبح،القوانین المحکمة،قمی، ابوالقاسم بن محمد
ق۱۴۳۰،الاولی
تابی،یالاول،مؤسسة النشر الاسلامی،قم،معالم الدین،سن بن زین الدین، حعاملی
،مجمـع الفکـر الاسـلامی   ،قـم ،سید منـذرالحکیم ،محسن العراقی،مقالات الاصول،ضیاء الدین،عراقی
ق۱۴۱۴،الاولی

ق۱۴۳۱،الاولیمؤسسة آل البیت (ع)، ،قم،نھایة الوصول الی علم الاصول،سن بن یوسف، حعلامه حلی
دانشـگاه  ،تھران،ابوالقاسم گرجی،الشریعةالذریعة الی اصول ،ید مرتضی علی بن حسین، سعلم الھدی

۱۳۶۳،اول،تھران
ق۱۴۰۴لاولی، ا، مؤسسة النشر الاسلامی،مق، فوائد الاصولکاظمی خراسانی، محمد علی، 

ق۱۴۲۵،الاولی،مجمع الفکر الاسلامیقم، ،مطارح الانظار،کلانتری، ابوالقاسم
۱۳۶۸،ھفتم،میةاسلا،تھران،حاشیة الکفایة،مشکینی، ابوالحسن

، الاولـی لمکتبـة الاسـلامیة،   ا، اسـتانبول ، المعجـم الوسـیط  حمد علی النجار، ، مامدعبدالقادر، ححمدحسن الزیات، امصطفی، ابراھیم
تا.یب

ق۱۴۰۵،الاولی،نشر دانش اسلامی،قم،اصول الفقه،حمد رضا، ممظفر
۱۳۸۱اول، ،ع)ر (ائمه اطھامرکز فقھیقم،،اصول فقه شیعهعید ملکی، ، سحمود، مملکی

ق۱۴۲۲،الاولی،مکتبة الداوری،قم،مصباح الاصولید محمد سرور، ، سواعظ حسینی بھسودی
ق۱۴۱۵،مجمع الفکر الاسلامی،الاولی،قم،الفوائد الحائریة،وحید بھبھانی، محمد باقر بن محمد اکمل

.ق۱۴۱۹،الاولی،ؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامیم،قم،دراسات فی علم الاصول،ید علی، سھاشمی شاھرودی
ق۱۴۰۵،الثانیة،مجمع العلمی للشھید الصدر،قم،حوث فی علم الاصول، بید محمود، سھاشمی شاھرودی



، ٩٣پیاپیۀ، شمارپنجمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسلامی: ف
٩٧-۱۱۴، ص١٣٩٢تابستان

*عدالت اهل کتابیباز پژوه

آبادلیخلیعباس کلانتردکتر 
زدیار دانشگاه یاستاد

Email:abkalantari @ gmail .com

دهیچک
ان تحقق عدالت در اھل کتاب است. مشـھور  ، امکیاسلامیان فقھایاز مسائل مورد اختلاف میکی

ی مشھور فقھا بر نبـود تحقـق   ن مقاله ابتدا ادّلهیعدالت در مطلق کافرند. در اافتنیبه تحقق نفقھا قائل 
گردد و یمیبررسب ن به تحقق عدالت در اھل کتایی قائلشود. سپس ادلهیعدالت در اھل کتاب ذکر م

شود. یت میدر کافران تقویفقھیاصطلاحیافتن عدالتِ تحقق نیاجتھادیبه روشتیدر نھا

اھل کتاب، کافر، عدالت، فسق، وثوق.:ھاکلیدواژه

.٠٦/٠٣/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی:٠٤/٠٨/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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ان مسألهیب

ط باز یکه انسان را از افراط و تفریاملکهیعنی؛ یدر خصوص امکان تحقق عدالت اخلاق
ن عـدالت بـه   یندارد. ھمچنوجودیباً اختلافیر ملکات و صفات در کافر تقریدارد، مانند سایم

ی امکـان  شود. آنچه که دربارهیز بدون شک در کافر، مانند مسلمان محقق می، نضد جوریمعنا
اسـت،  یفقھیاختلاف نظر وجود دارد، عدالت اصطلاحیاسلامیان فقھایتحقق آن در کافر م

 ـانـد. (نظ قائل شـده یر امامیعدالت در غافتنیتحقق ناز فقھا به یبرخیحت ؛ ٤١/١٦، ینجف ـر ی
)٣٤ص ، یگانیگلپا

مـان شـرط تحقـق    ین است که اولاَ اسلام و ایبر ایدر کافر مبتنیامکان تحقق عدالت فقھ
ن ھر ین شده در دییاً ملاک تحقق عدالت ترک محرمات و انجام واجبات تعیعدالت نباشد و ثان

ک تحقـق عـدالت   کـه مـلا  یا در صورتیو یفرد باشد، نه خصوص واجبات و محرمات اسلام
ن اگـر  یرفته شود، بنـابرا یاز کافر پذھاآنباشد، عمل به یانجام واجبات و ترک محرمات اسلام

ا ملاک تحقق عدالت، انجام واجبات و تـرک گناھـان ذکـر    یاسلام شرط تحقق عدالت باشد و 
ر کـافر  رفته نشود، امکان تحقق عدالت دین اعمال از کافر پذین اسلام باشد و این مبیشده در د

وجود ندارد. 
ن است که اگـر امکـان تحقـق عـدالت در کـافر ثابـت       یی بحث از عدالت اھل کتاب اثمره
شود، ھرچنـد  یرفته نمیشرط است، عمل کافر پذیفقھیکه عدالتِ اصطلاحیمواردر نشود، د

یل ـیدر کافر وجود داشته باشـد، اگـر دل  یکفر مانع نباشد؛ اما اگر امکان تحقق عدالت اصطلاح
که عـدالتش احـراز شـده،    یانند شاھد، اقدام کافر کتاب، مبر مانع بودن کفر در آن موجود نباشد

ر از عـدالت  ی ـغی، امـر یطور که اگر مراد از عدالت شرط شده در موردشود. ھمانیرفته میپذ
و ی، مفت ـی، مانند قاض ـیما در موارد؛ اشودیمرفتهی، عمل کافر پذیباشد، مانند وصیاصطلاح

، یدیک، شــھ(رســت. یرفتــه نیاننــد آن کــه کفــر مــانع اســت، در ھــر حــال اقــدام کــافر پذ م
)٦٤٧، ص العدالهیفرسالة

مراد از اھل کتاب
. ٣بـودن دارنـد.   یکه شـبھه کتـاب  ی. کسان٢. أھل کتاب ١کفار بر سه قسمند: یبه طور کل

) مـراد از اھـل   ٢/٦، یس حلیربودن را دارند. (ابن ادیکه نه اھل کتابند و نه شبھه کتابیکسان
امبران ی ـاز پیامبریروان پیاعتقاد داشته و خود را از پیان الھیاز ادیکیاست که به یکتاب کس
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ھم السلام نازل شده، داشته باشد. در یاء علیرا که بر انبیالھیھااز کتابیکیع) بداند و (یالھ

ز ی ـرا نھـا یزرتشت، یھود و نصاریعلاوه بر یق اھل کتاب اختلاف است. برخیمصادص خصو
را صـاحب  ھاآنز یات نیاز روای) چنان که تعداد١/١٤٨، ینیاند. (امام خماز اھل کتاب شمرده

ا ی ـھـا یزرتشـت ن یبنـابرا ) ١٠٢-١١/١٠١، یدانسته اسـت. (رک: نـور  یامبر و کتاب آسمانیپ
، احکام اھل داشته باشدبودن یتابشبھه کیابودن را دارند و اگر فرقهیا شبھه کتابیاند و یکتاب

د، اھـل کتـاب،   ی ـاشاره گردھاآنکه در بالا به یاتیرا علاوه بر روایز، شودیبار مھاآنکتاب بر 
اگر کـافر  چنان کهت شود؛ ید رعایھستند که بایاحکام و حقوقیر اھل کتاب دارایبرخلاف غ

گونـه کـه خداونـد    شود. ھمانیته مه حکم جھاد از او برداشیباشد، به شرط پرداخت جزیکتاب
حَرِّموُنَ ماَ حَرَّمَ اللَّهُ وَ رسَوُلُهُ وَ لاَ یوْمِ الآْخِرِ وَ لاَ یؤْمنِوُنَ باِللَّهِ وَ لاَ باِلْینَ لاَ یاتلِوُا الَّذِقَ«: دیفرمایم
)٢٩:توبـه (» دٍ وَ ھُمْ صاَغِروُنَیةَ عَنْ یعْطوُا الْجِزْینَ أوُتوُا الْکتِاَبَ حتََّی ینَ الْحقَِّ مِنَ الَّذِینوُنَ دِیدِی

آورنـد، و آنچـه را خـدا و    مـان نمـی  یانیبـاز پس ـ با کسانی از اھل کتـاب کـه بـه خـدا و روز     
د، تـا  ی ـگردند، کارزار کنن حق نمیین به دیدارند و متداند حرام نمیدهیاش حرام گردانفرستاده
ه دھند. یخوارى به دست خود جزل]با [کما

ھـا آنبودن دارند، مانند اھل کتاب معامله نشود، قتال با یی کتابکه شبھهیبا کسانحال اگر
وجود ھاآنبودن یز است و چون احتمال کتابیه جایولو با پرداخت جزھاآنجه کشتن یو در نت

شود.  یجارھاآند حکم اھل کتاب بر یبا؛ لذا اط منافات داردیدارد، با احت
ا از اھـل قبلـه   ی ـز بر دو قسمند، یر اھل کتاب نیو غیر ذمّیا غیو ١اندیا ذمیز یاھل کتاب ن

ا از اھل قبله ھستند، و مراد از اھل قبلـه  یشان، یپرست و امثال اپرست و ستارهستند، مانند بتین
ز بـر دو قسـمند:   ی ـکه از اھل قبله باشـند ن ین اسلام باشد و کافرانیاست که منتسب به دیکس

که اسم خـاص  یدارند، مانند نواصب و خوارج و غلات، دوّم کسانیسم خاصّکه ایاوّل: کسان
 ـی ـنسبت به خـدا  ییا ناسزایکه به سبّ یاند: اوّل: کسبر دو قسمھاآنندارند و  ا ی ـ(ص) یا نب

)٣٣٦-٣/٣٣٥، ین شود. (نراقیدیکه منکر ضروریت (ع) اقدام کند. دوم: کسیاز اھل بیکی
یو زرتشـت یھـود ی، یحیگـردد، مس ـ یمیبررسو ق عدالت این تحقیکه در این فردیبنابرا

یر کتـاب یعدالت در اھل کتاب، در کافر غافتنیتحقق ناست در صورت یادآوریاست. لازم به 

شوند. در ميساکندر کشور اسلاميبا حکومتبراساس پیمانھستند کهغیرمسلمانانيذمه. اھلاستپناهمعنايبه.  ذمه١
. تا تاسقراردادھا دائمينوع کنند. اینسود یکدیگر مراعاترا بهگردند اموريمتعھد ميو غیر مسلمانان، حکومتپیماناین

را از کشور اخراجو آنانھا قرارداد را نقضبا آنتوافقتواند بدونپایبندند، حکومت نميخویشتعھداتبهذمهاھلوقتي
کند.
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شود. یعدالت محقق نمیق اولیبه طر

عدالت یو اصطلاحیلُغوی. معنا٢
ن) و در کتـب  یفتح، کسر و ذم ع ـبا ل (ا مصدر دوّم از عَدیا اسم مصدر و یی عدالت کلمه
 ـ، مثل، فدضد جوربرابر بودن) و ا (و مقاومت)، استویداریاستقامت (پایآن معانیلغت برا ه، ی

-١٤/٤٣٠؛ ابن منظـور، ٥/١٧٦٠، ی. (جوھرذکر شده استره یضه، احسان و غیمت، فریجزا، ق
)٣/١٣٣، یحی؛ طُر١٢/٣١٨، یدی؛ زب٤/١٣، یروز آبادی؛ ف٤٣٤

ف خاص ذکر شده است؛ اما در فقـه  یعدالت تعری، در علوم مختلف برایاصطلاحاز نظر 
آن اختلاف نظر وجود دارد:یبرایدر خصوص وجود اصطلاح خاصّ شرع

 ـ، زنداردیاژهیف وی. مشھور فقھا قائلند که عدالت در علم فقه تعر١ ك از ادلـه  ی ـچیرا ھ ـی
ی مرجـع شـناخت عـدالت شـرط     ربارهن عده دیدلالت ندارد، ایخاص شرعیه بر معنایشرع

،یعاملیوسود. (مانقائل به لزوم مراجعه به عرفیشده در موارد متعدد اختلاف دارند، گروھ
؛ ٢/٣٧٢،یحقق کرک ـد. (مشویت اھل لغت استفاده میشتر فقھا مرجعیاز سخنان بی). ول٤/٦٩

)١٨/٧٦، ی؛ نراق٨/٢١٧، ةیامامفقهیفالمبسوط، یخ طوسی؛ ش٢/٣٥٢،یلیمحقق اردب
ه است، صاحب جواھر معتقد است که اگـر  یقت شرعیحقیقائلند که عدالت دارای. برخ٢

ن ی ـل بر ایست و سپس دو دلینیشکّیم، در ثبوت مجاز شرعیه نباشیقت شرعیھم قائل به حق
دالت ف عیرا علما ھنگام تعریر علما، زیات، ب. ظاھر تعابی: الف. ظاھر رواکرده استامر اقامه 

)١٣/٢٨٠. (اندمنسوب کردهآن را به شرع 
 ـی ـ، نظیات کبـر یدر ولاشرط شدهلند که عدالت یقایبرخ  ـی ـفقیر ول بـا  یو قاض ـیه، مفت
ص ، ۱۰، ج یحـدث بحران ـ ت. (مدر سائر موارد، مانند شھادت متفاوت اس ـشرط شدهعدالت 

ك معنا ی، به دهیاعتبار گرداً که شرعیی مواردند: که عدالت در ھمهیگویشتر فقھا می)، اماّ ب۳۱
ن است کـه عـدالت   یای) و اختلاف عدالت در موارد متعدد برا۱۸/۲۸۰احب جواھر،ت. (صاس

جـود  ، ت آنی ـاست کـه در ھـر مـورد، بسـته بـه اھم     یمراتب متعددّیر صفات دارایمانند سا
خاصی از آن لازم است.یمرتبه

دالت ذکر شده عبارتند از:عیکه در فقه برایفین تعاریتربه ھر حال مھم
 ـدانستهیاز اھل سنت عدالت را ملکه نفسانیبرخ:یملکه نفسان. ۱  ـد. (غان ، ۱۲۵، ص یزال

)۴/۳۹۸، یفخر راز
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است ینفسانیاکه عدالت، ملکهمشھور شدهن متأخّران یز از زمان علاّمه، بیه نیدر فقه امام

 ـ، الروضـه البھ ید ثـان ی، شـھ ۲/۱۵۶، یک، علامـه حل ـ د. (رکنیو مروّت وادار میکه به تقو ة، ی
). ۲/۳۵۱، یلی، محقق اردب۲/۳۷۲، ی، محقق کرک۱/۳۷۸

انـد  عت دانسـته یر شریدر مسیاز فقھا عدالت را استقامت عملیاریبس: ی. استقامت عمل٢
ا صدور آن از ملکـه شـرط   یآن که ملکه باشد یشود، بیکه با انجام واجب و ترك گناه محقق م

اند:ه بر دو دستهین نظریروان ایباشد. پ
شـود. (ابـو صـلاح    یره) حاصـل م ـ یصغیحتن (اند، عدالت با ترك ھمه گناھاگفتهیگروھ

 ـی؛ امـام خم ۳/۳۸، یخ طبرس ـی، ش۲/۱۱۷س، ی؛ ابن ادر۲/۵۵۶؛ ابن براج، ۴۳۵ص ، یحلب ، ین
)۲۷۴و ۱/۱۰لة، یر الوسیتحر

)٤/٣٢٠، یاطیالدمیاند. (بکردهح کریه تصرین نظریز به ایاز اھل سنتّ نیبرخ
یره را کـاف ینکـردن بـر صـغ   ره و اصـرار ی ـتحققّ عدالت تـرك گناھـان کب  یز براینیگروھ

؛ ٨٨/٢٥، یجلس ـ؛ م٢٨ص ، کفایة الاحکام، ی؛ محقق سبزوار٢٣٠ص اند. (ابن حمزة، شمرده
)  ٢٥٨-١/٢٥٤، یخوئ

ف عـدالت از صـفات فعـل    یعرن تین است که بر اساس ایف اوّل ایف با تعرین تعریفرق ا
دگاه اوّل که عدالت از صفات نفس است.یاست، بر خلاف د

شـود کـه   ید استنباط م ـیخ مفین قول از ظاھر سخن شیا: از ملکهیناشیاستقامت فعل. ٣
معـروف  یالھ ـیھـا حـرام و کف نفـس از  ی، تقوینداریاست که به دیعادل کس«گفته است: 

) ٧٥ص د، یخ مفیش»(باشد.
. یك صـفت نفسـان  ی ـاست و نه صرفاً یك امر عملیدگاه عدالت نه صرفاً ین دیاساس ابر 

شود، چنان کـه  یو ملکه ھم ندارد، عادل اطلاق نمسر نزدهره از او یکه گناه کبین بر کسیبنابرا
 ـاکند. فرق یکند، عادل صدق نمیملکه اجتناب است، اماّ فعلاً اجتناب نمیکه دارایبر کس ن ی

، بدون ملکه است، ین است که بنا بر قول دوّم، عدالت صرف استقامت ظاھریقول دوّم اقول با 
بـودن آن از ملکـه شـرط    یست؛ بلکـه ناش ـ ینیکافیدگاه صرف استقامت ظاھریدنیبنابرااماّ 

است.
ف معـرِّف مسـببّ اسـت و    ی ـن تعری ـف اوّل معرِّف سبب و در ایرسد که در تعریمبه نظر

ف شود، حتماً مسببّ ھم اراده شـده و اگـر   یاگر به سبب تعریعنیلازمند، ن دو با ھم میچون ا
ف وجود ندارد. ین دو تعرین ایبیده، فرقیز اراده گردیف شود، سبب نیبه مسببّ تعر
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ن قـول از  ی ـکو داشـتن. ا یلند که عدالت عبارت است از ظاھر نیقایگروھ. حسن ظاھر: ٤

ا ی ـکه قبول شھادت او به نفع یادلع: «د که گفته استشویاستفاده مةیالنھاخ در یظاھر سخن ش
ن قـول را  یای) برخ٣٢٥ص ». (است که ظاھراً مؤمن باشدیز است، کسیبه ضرر مسلمانان جا

، ی، بحران ـ٣٠٥ص ، رة المعـاد ی ـذخ، یحقـق سـبزوار  د. (مکننز منسوب مییبه علاّمه و محققّ ن
)٤/٦٦، ی؛ اشتھارد١٠/٢٣

ست، نه امـر  یر از آن نیغیگریز دیکو است و چین ظاھر نیلت ھمدگاه عداین دیبر اساس ا
از باشد، بلکه بـر اسـاس   یقت حال نیتا به تفحّص از حقیاست و نه افعال و تروك واقعینفسان

کشـف  یت به حسن ظاھر است که آن ھم با معاشـرت ظـاھر  یه عدالت صرف معروفین نظریا
شود.یم

مان) و عـدم ظھـور   یام (ظھور اسلایت را به معناعدالی: برخ. اسلام وعدم ظھور فسق۵
بـودن  یعه، دوازده امامینظر مشھور شبنا برن معنا که اگر مسلمان بودن و یاند. به افسق دانسته

گـر  یز دی ـچ چیتحقق عدالت ھیده نشود، عادل است و برایز دینیفرد احراز شود و از او فسق
فـه  ی) و از ابـو حن ١٠/١٨، یحران(بد منسوب است. یخ مفید و شیجنن قول به ابنیست. ایلازم ن

ز نقل شده است.ی) ن٤١٧-١١/٤١٥قدامة، ابنل (بن حنب) و احمد٦/٢٧٠، یاشان(ک
ه چھارم احراز عدالت متوقّف ین است که بر اساس نظریدگاه چھارم ایدگاه با دین دیفرق ا

ه در صورت احـراز اسـلام (و   دگاین دیاز ظاھر حال است، اماّ بر اساس اشیو تفتبر معاشرت 
ست. یز لازم نیش از ظاھر حال نیتفتیحکم به عدالت، حتّیمان)، برایا

رسـد کـه عـدالت در فقـه در     یمبه نظری اصطلاح عدالت اقوال ذکر شده دربارهیبا بررس
استقامت و استوا استعمال شده و اختلاف فقھا فقـط در متعلـق آن   یلغویتمام موارد، در معنا

یت نفسـان ی ـفیا کی ـاست و یا متعلقّ آن استقامت و استواء فعلیاختلاف دارند که آیعنی، است
آن ذکـر  یکه در فقه برایفیك از تعاریھر بنا بربه ھر حال .؟است و ..ینیا اعتقاد دیاست و 

.                                       قرار داردشده، در مقابل آن فسق 

ق عدالت در اھل کتابامکان تحقیبررس
. اسلام شـرط تحقـق   ١قبلاً گفته شد، امکان تحقق عدالت در کافر متوقف بر دو امر است: 

ا عمـل بـه   یت کند و یتحقق عدالت کفاین ھر فرد، برای. عمل به دستورات د٢عدالت نباشد. 
فر لازم امکان تحقق عدالت در کاروشن شدنیرفته شود، لذا برایاز کافر پذیدستورات اسلام
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:گرددیبررساقوال و ادلّه در باب عدالت کافر یستیما ابتدا با، اشودیاست دو امر فوق بررس

ھادگاهیدان یالف. ب
ن عـدالت  یا ع ـی ـا لازمـه  ی ـرا جـزء  ی)که تقـو ١٨/٩٩، یک، نراق(رخن مشھور فقھا س.١
حصـار آن در مسـلمان   در کـافر و ان یفقھیعدالت، اصطلاحنیافتن تحققامکاناند، دردانسته

بنـا بـر  ذکر شده است. یعدالت فقھیف برایرا چنان که قبلاً گفته شد، پنج تعریظھور دارد، ز
 ـبنا بـر تعر چنان کهاست، لازمه عدالت است، یف اول اعتقاد به اسلام که اساس تقویتعر ف ی

دوم و سوم اعتقاد به اسلام جزء عدالت است.
خـود،  ین ادعـا یایشود و برارفته نمییپذیر امامیصاحب جواھر قائل شده که شھادت غ

به کفـر یو«ل آورده که یگونه دلنیضرورت، ایادعایو حتخلاف نکردنپس از استدلال به 
ظـالم  و سـپس  کـافر بـودن  شان ابتـدا  ی) ا٤١/١٦» (ممتصف است، تا چه رسد به فسق و ظل

یر امامیشان غین که ایته است. از ادانسیشھادت وقبول نکردنیل اصلیرا دلیامامریغبودن
شـان  یدگاه ای ـا فسـاد د ی ـرا مصداق کافر و فاسق بودنش را مسلم دانسته، صرف نظر از صحت 

شود، که کفر ملازم بـا فسـق و   یطلبد؛ دانسته میرا میگریکه خود مجال دیر امامیی غدرباره
ست.   یبلکه بالاتر از آن است و فسق با عدالت قابل جمع ن

ی عادل با مسلمان را عموم و رابطهیعنیشود؛ یقائلند که در کافر عدالت محقق میبرخ. ٢
تحقـق عـدالت لازم   یمـان بـه اسـلام بـرا    یدگاه این دیدانند. بر اساس ایخصوص من وجه م

ست.ین
:انددستهن گروه خود بر دو یا

ت خودشـان اقـدام   که بر طبق اعتقادایدر صورتھاملتقائلند که عدالت در ھمه ی. برخ١
اسـت.  ھـا آنن یتردگاه روشنین دیان طرفداران ایدر میثاندیشھشود. سخن یکنند، محقق م

که بر طبق اعتقاداتشان بـه  یدر صورتھاملتی ق آن است که عدالت در ھمهح«د: یگویمیو
»سـت. از ای ـل نی ـاز افـراد بـه دل  یبرخخارج کردنشود و در یمحقق م، آن اقدام کنندیمقتضا

)١٤/١٦٠، الافھاممسالك، ید ثانیک: شھ(ر
یتحقـق عـدالت لازم و کـاف   یرا در کافر و مسـلمان بـرا  یترک محرمات اسلامی. برخ٢
را تـرک کنـد، عـادل محسـوب     یمحرمـات اسـلام  یدگاه اگر کافرین دیاند. بر اساس ادانسته

)٦٤٧، ص الطالبةیھدا، یدیشود. (شھیم
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ھادگاهیدی ب. ادله

. ادله قول اول١
ر استدلال شود:یی زعدالت در کافر ممکن است به ادلهافتنیتحقق نیبرا
 ـ یوَ «در عبارت ه عفور: کییابابنحةی. صح١ تعـالی،  اوعـَد اللـّه  یعرِفُ باجتنابِ الْکبَـائِر التَّ

 ـاز محرّمـات د یظھور در خـوددار »ھا الناّر وکَفّ الْجوَارِحیعلَ و «ت بـار ن اسـلام داشـته و ع  ی
را شـامل کـافر   ی ـظھـور در اشـتراط اسـلام دارد، ز   »تھُـا یموَاقحَفـِظَ والصلّواتَ الْخُمسبتَِعاھَدَ

خ صـدوق،  ی(ش ـ»راینا منه اِلاّ خَیلتة و مَحلتّة قالوا ما راْیقبَیاِذا سئُلِ عنَهُ فو«شود و عبارت ینم
، ینراق ـت. (س ـینری ـست که کفر خایرا ضروری) ھم بر اعتبار اسلام دلالت دارد، ز٣٩-٣/٣٨

)١٩٨، ص الاحکاممشارق
به صـورت متـواتر   ١ره است که کتاب و سنتیگناھان کبنیتربزرگمانی از یابی. کفر و٢

شـود،  یارهی ـن گنـاه کب یکه مرتکب چنیشک کسیو بداده استوعده عذاب ھاآنبر متصف 
)  ١٩٧ص ، ھمانفاسق است، نه عادل. (

ا ماننـد  ی ـح و یعفـور صـر  ییابابنحةیحص«: صاحب جواھر گفته است: تیمفھوم اولو. ٣
) بر ٤١/١٦(٢»ده مخالفت دارند.یعه در عقیاست که با شیعدالت در کسانافتنیتحقق نح یصر

ق اول دلالت دارد.یز به طریعدالت در کافر نافتنیتحقق نن اساس بر یا
د به محل اجماع یاست که در آن بایفیقتویامریاصطلاحیرا عدالت به معنایزاصل: . ٤

ل ی ـز بـه دل ی ـ. اجماع ظاھراً به مسـلمان و مـؤمن اختصـاص دارد و نصـوص ن    اکتفا کردو نص 
، الاحکاممشارق، ین است. (نراقیرت در دیو قبول شھادت مختص به اھل بصیوجوب برادر

)١٩٧ص 

حسََنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِیَادٍ وَ ھوَُ الوَْشَّاءُ الخَْزَّازُ وَ ھوَُ . الھْمَدْاَنِيُّ عَنْ أبَِي جعَْفَرٍ محُمََّدِ بْنِ المُْفضََّلِ بْنِ إبِْراَھِیمَ الْأَشعَْريِِّ قَالَ حدََّثَنَا ال١ْ
لَّهِ بْنِ أبَِي یعَْفوُرٍ وَ معَُلَّی بْنِ خنَُیسٍْ عَنْ ابْنُ بِنْتِ إِلْیَاسَ وَ کَانَ وقََفَ ثمَُّ رَجَعَ فقََطَعَ عَنْ عَبدِْ الْکَرِیمِ بْنِ عمَُرَ الخَْثعْمَِيِّ عنَْ عَبدِْ ال

فسِْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِالحَْقِّ وَ أکَْلُ أبَِي الصَّامِتِ عَنْ أبَِي عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ أکَْبَرُ الْکَبَائِرِ سَبْعٌ الشِّركُْ بِاللَّهِ العَْظِیمِ وَ قتَْلُ النَّ
عَظِیمِ المْحُْصَنَاتِ وَ الْفِراَرُ منَِ الزَّحْفِ وَ إِنْکاَرُ مَا أَنْزلََ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا الشِّركُْ بِاللَّهِ الْأَموْاَلِ الْیَتَامَی وَ عُقوُقُ الوْاَلدَِیْنِ وَ قذَفُْ 

.١٥٠، ص٤یخ طوسي، تھذیب الأحکام، جش» فَقدَْ بَلغََکمُْ مَا أَنْزلََ اللَّهُ فِینَا وَ مَا قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص فَردَُّوهُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسوُلهِ.
سمَعِْتُ أبَِي موُسَی بْنَ جعَْفَرٍ ع یَقوُلُ عَبدُْ العَْظِیمِ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ الحْسََنِيُّ عنَْ أبَِي جعَْفَرٍ محُمََّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع عَنْ أبَِیهِ ع قَالَ

الَّذِینَ یجَْتَنِبوُنَ کَبائِرَ الإْثِمِْ ثمَُّ أَمسْكََ فَقَالَ أبَوُ -أبَِي عَبدِْ اللَّهِ ع فَلمََّا سَلَّمَ وَ جَلسََ تَلَا ھذَهِِ الْآیَةَدَخَلَ عمَْروُ بْنُ عبَُیدٍْ الْبصَْريُِّ عَلَی 
« قَالَ نعَمَْ یَا عمَْروُ أکَْبَرُ الْکَبَائِرِ الشِّركُْ بِاللَّهِ یَقوُلُ اللَّهُ عَبدِْ اللَّهِ ع مَا أَسْکَتكََ قَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعْرفَِ الْکَبَائِرَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فَ

واهُ النَّارُ وَ ما إِنَّهُ مَنْ یشُْركِْ بِاللَّهِ فَقدَْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیهِْ الجَْنَّةَ وَ مَأْ«) وَ یَقوُلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل٤٨َّنساء/»(إِنَّ اللَّهَ لا یغَْفِرُ أَنْ یشُْركََ بهِِ
٥٦٣، ص٣) شیخ صدوق، ج٧٢سوره مائده/»( لِلظَّالمِِینَ مِنْ أَنصْار

الْبَطنِْ وَ وَ کَفِّ -وهُ بِالسِّتْرِ وَ العَْفَافِبمَِ تعُْرفَُ عدَاَلَةُ الرَّجُلِ بَینَْ المْسُْلمِِینَ حَتَّي تُقبَْلَ شھََادَتهُُ لھَمُْ وَ عَلَیھْمِْ فَقَالَ أَنْ تعَْرفُِ. « ٢
.٣٩-٣٨ھمان، صص» نَّارَالْفَرجِْ وَ الْیدَِ وَ اللِّسَانِ وَ تعُْرفَُ بِاجْتِنَابِ الْکَباَئِرِ الَّتِي أوَْعدََ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ عَلَیھَْا ال
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. ادله قول دوم٢

قامه شده، عبارتند از:عدالت در کافر اافتنیتحقق نکه بریاادله
، در داشـته باشـد  اعتقـادش  یا علم به درستیت داشته یکه فرد جھل به معصی. در صورت١

را فسق با انجام دادن گناه مخصوص و با علـم  یشود، زیحکم میفسق وافتنیتحقق نظاھر به 
کـه نیای به اعتقادو بلکه با بیعلم نداشتنما با ؛ اشودیت است، محقق مین معصیاکهنیابه 

اسـتدلال  ین اعتقـاد از رو ی ـشود، خواه ایطاعات است، محقق نمنیترمھمن طاعت و بلکه یا
کـه  شـود یم ـمحقق یرا ظلم در صورتیشود، زیز محقق نمید. ظلم نیتقلیباشد و خواه از رو

. دکن ـینجا صـدق نم ـ یدر ایزین چیفرد با علم به حق، با آن عناد داشته باشد و حال آن که چن
)١٤/١٦٠، ید ثانیھ(ش

)ھماندلالت دارد. (یعدالت در وافتنیتحقق نت بر ی. قبول شھادت اھل ذّمه بر وص٢
حه ین صـح ی ـرا ای ـف عدالت برآمده، عام است، زییعفور که در مقام تعریابابنحةی. صح٣

کـه  دلالـت دارد  یره شـرط اسـت. حت ـ  ی ـدلالت دارد که در عدالت فقط اجتناب از گناھـان کب 
است که ین عدالت است و ظاھراً مراد از محرمات، محرمات اسلامیره عیاجتناب از گناھان کب

ی رهی ـگناھـان کب ارتکاب نداشتنن ملاک تحقق عدالت در کافر ی. بنابراشده استدر قرآن ذکر 
را با یا بعضیا ھمه را یره را مرتکب نشود، ی. پس اگر اصلاً کباسترفتهیپذبدون عذر یاسلام

 ـین که متوجه اسلام نباشد یقبول مرتکب شود، مثل اعذر قابل بـه انـدازه   یا متوجه آن باشد، ول
ش بـه اسـلام شـود، حاصـل     یکـه موجـب گـرا   یزیوسع و طاقت کوشش و اجتھاد کند، اما چ

) ٦٤٧، ص یدینگردد، عادل خواھد بود. (شھ
 ـنِکُینَ آمنَوُا شھَاَدَةُ بَیھاَ الَّذِیأَا ی«فهیه شری. آ٤  ـیمْ إِذاَ حَضَرَ أحََدکَُمُ الْموَْتُ حِ ةِ اثنْـَانِ  ینَ الوْصَِ

 ـ     ی ـذوَاَ عَدْلٍ منِْکُمْ أوَْ آخَراَنِ مِنْ غَ »تبَةُ الْمـَوْ یرکُِمْ إِنْ أَنـتُمْ ضـَربَتُْمْ فـیِ الـْأَرْضِ فَأصَـَابتَْکُم مُّصِ
مـرگ در ]یھـا نهکـی از شـما را [نشـا   ید، ھنگامی که یامان آوردهی) اى کسانی که ا١٠٦مائده/

ا اگر در ید یان خود فرا خوانیت، به شھادت میان خود دو عادل را در موقع وصید از مید، بایرس
ن]شـا یر [ھمکید [و شاھد مسلمان نبود] دو تن از غیبت مرگ، شما را فرا رسید و مصیسفر بود

؛ البته »رکِمیدلٍ من غِ ثنان ذوا عا«یعنیه یدر آ»وْ آخَرانِ أَ «د]. عبارتیخود را [به شھادت بطلب
ن آن یعطف شده، بنـابرا » ثنْاَنِ ا«به »نوْ آخَرَاأ«صفت اثنان است و » وا عَدْلٍذَ«نکه ینه به خاطر ا

ز ی ـسـت کـه معطـوف ن   یلازم نیرا بر اساس قواعد عربیز ثابت است، زین» آخران«یصفت برا
کـه ادلـه جـواز شـھادت     نیه باشد، بلکه به خاطر ایمعطوفٌ علیمتصف به وصف ذکر شده برا
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کـه فاسـق اسـت،    یشـھادت کس ـ یندارد که دلالت کند، حت ـین اطلاقیت) چنیدر وصر (کاف
ن یست و اینجا اسلام شرط نین است که در ایان این ادله فقط در مقام بیرا ایشود، زیرفته میپذ

) ١/٤٩٢، یؤمن قم ـد. (م ـز در کافر شرط باشیر شرائط معتبر در مسلمان نیندارد که سایمنافات
ی عبـارت  مهیه به ضمین آیشود که امکان تحقق آن وجود داشته باشد. ایشرط میامریو وقت

ر آن برآمده، بـر اعتبـار   یکه در مقام تفس١حمرانت حمزة بنیدر روا» نَ عنِدَ اصَْحابھِمِاییمَرض«
اشـد تـا نـزد    ن خودش عادل بید فرد در دیرا بای، زن خودش دلالت داردیعادل بودن کافر در د

کـه قائـل بـه حرمـت دروغ و     یبت کننده نزد کسانیباشد، چون مثلا دروغگو و غیمرضھاآن
ن ی ـز ایحرام است نینیکه در ھر مذھب و دیر گناھانیستند. سایت نیبت ھستند، مورد رضایغ

)٦/٣١٦، ین است. (بجنوردیچن
 ـ  یاهی. عدالت ماننـد شـجاعت و سـخاوت از صـفات نفسـان     ٥ زد ھمـه عقـلا   اسـت کـه ن

ان عـادل و فاسـق دارد. عـدالت از امـور     یو ادھاملتدر تمام یرا ھر قومیشده است، زشناخته
ن مـا متعلـق   ی ـدر دیقتش، رجوع به شارع لازم باشد. آریفھم حقیست تا براینیشرعیتعبد

متعلق آن احکام خودشان اسـت  ھاملتع و یر شرایاست؛ چنان که در سایعدالت احکام شرع
ر یشود؛ چنان کـه در سـا  یمترتب مین ما بر تحقق عدالت آثار و احکامین موضوع در دیبر او
نـد:  یگویم میگردد و اگر به عقلا رجوع کنیکه نزد خودشان است، ثابت میان آثار و احکامیاد

یو عمـل بـه آن. (عبـد الاعل ـ   ینیدر حفظ قانون دیداریعدالت عبارت است از استقامت و پا
)١٠٧ص ،٨ج ،یسبزوار

ھادگاهیدی ادلهیج. بررس
دگاه اولیی دادلهی. بررس١

ن اسـت کـه اسـلام در تحقـق     ی ـعدالت در کافر قائلند اافتنیبه تحقق نکه یاگر مراد کسان
د ی ـآیزم ملا«یخ انصارین است که اولاً بنا به فرموده شیمفھوم عدالت دخالت دارد، اشکالش ا

یعـدالت، ماننـد فسـق از امـور    آن کـه آن باشد و حال ید ذھنن وجویعدالت، عیوجود واقع
)٩، ص یخ انصاری(ش» در تحقق آن ندارد.یچ نقشیاست که ذھن ھ

ذوَا عدَلٍْ مِنْکمُْ -هِ ع قَالَ سَأَلْتهُُ عنَْ قوَلِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. ابْنُ محَْبوُبٍ عَنْ جمَِیلِ بْنِ صَالحٍِ عنَْ حمَْزةََ بْنِ حمُْراَنَ عَنْ أبَِي عَبدِْ الل١َّ
لمْسُْلمُِ بِ قَالَ فإَِنَّمَا ذَلكَِ إذِاَ مَاتَ الرَّجُلُ اأوَْ آخَرانِ مِنْ غَیْرکِمُْ قَالَ فَقَالَ اللَّذاَنِ مِنْکمُْ مسُْلمَِانِ وَ اللَّذاَنِ مِنْ غَیْرکِمُْ منِْ أھَْلِ الْکِتَا

دْ عَلَی وصَِیَّتهِِ رَجُلَینِْ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أھَْلِ فِي أَرضِْ غُربَْةٍ فَیَطْلُبُ رَجُلَینِْ مسُْلمَِیْنِ لِیشُھْدِھَمَُا عَلَی وصَِیَّتهِِ فَلمَْ یجَدِْ مسُْلمَِیْنِ فَلْیشُھِْ
.٣٩٩/ ٧الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِندَْ أصَحَْابِھمَِا. کلیني، 
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م کـه در آن جـا   یبـر یم ـیاست و با مراجعه به عرف متشرعه پ ـیک امر عرفیاً عدالت یثان

اسـت.  یو صفت ثبـوت یك امر وجودیست، بلکه یده و ظاھر نشدن فسق نیعدالت، صرف عق
)  ١/٤٣٥، ید بھبھانیح(و

ی مـوارد عـدالت   باً در ھمـه یست. چنان که تقریبه ھر حال اسلام در مفھوم عدالت داخل ن
است.ھاآنر ید تغاین مؤیجدا از اسلام شرط شده است و ا

دارد یبحـث و بررس ـ یز خود جاین نیعدالت است، ان است که اسلام امارهیو اگر مراد ا
:میپردازیمن امر وارد است، یبه دو اشکال که بر اراده ایست، ولیآن نیلیفصان تیکه مجال ب

ت آنچـه صـاحب   ی ـو حقانیشود که فرد به درستین حداکثر موجب می. نفس اعتقاد به د١
شود کـه افعـال و اقـوال معتقـد بـه آن حتمـاً بـر اسـاس         ین آورده، معتقد باشد؛ اما باعث نمید

)  ٥٦٠ص ، الوسائلاوثق، یزیبر(ترد.ین صورت گیدستورات آن د
عـدالت اسـت، آن قـدر ارتکـاب گنـاه و      یم که اسلام و اعتقـاد مقتض ـ یریاگر بپذیحت.٢

مـؤثر باشـد کـه    یتواند به نحوی(اسلام) نمیاد است که مقتضیان مسلمانان زیدر میمبالاتیب
، یست. (فاضل ھندیت نن صرف مسلمان بودن اماره عدالیبتوان احتمال فسق را دفع کرد، بنابرا

١٠/٦٠(
ن مـا یبنا بـر قـول اکثـر فقھـا ا    ین است که در مقام عمل، اسلام و حتیاما اگر مراد مشھور ا

ل عمل فاسقانه بودن مانع تحقق یتحقق عدالت لازم و کفر خود به دلیبودن) برایوازده امام(د
م پرداخت.یاست که به آن خواھیآن وجھیآن است، برایعمل

تحقق عدالت در کافر ممکن اسـت  امکان نداشتنعفور بر ییابت ابنیاستدلال به روااما بر
احکام ذکرشده و تحقق عدالت وجود نداشتنبیترتن یبیچ منافاتیکه ھوارد شودن اشکال یا

باشد، نـه خـروج   ینامرتبی احکام مزبور بر کافر به خاطر خروج حکمت را ممکن اسیندارد، ز
یبـه عبـارت  » الاحتمال بطل الاسـتدلال ذاجاءا«) و ٦٤٧، ص العدالهیرسالةف، یدی. (شھیموضوع

عـدالت ملازمـه   افتنیتحقق نبت و یت غیو حلیبرادرعدم وجوبشھادت و قبول نکردنن یب
ز وارد است.  یگر نیت ذکر شده دیوجود ندارد. اشکال فوق بر استدلال به روا

از علماء صرف ادعا است، مگر یالفت تعدادل مخیرا اجماع به دلیز مردود است، زیاصل ن
ز پاسـخ داده  ی ـست و استناد به دلالت نصوص نینکه گفته شود، مخالفت معلوم النسب مضر نیا

شد.    
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ی قول دوم ادلهی. بررس٢

شود، با ظـاھر قـول   یکافر و بر اساس اعتقاداتش محقق مینکه گفته شد، عدالت برایاولاً ا
اةِ یالْحَیھُمْ فِینَ ضلََّ سَعْینَ أعَْمالاً الَّذیلْ ھلَْ ننُبَِّئُکُمْ باِلْأخَسَْرقُ«رمود: خداوند مخالف است که ف

ذ  یحسْبَوُنَ أَنَّھُمْ یا وَ ھُمْ یالدُّنْ اتِ ربَِّھـِمْ وَ لِقائـِهِ فَحبَِطـَتْ    ی ـنَ کَفـَروُا بآِ یحسْنِوُنَ صنُْعاً أوُلئـِكَ الَّـ
ن مردم یانکارتریا شما را از زیآ«بگو: ) ١٠٥-١٠٣:ھف(ک» امَةِ وَزْناًیمَ الْقِوْیمُ لھَُمْ یأعَْمالھُُمْ فَلا نُق
پندارند کـه  ا به ھدر رفته و خود مییشان در زندگی دناند که کوششیکسانن]آنا»[آگاه گردانم؟

 ـاند کـه آ یآنان کسان]،دھند. [آرىکار خوب انجام می او را انکـار  یات پروردگارشـان و لقـا  ی
م نھاد.ینخواھی[قدر و] ارزشھاآنامت براى ید، و روز قیجه اعمالشان تباه گردیر نتکردند، د

شدن حجـت مقبـول اسـت، عقـل و     مت قبل از تمایر عالم به معصیاً معذور بودن فرد غیثان
 ـنامبرى بریو ما تا پ) ١٥:سراء(إ» نَ حتََّی نبَْعثََ رسَوُلاًیوَ ما کنَُّا مُعَذِّبِ«ه ینقل مانند آ م، بـه  یزیانگی
. چنـان کـه خداونـد    شـده اسـت  ما حجت تمـام  ؛ اکندین امر حکم میبه ا،میپردازعذاب نمی

شْدُ منَِ الغَْ یقدَْ تبََ «: فرموده است ) ٢٥٦:بقـره ت. (راھه بخوبی آشکار شده اس ـیو راه از ب» ینَ الرُّ
)٣٥-٣٤ص ، یگانیلپات. (گسیای نشدهن عذر پذیرفتهیبنابرا

کـه  ین است که ھر کافریتوجھی به اسلام ال بییی معذور بودن به دللازمهن کهیضمن ا
، حـداقل در ظـاھر بـه عـدالتش حکـم شـود؛ در       نبـرد یپت اسلام یبا اجتھاد و تلاش به حقان

.دانسته شده استکافر به طور مطلق فاسق ١ات قرآنیاز آیکه در برخیصورت
ز یدانستن نھاآنعدالت افتنیتحقق نل بر یرا دلتینکه قبول شھادت اھل ذمه در وصیثالثاً ا

 ـیرا بیست، زیح نیصح ن ین قبول شھادت و امکان تحقق عدالت ملازمه وجود ندارد، چنان که ب
را در نصـوص کـه   ی ـعـدالت ملازمـه وجـود نـدارد، ز    افتنی ـتحقـق ن شـھادت و  نشدهرفتهیپذ

ح نشده است. ین علت تصریه ار مسلمانان است، بیشھادت غقبول نکردنل بر ین دلیتریاصل
ر است:یبه شرح زیاشکالاتیز ھر کدام دارایر ادله نیسا
ن ی ـرا ای ـز، ت حمزة بن حمران بر فرض صحت سند بر امکان عدالت دلالت نداردی. روا١

ی ت وارد شـده و بـر اسـاس ادلـه    یی وص ـصـرفاً دربـاره  وفهیشری هیر آیت در مقام تفسیروا
ن شـھادت  یشھادت دادن وجود نداشـته باشـد. بنـابرا   یبرایمسلماناست کهییجاه یموجود آ

در بِقـَدرِھا، چـون در کـافر     یشود، لذا از باب الضـرور یرفته میکافر از باب ضرورت پذ ات تتَّقَّـ
ن مورد خاص احراز عمل یذکر شده وجود ندارد، صرفاً، در ھمیامکان تحقق عدالت اصطلاح

)٥٥: (نور» وَ مَنْ کَفَرَ بعَدَْ ذلكَِ فَأوُلئكَِ ھمُُ الْفاسِقوُنَ.«١
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یقبول شھادت کافیباشد، برایشانش میت ھم کیبع و رضابر طبق اعتقاد خود فرد که مورد ط

بـودن  یرا در عـرف و لغـت مرض ـ  یست، زیتحقق عدالت در کافر نین به معنیدانسته شده و ا
ر ی ـغین ـیع) عمل بر طبق دسـتورات د م (د است اماین که بعیضمن ا. ر با عادل بودن استیمغا

را عدالت بداند.اسلام را خواسته و آن
اسـت کـه نـزد    یاهیگفته شد، عدالت، مانند شجاعت و سخاوت از صفات نفسانن کهی. ا٢

ان عـادل و فاسـق دارنـد را    ی ـو ادھـا ملـت در تمـام  یاست و ھر قـوم شدهھمه عقلا شناخته
که در موارد متعدد شـرط شـده، صـرفاً    یعدالتیعنین که عدالت مورد بحث، یم؛ اما ایریپذیم

م، بلکـه ھرچنـد   یریپـذ یچ عنوان لحاظ نگردد را نم ـیه شرع به ھدگایباشد، و دیعدالت عقلائ
ن مـلاک  یـی تعیبرایستیمستقل ندارد، اما به مناسبت حکم و موضوع بایقت شرعیعدالت حق

که از مجموع ادلـه اسـتنباط   یو ملاکملاحظه کردهتحقق عدالت، لغت، عرف و شرع را با ھم 
ز یکه عدالت را شرط دانسته، نیعتیستورات شرق دیبر طین است که استقامت عملیشود، ایم

لازم است.  
تحقـق عـدالت   یرا در کافر و مسلمان برایکه ترک محرمات اسلامیاشکال قول کسان. ٣

شـود، بلکـه   ین است که اولاً عدالت تنھا با ترک محرمات محقـق نم ـ یاند، ادانستهیلازم و کاف
از یاریھـم کـافر واجبـات را انجـام دھـد، بس ـ     ز لازم است و حال آنکه اگـر  یانجام واجبات ن

کافران بـه فـروع مکلـف    گفته شودن که یشود، مگر ایرفته نمیژه عبادات از او پذیواجبات، بو
استدلال به اًی. ثانگرددیبررسق بوده و لازم است در محل جداگانه ین خلاف تحقیستند، که این

ف ی ـان تعری ـحه در مقام بیم که صحیریپذیرا نمیست، زیح نیعفور صحییابابنحةیصحم عمو
ان ی ـق احراز عدالت است و بر فرض کـه در مقـام ب  یان اماره و طریعدالت باشد، بلکه در مقام ب

ان ی ـو سؤال از عدالت موجود م» رجل«ژه معرفه بودن یقت عدالت باشد، به قرائن متعدد، بویحق
١ره، مختص به مسلمان است.یمسلمانان و غ

لهق در مسأیتحق
اند:کنند، بر سه دستهیتمسک مھاآنشناخت عدالت به یکه فقھا برایاادله

اند.قت عدالت برآمدهیان حقیکه در مقام بیا.ادله١

الْفَرجِْ وهُ بِالسِّتْرِ وَ العَْفَافِ وَ کَفِّ الْبطَْنِ وَبمَِ تعُْرفَُ عدَاَلَةُ الرَّجُلِ بَینَْ المْسُْلمِِینَ حَتَّي تُقبَْلَ شھََادَتهُُ لھَمُْ وَ عَلَیھْمِْ فَقَالَ أَنْ تعَْرفُِ. « ١
٣٩-٣/٣٨شیخ صدوق، » وَ الْیدَِ وَ اللِّسَانِ وَ تعُْرفَُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتيِ أوَْعدََ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیھَْا النَّارَ
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کننـد،  یقت عدالت به آن استناد م ـیان حقیکه فقھا در مقام بیلین دلیح تریو صحنیترمھم

ان امـارات و  ی ـت در مقـام ب ی ـن روایافته شدگقبلاًعفور است که اولاً چنان که ییابت ابنیروا
قـت عـدالت باشـد،    یان حقیفرض که در مقام ببراًیثانقت آن و یعدالت است، نه حقیھانشانه

ی تحقق عـدالت در مسـلمانان   ان نحوهیت در مقام بین روایبه قرائن متعدد اگفته شدچنان که 
ر و در صورت تحقق، به چـه  یا خیشود یا عدالت در کافر محقق مین که آیدر مورد اا است، ام

را یشود، ساکت است. ثالثاً بر فرض که عام باشد و تحقق عدالت در ھـر انسـان  یز محقق میچ
ره شـرط دانسـته   ی ـتحقق عدالت، اجتناب از گناھان کبیحه برایشامل شود، از آنجا که در صح

کفـر بـر   ه ن کیل ایت، به دلن عدالت اسیره عیشده و بلکه دلالت دارد که اجتناب از گناھان کب
عدالت در کافر دلالت دارد. افتنیتحقق نره شمرده شده، بر یر ادله از گناھان کبیاساس سا
عـدالت  یاز نشـانه ھـا  یکیان امارات عدالت برآمده و اسلام را یکه در مقام بیا. ادله٢

 ـیوا أَربَْعـَةً مـِنَ الْمسُـْلِمِ   ذاَ کـَانُ إِ«که در آن آمـده اسـت:   الحریزصحیحةاند، مانند: دانسته سَ ینَ لَ
ھِمْ أَنْ یهِ إِنَّماَ علََیشھَِدوُا علََیمَ الْحَدُّ علََی الَّذِیعاً وَ أقُِیزَتْ شھَاَدَتھُُمْ جَمِیعْرفَوُنَ بشِھَاَدَةِ الزُّورِ أجُِی
ا أَنْ  زَ شھَاَدَیجِیأَنْ یشھَْدوُا بِماَ أبَْصَروُا وَ علَِموُا وَ علََی الوْاَلِی ». نَ باِلْفسِـْق یکوُنـُوا مَعـْروُفِ  یتھَُمْ إِلَّـ

ه مـرد  ی ـ) از امام صادق (ع) در مورد چھار شاھد کـه بـر عل  ٢٧/٣٩٧، عةیالشوسائل، ی(حرعامل
ل یتعـد ھـا آنگـر از  یل شـده و دو نفـر د  یتعـد ھـا آنبه زنا شھادت داده و دو نفر از یمحصن
اه چھار نفر مسلمان که به شھادت زور معروف نباشـند،  اند، سؤال شد، امام فرمودند: ھر گنشده

اند حد ه او شھادت دادهیکه بر علیشود و بر کسیز میتجوھاآنی شھادت دھند، شھادت ھمه
امـاره  ر اسلام با عدالت، یل تغایاما اولاً به دل.نکه به فسق معروف باشندیمگر اد...؛گردیاقامه م
ی اماره بودن صـرف  ن ادلهیاً بر فرض که با ای. ثانمیریپذینمعدالت را یصرف اسلام برابودن

از طـرق اثبـات   یکیات دلالت دارند که اسلام ین روایم، حداکثر ایریعدالت بپذیاسلام را برا
بنفسـه بـر   یست، ولیلازم نیعدالت است و در صورت مسلمان بودن شاھد تفحص از حال و

کند.یماعدا نمیء نفیرا اثبات شید، زعدالت در کافر دلالت ندارنافتنیتحقق ن
که بر فطرت اسـلام نباشـند، دلالـت دارد، ماننـد     یرفتن شھادت کسانیکه بر نپذیا. ادله٣

را ی ـعدالت در کافر استدلال کـرد، ز افتنیتحقق نبر توانینمز یات نین روای. از ا١ت علقمهیروا

مَّنْ تقُْبَلُ شھََادَتهُُ وَ مَنْ لَا تقُْبَلُ فَقَالَ یَا عَلْقمََةُ کلُُّ مَنْ . عن عَلْقمََةَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ قدَْ قُلْتُ لهَُ یاَ ابْنَ رَسوُلِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي ع١َ
.                        ٢٧/٣٩٥جَازتَْ شھََادَتهُ. ھمان کتاب، -کَانَ عَلَی فِطْرةَِ الإِْسْلَامِ

قَالَ ممَِّنْ تَرْضوَْنَ دِینهَُ وَ أَمَانَتهَُ وَ صَلَاحهَُ وَ عِفَّتهَُ وَ تیََقُّظهَُ فِیمَا یشَھْدَُ -ھدَاءِوَ عَنْ أَمِیرِ المْؤُْمِنِینَ ع فِي قوَْلهِِ ممَِّنْ ترَْضوَْنَ مِنَ الشُّ
.  ٢٧/٣٩٩ھمان ، بهِِ وَ تحَصِْیلهَُ وَ تمَْیِیزهَُ فمََا کُلُّ صَالحٍِ ممَُیِّزاً وَ لَا محُصَِّلًا وَ لَا کُلُّ محُصَِّلٍ ممَُیِّزٍ صَالحِ. 
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عـدالت در او نباشـد، بلکـه خـود     فتنایتحقق نشھادت کافر به خاطر قبول نکردنممکن است 

ان نشده است.   یل آن بیرا دلیباشد، زیشھادت وقبول نکردنیکفر مانعی مستقل برا
ی کفر به عنوان مانع عدالت ذکر نشـده، امـا بـا    ح در ادلهین که به طور صریبا وجود ایآر
ن کـه  ی ـل ای ـکفر، به دلره بودن یم که صرف نظر از گناه کبیبریمیی باب عدالت، پادلهیبررس

عبـادات) در کـافر   یعن ـیت (واجبـا نیترمھمباشد، امکان انجام یاسلام شرط صحت عبادات م
وجود ندارد. پس در مقام عمل اسلام شرط و کفر مانع عدالت است.  

لامتنـاع  ا«ه طبـق قاعـد  مییگـو یم ـسـت،  یار او نیعبادات در اختقبول نکردنگفته شوداگر 
نـدارد و عمـل او را   یاو سودیار برایو اختقدرت نداشتنع ن نویا» اریالاختیار لاتنافیبالاخت

ن را یتوانسـت شـھادت  ین محظور شـده اسـت، چـون م ـ   یرا کافر خود باعث ایکند، زیموجه نم
ت ی ـممنوعتیمسئولجاد کرده، ید و مانع قبول عبادت را بردارد و چون ابتدا مانع را خود ایبگو
ز از بـاب  ی ـکه عدالت شرط شـده و اقـدام کـافر ن   یدر مواردیآرمتوجه خود او است.یبعد

، »ات تتقدر بقـدرھا یالضرور«ت، ممکن است از باب یشود، مانند باب وصیرفته میضرورت پذ
ذکر شده وجود ندارد، عمل بر طبق اعتقـاد خـود   یچون در کافر امکان تحقق عدالت اصطلاح

ت ی ـن به تحقق عدالت در کافر، ماننـد روا یط قائلی ذکر شده توساز ادلهیباشد. برخیفرد کاف
تحقـق  ین به معنـا ین مورد خاص است، نه مطلق موارد، اما ایز ناظر به ھمیحمزة بن حمران ن

ست.  ینیعدالت اصطلاح

یریگجهینت
ھمانند ، قابل جور) در کافر(میط) و لُغویی بازدارنده از افراط و تفرلکه(میعدالت اخلاق

، یو اخلاقیر از عدالت لُغوی، غیھر قوم و ملتیز ممکن است برایشود و نیممسلمان محقق
شـناخت موضـوعات   یتوان براین حال نمیوجود داشته باشد، اما با ایخاصیعدالت به معنا

شود، مطلق عرف و لغـت را مـلاک دانسـت؛    یمترتبّ میاحکام شرعھاآنه مستنبطه که بر یکلّ
) از نظر اسلام عـدالت  ٢/١٧. (مرتضوى لنگرودى، نظر گرفتز در یننظر شرع رایستیبلکه با

یعن ـی، یاسـلام یتحقق آن استقامت بر احکـام شـرع  یست؛ بلکه برایصرف اعتقاد به اسلام ن
ین امـر یشده لازم است که تحقق چنرفتهیپذح ویانجام واجبات و ترک محرمات به نحو صح

ت مسلمان که شھادت کـافر  ینند باب شھادت بر وص، مایدر مواردیست، آریدر کافر ممکن ن
و لازم است. یعدالت کافیبودن به جایشود، مرضیرفته میپذ
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یز که عدالت شرط شده، مراد از آن وثوق بـه صـدق اسـت و بـه عبـارت     یموارد نیدر برخ

مـا  ، ااگـر ھـم عـدالت نباشـد    ؛ لذا ظن به صدق شرط شده استیبرایقیعدالت به عنوان طر
رسـاند،  ینم ـیکه اگر عادل نباشند، ضـرر یو راویاست، مثل وصیبه صدق باشد، کافوثوق
ن مـوارد ثابـت نشـده    یشود که مانع بودن کفر در ایرفته میپذین اعمال از کافر در صورتیاما ا

باشد.

منابع 
میقرآن کر

 ـلتحریالسـرائر الحـاو  ، یس محمد بن منصور بن احمد حلیابن ادر دفتـر انتشـارات   ، قـم ، یر الفتـاو ی
ق١٤١٠دوم، چاپ، یاسلام

ق١٤١٣چاپ دوم، ، یدفتر انتشارات اسلامقم، ، هیحضره الفقیمن لا ،یه محمد بن علیابن بابو
ق١٤٠٦چاپ اول، ، یدفتر انتشارات اسلامقم، ، المھذبر، یز بن نحریابن براج قاضی عبدالعز٤

اول، چاپ، یالنجفیة االله المرعشیمکتبة آقم، ، لةیضل الفیلة الی نیالوس، یطوسیابن حمزه محمد بن عل
ق١٤٠٨

ق١٤١٤، افستة، یروت، دارالکتب العلمیب، یالمغن، یاحمد حنبلبن قدامة عبداهللابن 
ق١٤١٤سوم، چاپروت، دار صادر، یب، العربلسان،ن محمد بن مکرمیابن منظور ابوالفضل جمال الد

ق١٤٠٣چاپ اول، اصفھان، ، الفقهیفیالکاف، ین حلبیدن بن نجم الیالدیتق،ابو صلاح
دفتـر  قـم،  ، شرح إرشاد الاذھـان یمجمع الفائدة و البرھان ف،)یلیمقدس اردبد (احمد بن محمیلیاردب

ق١٤٠٣چاپ اول، ،یانتشارات اسلام
ق١٤١٧اول، چاپدار الأسوة للطباعة و النشر، تھران، ، مدارك العروة، علی پناه، یاشتھارد
قـم،  ، کشف اللثام و الإبھـام عـن قواعـد الأحکـام    ، )ی، محمد بن حسن بن محمد (فاضل ھندیاصفھان

ق١٤١٦، یچاپ اول، دفتر انتشارات اسلام
اول، چـاپ ، یخ انصـار یبزرگداشت شیکنگره جھانقم، ة،یرسائل فقھن، یبن محمد امی، مرتضیانصار
ق١٤١٤
دفتـر انتشـارات   قـم،  ، أحکام العتـرة الطـاھرة  یئق الناضرة فالحدام، یوسف بن احمد بن ابراھی، یبحران
ق١٤٠٥اول، چاپ، یاسلام
روت، یب، نیحل الفاظ فتح المعین علیاعانة الطالبد محمد شطا، ید السیبکر بن السی، ابیاطیالدمیبکر

ق١٤١٨دار الفکر، چاپ اول، 
ق١٣٦٩چاپ اول، ، یکتبی نجفیقم، کتابفروش، اوثق الوسائلبن جعفر بن احمد، ی، موسیزیتبر
تای، قم، چاپ اول، باسس القضاء و الشھادةرزا جواد، ی، میزیتبر
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ر العلـم  داروت، ی ـبق احمـد عبـد الغفـور العطـار،     ی، تحقاللغةیالصحاح ف،ل بن حمادی، اسماعیجوھر
ق١٤٠٧چاپ چھارم، ن، ییللملا

 ـ، مؤسسه آل البقم، ، عةیمسائل الشرل یتحصیعة إلیل وسائل الشیتفص، محمد بن حسن، یحرّ عامل ت ی
ق١٤٠٩اولچاپع)، (

دفتـر انتشـارات اسـلامی،   قم، ، مانیارشاد الأذھان الی احکام ا، علامه ابو منصور محمد بن حسن، یحل
ق١٤١٠اول، چاپ

چـاپ  ، یدفتر انتشـارات اسـلام  قم، )،یح المسائل (المحشیتوض، ید روح اللَّه موسویامام)، س(ینیخم
ق١٤٢٤ھشتم،

ق١٣٩٠چاپ دوم، مطبعة الاداب، النجف الاشرف، ، لةیر الوسیتحر
مؤسسـه آل  قـم، ، یقـرو یرؤا علی، مقرر میشرح العروة الوثقیح فیالتنق، یموسود ابوالقاسم یسییخو
ق١٣٨٠ع)، ت (یالب
دار، یریش ـیق علیتحقتاج العروس من جواھر القاموس،، یواسطینیحسید محمد مرتضی، سیدیزب

ق١٤١٤روت،یالفکر، ب
 ـدفتـر آ قـم،  ، ان الحـلال و الحـرام  ی ـبیمھذّب االاحکام ف، ید عبد الأعلی، سیسبزوار ، یة االله سـبزوار ی
ق١٤١٣چھارم، چاپ

چاپ اء التراث، یت لاحیموسسة آل البقم، ، الارشادشرحیالمعاد فرةیذخ، محمد باقر بن محمد، یسبزوار
تایب، یسنگ
یکتابفروشقم، ، ةیشرح اللمعة الدمشقیة فیالروضة البھ، یبن احمد عاملین بن علین الدیزید ثانیشھ

ق١٤١٠اول، چاپ، یداور
ق١٤١٣چاپ اول، ة، یمؤسسه المعارف الاسلامقم، ، ع الاسلامیح شرایتنقیمسالك الافھام ال

ا تیدار الکتاب، بیعاتمؤسسه مطبوقم، أسرار المکاسب،یة الطالب الیھدارزا فتاح، ی، میزیتبریدیشھ
 ـبر القرآن،یتفسان فییمجمع الب،فضل بن حسنیابوعلن اسلامیام، یطبرس یمؤسسـه مطبوعـات  روت، ی
ق١٤١٥، چاپ اول، یاعلم
ق١٤١٦، یمرتضویکتابفروشتھران، سوم، چاپن،یمجمع البحر،نی، فخر الدیحیطُر

چـاپ  ، یدار الکتاب العرب ـروت، یب،یقه و الفتاومجرد الفیة فیالنھا، ابو جعفر محمد بن حسن، یطوس
ق١٤٠٠دوم، 

ق١٣٨٧، ،سومچاپ،ةیاء الآثار الجعفریة لإحیالمکتبة المرتضوتھران، ، ةیفقه امامیالمبسوط ف
ق١٤٠٧چھارم، چاپة، یدار الکتب الإسلامتھران، ب الأحکام،یتھذ
 ـب، ید عبد السلام عبـی الشـافع  ، مصحح محمالاصولیفیالمستصف،، ابو حامد محمدیغزال دار روت، ی

ق١٤١٧ة، یالکتب العلم
ق١٤١٢چاپ دوم، مؤسسة الرسالة، روت،یب، علم اصول الفقهیالمحصول فمحمد بن عمر، یفخر راز
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 ـ یدار إح،روتیب، طیقاموس المحعقوب، ین محمد بن ی، مجد الدیروز آبادیف چـاپ  ، یاء التـراث العرب

ق١٤١٢، اول، 
 ـترتالصنائع فیبدائعن ابوبکر، یلاء الد، عیکاسان  ـبیالمکتبـة الحب پاکسـتان،  ب الشـرائع، ی چـاپ دوم،  ،ةی

ق١٤٠٩
ع)، ت (ی ـمؤسسـه آل الب قـم،  ، شرح القواعدیفجامع المقاصد،ین عاملیبن حسیعلی، محقق ثانیکرک

ق١٤١٤دوم، چاپ
ق١٤٠٧چھارم، چاپة، یسلامدار الکتب الإتھران،، یالکاف،عقوبی، ابو جعفر محمد بن ینیکل

ق١٤٠٥اول، چاپمؤلف کتاب، قم، ، کتاب الشھادات، ید محمد رضا موسوی، سیگانیگلپا
ق١٤١٩چاپ اول، ، ینیم ونشر آثار امام خمی، موسسه تنظلةیر الوسیتحریمبانخ محمد، ی، شیمؤمن قم

مؤسسـة الوفـاء، چـاپ دوم،    روت، یب، بحارالانوار الجامعه لدرراخبار الائمة الاطھار، محمدباقر، یمجلس
ق١٤٠٣

ق١٤١٣اول، چاپد، یخ مفیھزاره شیکنگره جھانقم، ، المقنعةد)، یخ مفیمحمّد بن محمد بن نعمان (ش
 ـیالدر النضد محمد حسن، ی، سیمرتضوى لنگرود مؤسسـه  قـم،  ، دی ـاط و التقلی ـالاجتھـاد و الاحت ید ف

ق١٤١٢،اولچاپان، یانصار
ق١٤١٩اول، چاپ، ینشر الھادقم، ة،یالقواعد الفقھبن آقا بزرگ، ، حسن یبجنوردیموسو
ت یمؤسسه آل البروت، یب، شرح عبادات شرائع اسلامیالاحکام فمدارك،ی، محمد بن علیعاملیموسو

ق١٤١١اول، چاپع)، (
.م١٩٨١، یاء التراث العربیدار احروت،یبچاپ ھفتم، ،واھرالکلام، ج، محمدحسنینجف
اول، چـاپ ع)، ت (ی ـمؤسسـه آل الب ،قم، عةیاحکام الشریعة فیمستند الش، یحمد بن محمد مھد، اینراق

ق١٤١٥،
ق١٤٢٢ن، ییو أحمد النراقیمؤتمرالمولی مھد،قم، الاحکاممشارق، د، محمد بن أحمینراق
ق١٤٠٨ع)، ت (یمؤسسه آل البروت، یب، الوسائل و مستنبط المسائلن، مستدرك یرزا حسی، مینور
، ید البھبھـان ی ـمؤسسـة العلامـة الوح  ، قـم ، ح الظـلام یمصاب، محمد باقر بن محمد اکمل، ید بھبھانیوح

ق١٤٢٤اول،چاپ
دفتـر انتشـارات   قـم،  ، شرح مختصر النـافع یکشف الرموز ف)، ی، حسن بن ابی طالب (فاضل آبیوسفی

ق١٤١٧سوم، چاپ ، یاسلام



، ٩٣پیاپیۀ، شمارپنجمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسلامی: ف
١١٥-۱۳۲، ص١٣٩٢تابستان

*نقش رجوع ضمیر به برخی افراد عام

علی مظھر قراملکیدکتر 
دانشیار دانشگاه تھران
Email: amgharamali@ut.ac.ir

چکیده
 ـ ٬آیـد ه ضـمیری مـی  گاھی پس از عام که به حسب ظاھر موضوع حکمی قرار گرفت ل و توسـط دلی

آنگـاه ایـن پرسـش مطـرح     ٬کنـد به برخی افراد آن رجوع میر شود که این ضمیبیرونی یقین حاصل می
گردد یا عموم عام ھمچنـان بـه   شود که آیا رجوع ضمیر به برخی افراد عام موجب تخصیص آن میمی

بـه طـور عمـده سـه     ٬له وجـود دارد قوت خود باقی است؟ اصولیان در مواجھه با دو ظھور که در مسـئ 
العمـوم و  تقدم اصـالة -١آورد:میبه بارفقھی را ص اند که ھر یک نتیجه خای متفاوت ارائه دادهنظریه

توقـف در  -٣اسـتخدام نشدنیجارقول به و رفع ید از اصالةالعموم -٢ی ضمیرتصرف در ناحیه
مقام نظر و رجوع به اصول عملیه در مقام عمل 

ی دوم را نظریهت نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی نظرات مختلف را تبیین و بررسی کرده و در نھای
کند.اختیار میآن راتقویت و 

رفع ید٬اصَالة عدم الاستخدامم،اصالة العموع،رجور،ضمی:ھاکلید واژه

٢٣/١٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٩/١٠/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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طرح مسئله

ی دلایـل بیرونـی یقـین    وسیلهو به ٬شودضمیری ذکر می٬به دنبال کلام مشتمل بر عامیگاھ
ی افراد عام نیست، بلکـه ضـمیر صـرفاً بـه برخـی از      ھمه٬گردد که مرجع این ضمیرحاصل می

که آیا رجوع ضمیر به برخی از افـراد عـام   شودیمال این پرسش مطرح د. حگردافراد آن بر می
اختصاص یابد؟ شود که حکم عام نیز به برخی افراد آنعام است و سبب مییکنندهصیتخص

میـان اصـولیان در   ه یا رجوع ضمیر به برخی افراد عام مقتضـی تخصـیص نیسـت؟ ایـن مسـئل     
اختلاف است و ثمرات فقھی و حقوقی دارد.

مطرح است : ت ضمیر به برخی افراد عام به دو صورع ی رجومسئله
کـه بـه   دی ـآیم ـضمیری بـه میـان   ٬گاھی در کلام مشتمل بر عام پیش از ذکر حکم الف :

...قـات المطلّو«به عنوان مثال: در .کندیمدلایلی این ضمیر صرفاً به برخی از افراد عام رجوع 
ای به گونه٬جمع محلی به الف و لام، مفید عموم است٬قاتی المطلّواژه»نھحق بردّأزواجھن أ

بـه  » واجھنَّزأر ضمید؛ و گیرو ھم مطلقات بائن را فرا می٬شودکه ھم شامل مطلقات رجعی می
و کندیمبرخی از افراد عام یعنی مطلقات رجعی رجوع ه دلیل خاص، مانند اجماع یا روایت، ب

ھم پس از ضمیر آمده است.» حق بردھنا«م حک
دیگـر  ت در واقع خارج از بحث و اختلاف نظر اصولیان است. به عبـار ٬این صورت مسئله

، راجع به برخی از افراد عـام ایـن حالـت    ضمیریِگرصیتخصمراد اصولیان از بحث در نقش 
به دلیل اینکه پیش از حکم آمده و با رجوع به برخـی از  »نَّزواجھَأ«در » ھُنَّ«ر نیست زیرا ضمی

ابتـدا ازواج مطلقـات   انھم ـموضـوع حکـم، از   شـود یمافراد عام یعنی مطلقات رجعی، سبب 
بـه  م موضوع نیست، بلکه عام و ضـمیر  عام تما٬در این مثال٬رجعی باشد و به معنای دقیق کلمه

و نـه اینکـه حکـم    ٬ص اسـت باشند و حکم از آن موضوع مُخَصَِّمجموع موضوع حکم میطور
ام ص. آنچه در مباحث ع ـص، و حکم مُخَصَّبه امر مُخَص٬َّمُخَصِّص است، فرق است میان حکم

 ـست، و نه حکـم متعلـق بـه امـر مُخ    ص او خاص محل بحث است حکم مُخَصَّ و لـذا  ، صصَّ
 ـ  )یعامی (حکم عام٬توان گفت: در چنین کلامیمی گرچـه بـه   د وجود ندارد تـا تخصـیص یاب

) در فـرض یـاد شـده بـه     ٣/٣٧٦،روحـانی ١/٣٦٢٬،آخوند خراسانی(تصریح برخی اصولیان 
یافتـه، و عـام مـورد تخصـیص قـرار      ی رجوع ضمیر به برخی افراد عام تخصیص تحققوسیله

سازد که تعبیر آنـان از روی مسـامحه و   مل در حقیقت تخصیص روشن میگرفته است، ولی تأ
از تحقق تخصیص سخن گفت...توانینماست، زیرا به بیان دقیق اینجا ییمجاز گو
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با این توضیح که مقصود از تخصیص محدودیت حکم عام به بخشی از مصادیق عام است، 

شـود،  رای عام ثابت است اخراج مییعنی در تخصیص بعضی از افراد عام از تحت حکمی که ب
شده ھنوز حکمی برای عام ثابت نیست تا با رجوع ضمیر به بعضـی  در فرض یادکهیدر حال

کـه مقصـود و منظـور    آن گونـه ٬عام مورد تخصیص واقع شود و عنوان تخصـیص  ٬از افراد آن
تحقق یابد. ٬است ن اصولیا

عـارض  »تقالمطلَّا«ل پیش از آنکه حکم بر ک»نَّھبرَدِّحقُِّأَزواجھُنَّ أ...قاتلمطلَّا«در مثال 
»طلقات رجعیم«یی خاص قطعی به بعضی از افراد آن یعنقرینهبنا بر»نَّزواجھأ«ضمیر ٬شود 

در٬دھـد حکمی بر آن تعلق نیافته تخصـیص مـی  به حقکند و موضوعی را که ھنوز رجوع می
در ایـن سـخن تنھـا    .»نَّبردھحقُّأةجعیالرِّقاتِالمطلَّزواجُأ«واقع مثل این است که گفته شود: 

ی مُخَصِّصـی محـدودتر   به واسطه٬در آنی حکم و دامنه٬یک موضوع و یک حکم وجود دارد 
، در خصـوص برخـی از شـوھران مطلقـه ھـای رجعـی      د،نگردیده است و حکم احقیت بـه ر 

نیست و لذا بیان آخوند خراسانی و تخصیصی در میان ٬به بیان دقیقس ختصاص نیافته است. پا
صاحب منتقی الاصول باید حمل به تسامحُ یا مجاز گردد.

ب: صورت دوم مسئله در واقع یکی از مسائل باب عام و خاص، که مبحـث مناقشـه میـان    
اند. صورت ی عمده در مسئله ارائه دادهآنان سه نظریهخواھد آمداصولیان قرار گرفته و چنانکه 

٬مسـتقل بـه طـور  خـود  ٬ظـاھر بـه حسـب  و ٬شود در کلامی عام وارد می: است که مسئله این 
و این جمله مشتمل بر ضـمیری  د شوای ذکر میو بعد از آن جمله٬گیردموضوع حکمی قرار می

کنـد و در عـین   صرفاً به برخی افراد عام رجوع مـی ٬ی دیگریکه به دلیل اجماع و یا ادلهت اس
و «ی ی شـریفه مثـل آیـه  ت.ضمیر اخذ شده اس ـھمودر موضوع آن حال حکم دیگری آمده و

» ھنّ...دِّبـرَ حقُّألتھنَّعوُبُوَ«دیفرمایمو در ذیل این آیه ١ءٍروُقُثلاثةُنفسھنَّأبِصنَبَّرتَیَقاتُالمطلَّ
)٢٢٨:لبقره(ا

بـه طـور  که جمع محلی به الف و لام و مفیـد عمـوم اسـت    » قاتلمطلَّا«اول آیه یدر فقره
و حکم آن عبارت است از سه طھـر یـا سـه    ٬موضوع یک حکم شرعی قرار گرفته است٬مستقل

ن.حیض عده نگه داشت
باید گفت که ھر زن مطلقه اعم از مطلقه رجعیـه  ٬و اصالة العموم٬به مقتضای عموم آیه٬پس

ئنـه از قبیـل   حیض عده نگه دارنـد. گرچـه بعضـی مطلقـات با    طھر یا سهیا مطلقه بائنه باید سه

) ١/٣٣٨قرء از الفاظ مشترک است ھم به معنای طھر آمده و ھم به معنای حیض (مجمع البحرین -١



93شمارةفقه و اصول        -مطالعات اسلامی118
ولی این ربطی به عموم آیه ندارد.٬صغیره و یائسه و بعضی دیگر بدلیل خارجی عده ندارند

ی مطلقـات  یقین به ھمهبه طور١صبدلیل خا» ھنَّلتُعوُبُ«در » ھنّ«ولکن در ذیل آیه ضمیر 
کند.رجوع می٬کند بلکه به بعضی افراد آن یعنی خصوص مطلقات رجعیهرجوع نمی
ساسی و مھم این است: آیا رجوع ضمیر در چنین کلامی به برخی افراد عام موجـب  سؤال ا

اختصـاص  »مطلقـات رجعیـه  «بـه  »یتربصـن «گردد که حکم شود و باعث میتخصیص عام می
بلکه باید گفت عموم عام، ھمچنان به قوت خود باقی است. صرف رجـوع  ؟داشته باشد یا خیر

ت.ص نیسضمیر به برخی افراد عام موجب تخصی

ی بحثثمره
اگر قائل به تخصیص باشیم باید ملتزم شویم که آیه شریفه تنھا حکم عده مطلقـات رجعیـه   

اما ت.از دلیل دیگر باید جسآن راو حکم مطلقات بائنه در این آیه مطرح نیست کندیمرا بیان 
ھمه زنان ت،اگر قائل به تخصیص نباشیم خواھیم گفت عموم حکم اول به قوت خود باقی اس

مطلقه چه طلاقشان رجعی باشد و چه بائن باید سه قرء عده نگه دارند و در ایام عده از ازدواج 
یھـا مطلقـه با دیگران خودداری نمایند. منتھی در ذیل آیه حکم دیگری آمده کـه منحصـر بـه    

بـه ھـا زنرجعی است و آن اینکه شوھران زنان مطلقه ای که طلاقشان رجعی است به رد ایـن  
بـه  تواننـد یم ـزوجیت اولی از سایر مردان احق و اولی ھستند یعنی این شوھران در ایام عـده  

زنان خود رجوع کنند و در صورت رجوع سایر مردان حق ازدواج با آنان را ندارند.

محل بحث
که در مورد مثال دو ظھور وجود دارد.گرددیمدر آنچه گذشت روشن تأملبا 
مرجع ضمیر جمـع واقـع شـده    ل که در مورد مثام،در عمو»تقالَّلمطا«یظھور عام یعن-۱
است.
یعنی ظاھر اینست که ضمیر با مرجع خود که عام است مطابقت ،در عمومظھور ضمیر -۲

نه به برخی افراد آن.کندیمدارد و به ھمه افراد آن رجوع 

» اکرم العلماء :« شد مثل اینکه اول بگوید دلیل خاص ممکن است نقلی باشد مثل اجماع یا روایات و ممکن است  عقلی با-١
و ما به حکم عقل دریابیم که ھمه عالمان مراد نیست بلکه مراد عالمان عادل است یعنی ضمیر » و اعتمد علیھم «بعد بفرماید : 

ھم در واژه " علیھم " به برخی عالمان بر می گردد و نه ھمه عالمان 
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ملتزم به حجیت ھر ٬توانینمدر این مورد ٬به مقتضای دلیل خارج٬ولی نکته قابل ذکر اینکه

الظھـور در  ه یعنی مخالفـت بـا اصـال   ر،بین دو مخالفت با ظاھ٬بلکه امر دایر است٬دو ظھور شد
)١/٣٦٢آخوند خراسانی؛٣/٦١٥،جزایریر. (و مخالفت با اصاله الظھور در ضمی٬عام

جعیـات  قات" خصـوص ر و بگوییم مراد از" مطل٬ّبنابراین یا باید از عموم عام رفع ید کنیم
ظاھر اینست که ضـمیر  کهیحالو یا ضمیر را به بعضی افراد مرجع خویش برگردانیم در ٬است

.کندیمبه تمام افراد مطلقات رجوع 
در محـور و مـورد مشـاجره    ٬و با کدام ظاھر باید مخالفت نمود٬در اینکه اینجا چه باید کرد

مورد بحث است.مسئله

در مسئلهاقوال 
سه نظریه ابراز شده اسـت گرچـه برخـی معاصـرین     عمدتاًز سوی اصولیان در این مساله ا

: انددانستهنظریه چھارمی را نیز محتمل 
فیـاض، در ناحیـه ضـمیر (  ١الف : رفع ید از اصاله العموم و قول به عدم جریـان اسـتخدام  

)٣٦٠-٣٦١/ ٢ج ٬صافی٥/٢٨٨٬
)١/٤٩٢،وییخر (و تصرف در ناحیه ضمیم،: تقدم اصاله العموب 

آخونـد خراسـانی  :ع به اصـول عملیـه در مقـام عمـل (نـک     ج : توقف در مقام نظر و رجو
١/٣٦٣(

میان محققین بزرگ علم اصول اختلاف نظـر وجـود   ه در این مسالگرددیمچنانکه مشاھده 
لـذا بایـد دیـد کـدام نظریـه از مبنـای       دھدیمدارد و این دشواری و دقیق بودن مساله را نشان 

است و یا برای مساله راه حل دیگری وجود دارد.برخوردارترمستحکمو دلایل ترتدرس

ھادگاهیدتبیین و تحلیل 
یعنی ظھور عـام در عمـوم و ظھـور    ٬در نگاه اصولیان در مورد مناقشه و مواجه با دو ظھور

وجز و سه احتمال وجود دارد که صاحب کفایه با عبـارات بسـیار م ـ  ع ضمیر در مطابقت با مرج
):٣٦٣-١/٣٦٢آخوند خراسانی،عمیق خود بدانھا اشاره کرده است (

» المطلقات« یعنی از٬است که از ضمیر معنایی و مرجع آن معنای دیگری اراده شودمنظور از استخدام در مورد مثال  این١
مطلقات رجعیه اراده گردد٬عموم مطلقات و از ضمیر راجع به آن 
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تصرف در عام با اراده خصوص آنچه از ضمیر اراده شده است-١

در مورد و بدین معنا که از ظھور عام در عموم صرف نظر کرده و قائل به تخصیص شویم 
رجعیه اراده شـده اسـت. علامـه    خصوص مطلقات ٬قات " که عام استمثال بگوییم از " المطلَّ

حلی بعد از نقل آراء برخی عالمان امامیه و اھل سـنت نظریـه وجـوب تخصـیص را بـر سـایر       
) به نظـر وی و برخـی دیگـر اگـر تنھـا ضـمیر       ٢/٣٦٤علامه حلی،(دھدیماحتمالات ترجیح 

اش مخالفت ضـمیر بـا مرجـع خـویش    تخصیص بخورد و عام به عموم خود باقی بماند، لازمه
) ولی این اسـتدلال بـا توجـه بـه گشـوده      ٬١٣٩ابن شھید ثانی،است که بطلان آن واضح است (

)، در ھمـو بودن باب مجـاز و رایـج بـودن حکـم اسـتخدام از قـوت لازم برخـوردار نیسـت (        
قرینـه و  ٬رجوع ضمیر به برخی افراد عامه خصوص این نظریه محقق خویی بر این باور است ک

تصریح کرده اسـت کـه رجـوع    یعموم اراده نشده است. و٬مرجع ضمیر دلیل بر اینست که از 
خصوص افراد است نه عموم ٬ضمیر به برخی افراد عام قرینه عرفی بر این است که مراد از عام

) و به فرض اینکه قرینه عرفی در میان نباشد این حالت یعنی عود ضـمیر  ٢/٣٦٠صافی،د. (افرا
آخونـد خراسـانی،  د (بر تخصیص عام را داربودننهیقرت دست کم صلاحیم به برخی افراد عا

شود کـه بـرای عـام ظھـوری منعقـد نگـردد و مجـالی بـرای اجـرای          ) و این باعث می١/٣٦٣
اصالةالعموم در ناحیه عام باقی نماند. 

م.تصرف در ناحیه ضمیر با حفظ ظھور عام در عمو-٢
٬نیم و بگوییم به مقتضای دلیل خـارجی رفع ید ک٬با مرجعدر مطابقتیعنی از ظھور ضمیر 
و در عین حال مرجع ضمیر که عام اسـت بـه عمومیـت خـود بـاقی      ٬از ضمیر عموم اراده نشده

است. نظر شیخ طوسی و برخی محققین اخیر و معاصر با وجود اختلاف مبانی میان آنان با این 
این است که در مورد نظر سازگار است. استدلال شیخ طوسی و پیروانش بر عدم تخصیص عام 

عام است، مادامی که دلیل بر تخصیص آن نباشـد بایـد حمـل بـر عمـوم      » قاتالمطلَّ«مثال لفظ 
گردد و صرف رجوع ضمیر به برخی افراد عام صلاحیت تخصیص آن را ندارد، زیرا ھر یک از 

است و خروج ضمیر از ظاھر خود مستلزم خروج عام از ظاھر یضمیر و مرجع موضوع مستقل
.)٬١٣٩ابن شھید ثانیگردد (خویش و مجازیت آن نمی

صاحب کفایه در توجیه این نظریه بر ایـن بـاور اسـت کـه تصـرف در ناحیـه ضـمیر دو        
صورت دارد:

ضمیر از باب مجاز در کلمه به بعضی افرادی که از مرجع اراده شده رجوع کند.-الف 
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در اسـناد، یعنـی   هنتھـی از جھـت توسـع   م٬به تمام افراد مرجع ارجاع کنـیم ٬ضمیر را -ب

بنـا بـر  به طور مجاز به کل اسناد دھـیم کـه   ٬حکمی را که در حقیقت به بعضی اسناد داده شده
آخونـد  (١مجاز در اسناد تحقق پیدا خواھد کرد٬صورت دومبنا برو ٬صورت اول مجاز در کلمه

.)٣٦٢/ ٬١خراسانی
صورت نیبه اکلمه ممکن است و ھم مجاز در اسناد، ی مثال ھم مجاز دراین در آیهبنا بر
لَه خـود بـه بعضـی افـراد     بر خلاف معنای موضوعٌ»لتھنَّعوُبُ«ضمیر جمع در گفته شودکه اگر 

؛ و کنـد یم ـپیدا تحققکند در این صورت مجاز در کلمه مرجع یعنی مطلقات رجعیه رجوع می
اسـناد  صـورت نی ـادر ت،نات و چه رجعیاچه بائکندیماگر گفته شود به کل مطلقات رجوع 

یعنـی احقیـت بـه رد کـه در     ٬می باشد»ماھوله«اسناد به غیر »بعولة المطلقات«احقیت به عموم 
٬و روشن است کـه اسـناد حقیقـی نیسـت    میادادهبه کل اسناد ٬حقیقت به بعض اسناد داده شده

احقیت و اولویـت  ٬مه مطلقاتدلیل خارج مسلم است که شوھران ھه اسناد مجازی است زیرا ب
در ایـام  توانندیمو آنان ٬احق و اولی به رد ھستند٬تنھا شوھران مطلقه ھای رجعی٬به رد ندارند

عده به نکاح اولیه خویش برگردند. 
بـه شـوھران ھمـه    ٬ی شریفه اسناد احق و اولـی بـودن بـه رد   در این نگاه از آنجا که در آیه

٬آخوند خراسـانی، . (گرددیماز آن به مجاز در اسناد تعبیر ٬ی نیستمطلقات اسناد حقیقی و واقع
١/٣٦٢(

نقد التزام به مجاز در اسناد
رسد التزام به مجاز در اسناد، خالی از اشکال نیسـت و بلکـه تـوھمی اسـت کـه      به نظر می

ولی در ٬مجال طرح ندارد، زیرا اسناد حکم بعض به کل، اگر چه در عام مجموعی صحیح است
ت.معقول نیس٬آیدعام افرادی که ھر فرد از آن موضوع مستقلی به شمار می

حکمـی را کـه بـه بعـض     تـوان یم ـچگونـه  ٬ی مذکور که از نوع عام افـرادی اسـت  در آیه
چگونه ممکن است حکم احقیت به رد ؟ت داد؟ مجوز آن چیستباختصاص دارد به جمیع نس

در حالیکه انبات و رویاندن » انبت الربیع البقل «اگر کلمه ای به جای کلمه دیگر استعمال شود مثل اینکه گفته شود:-١
خداست . این مجاز در کلمه است متکلم ربیع را در  سببیت , فاعل حقیقی به شمار آورده و فعل رویاندن را به آن گیاھان کار

اسناد داده است. و ھرگاه ربیع در معنای موضوع له  خود بکار رود  و در عین حال فعل فاعل مختار به آن نسبت داده شود در 
له خود بکار رفته مجاز در کلمه نیست ولی چون اسناد رویاندن به غیر فاعل این صورت چون ھر کلمه ای در معنای موضوع 

تسامح و مجازیت تحقق یافته است اما مجازیت در اسناد است نه در کلمه.٬حقیقی انجام گرفته
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ایـن  د.مطلقـات اسـناد داده شـو   ه شوھران ھمکه اختصاص به شوھران مطلقات رجعیه دارد به

به ھمین دلیل این نظریه از نظر ما مردود است.ة؛ و ادعائی است که عھدتهِ علی مدعی
نظریه رجوع به اصول عملیه-٣

عمـوم و ظھـور   ر پیشتر گفتیم که در محل نزاع در مواجه با دو ظھـور یعنـی ظھـور عـام د    
ی سـوم  مل است که دو مورد آن گذشـت، امـا نظریـه   سه نظریه محت٬تطابق ضمیر با مرجع خود

آنست که از دو احتمال پیشین صرف نظر کرده و به اصول عملیه رجوع گردد.
شـود و  دلیل این نظریه به طوری که خواھد آمد اینست که در فرض مزبور کلام مجمل می

صـول عملیـه   ای جـز رجـوع بـه ا   گردد که در این صورت چارهدستمان از دلیل لفظی کوتاه می
نیست.

ی اختلاف بـر ایـن مطلـب اشـاره     مرحوم آخوند خراسانی بعد از طرح مسئله و بیان نکته
مطلـب  بودنقیعم)، ولی کلام او به خاطر کثرت نکات و ١/٣٦٣،آخوند خراسانینک: د (دار

او را دشـوار  یینھـا فھـم نظریـه   ٬از یک سو؛ و ثقیل بودن عبارت در عین ایجاز از سوی دیگـر 
کننـد و بعضـی   که حتی بعضی بزرگان فن با تردید، نظریه او را استظھار مییبه طورسازد، می

اند.دیگر در استنتاج دیدگاه او با اصولیان دیگر دچار اختلاف شده
)، ٥/٢٨٥فیـاض، دانـد ( ی رجوع به اصول علمیه را منسوب به وی مـی محقق خویی نظریه

/ ٬٣،جزایـری د (انی آخوند دانستهالعموم را نظر برگزیدهةدیگران قول به تقدم اصالکهیحالدر 
ی او در موضع دھد که به عقیدهنشان میی)، ولی از نظر نگارنده امعان نظر در عبارات و٦١٨

طور کـه در گذشـته بیـان    ھموخلاف نه اصل عدم استخدام جریان دارد و نه اصالةالعموم؛ زیرا 
م در عموم و ظھور ضـمیر در مطابقـت بـا مرجـع خـود      شد در مبحث دو ظاھر یعنی ظھور عا

ای جـز توقـف در   شوند در نتیجـه چـاره  مزاحم یکدیگرند؛ لذا ھر دو از درجه اعتبار ساقط می
اصل کلام دو ماند، چون با سقوط ھر مقام نظر و رجوع به اصول عملیه در مقام عمل باقی نمی

د، آنگاه بـه ناچـار بایـد بـه اصـول عملیـه       گردشود و دستمان از دلیل لفظی کوتاه میمجمل می
)٣٦٢-١/٣٦٣آخوند خراسانی،: نکد. (رجوع شود و به مقتضای آن عمل گرد

اشکال و انتقاداتی از سوی اصولیان ارائه شـده اسـت، بررسـی    گانهسهبرای ھر یک از آراء 
یم مبنـای  ی دوم و سـوم اگـر نگـوی   دھد که نظریهچنانکه خواھد آمد نشان میھاآناز ک ھر ی

رسد که التزام به احتمال اول میبه نظرمستحکمی ندارند. دست کم خالی از مناقشه نیستند؛ لذا 
خـالی از قـوت   ٬ی عام با اراده، خصوص آنچه از ضمیر اراده شده است یعنی تصرف در ناحیه
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نیست.

ی تصرف در عام اشکال بر نظریه
قـات "  کنـیم و بگـوییم مقصـود از " المطلَّ   اینکه در عـام تصـرف   ٬به عقیده برخی اصولیان

خصوص مطلقات رجعیه است و ظھور ضمیر را محفوظ بداریم و بگـوییم بـه مقتضـای اصـل     
ای مبنای درستی ندارد، زیرا اصل , ضمیر با مرجعش مطابقت دارد. چنین نظریه١عدم استخدام

دلیـل حجیـت   نیتـر مھـم عدم استخدام، اصل لفظی است و در جای خود به اثبات رسیده کـه  
بنای عقلاست و متیّقن از بنای عقلا، اتباع ظھور در تعیین مراد است، نه در تعیین ٢اصول لفظی

آخونـد  ز (کیفیت استعمال، که مثلاً: لفظ در معنای مراد به نحو حقیقت بکار رفته یا به نحو مجا
دانیم یما از خارج ممراد متکلم معلوم است وث،در مورد بحکهیحالدر ،)٬١/٣٦٢خراسانی

" فقط رجعیات است، بنابراین دلیلی برای اجرای اصل لفظی بـاقی  ھُنَّعولتکه مراد از ضمیر " بُ
:کندیمماند. مرحوم آخوند تصریح نمی

حجت است که تردید شود چه چیز اراده شده است نـه  ییجاکلی اصالةالظھور در به طور
ھرگـاه معنـای حقیقـی و    مـثلاً ) ١/٣٦٣،ھمـو (؟ستدر جائیکه شک کنیم چگونه اراده شده ا

یا ه معنای مجازی لفظ را بدانیم ولی تردید داشته باشیم که آیا متکلم معنای حقیقی را اراده کرد
اصالةالحقیقیه که بخشی از اصالةالظھور است جاری گردیـده  ت در این صور؟معنای مجازی را

مراد است.است که معنای حقیقیشود ظاھر اینو گفته می
مشخص نباشد کـه  د اما اگر مراد متکلم معلوم باشد، ولی کیفیت استعمال لفظ در معنای مرا

کـرد و  توان به اصالةالظھور تمسـک به نحو حقیقت است یا به نحو مجاز؟ در این صورت نمی

ای دو استخدام از اصطلاحات علم بدیع است که از محسنات کلام به شمار می آید مقصود از آن اینست که لفظی که دار-١
اذا :« معناست ذکر شود آنگاه یکی از آن دو معنی از لفظ و معنای دیگرش از ضمیر راجع به آن اراده گردد. مانند قول شاعر 

ن و ازضمیر عاءد بر آن در ) که از لفظ "السماء" بارا٦/٣٧٩ابن منظور،» (باًغضانزل السماء بارض قوم رعیناه  و ان کانوا 
ده است که ھر دو از معانی محازی سما است.ه " گیاه ارائه ش"رعینا

استخدام اقسامی دارد از جمله :
از لفظ معنای مجازی و از ضمیر عائد بر آن معنای مجازی دیگرش اراده شود مانند مثال فوق –الف 
ند آیه مورد مثال ) مان٣٩٦، از لفظ  معنای حقیقی  و از ضمیر راجع به آن معنای مجازی مراد باشد. ( مختصر المصاح -ب 

که از  " المطلقات " معنای عموم و از ضمیر ھن در "بعولتھن " خصوص رجعیات اراده شود.
شیخ انصاری (ره) از اصول لفظیه به امارات ظنیه تعبیر می کند که فقیه به منظور استنباط احکام از ظواھر کتاب و سنت از -٢

)٥٤صآنھا مدد می گیرد.(
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حقیقت یا مجاز بودن لفظ را در معنای مراد بدست آورد، برای تشخیص ایـن معنـا از امـارات    

)ھموت. (گر باید مدد جسدی
المطلقات یتربص «دانیم که از ی مذکور، مراد شارع از عام اول معلوم نیست نمیحال در آیه

ھا اعم از بائنه و رجعیه مراد است یا خصوص رجعیات؟ لـذا  تمامی مطلقه»ثلاثة قروءن بانفسھ
عُقلاست مـراد قانونگـذار   توان به مدد اصالةالظھور که حجیت آن مبتنی بر بناءدر این ناحیه می

دلیل خارج مـراد شـارع   ک به کم»ھنَّدِّبرَحقُّأعولتھنَّوبُ«ی ضمیر را بدست آورد؛ اما در ناحیه
معلوم و روشن است که تنھا شوھران رجعیات احقیتّ به رجوع دارنـد نـه شـوھران مطلقـات     

بائنه.
ست. عقلا به مفاد مشـکوک  پس در این ناحیه وجھی و دلیلی برای رجوع به اصالةالظھور نی

ظ کنند، نـه در تعیـین کیفیـت اسـتعمال الفـا     الظھور تمسک میالفاظ تنھا در تعیین مراد به اصالة
رسد استدلال آخوند متین و مطـابق بـا قواعـد اصـولی اسـت، امـا ایـن        میبه نظر)، ٬٣٦٣ھمو(

عد کند، چون برخی بـر  ی تعرف در عموم عام را متقای طرفداران نظریهتواند ھمهاستدلال نمی
و امـر ٬آنع این باورند که در مورد بحث سیاق کلام ظھور دارد در اتحاد مراد از ضمیر و مرج ـ

بین اینکه از ظھور سیاقی رفع ید کنیم یا از اصالةالعموم؟ در چنین مـواردی متفـاھم   ت دایر اس
) و ٢٨٧-٥/٢٨٨فیـاض، عرض جریان اصل عدم استخدام و رفع ید از اصالةالعموم است (نک: 

ت ...از این دیدگاه اسواضح است که استدلال آخوند اجنبیپر 

ی تصرف در ناحیه ضمیر و تقدم اصالةالعموم نقد نظریه
پیشتر گفتیم که در موضع نزاع در مواجه با دو ظاھر سه نظریه محتمـل اسـت کـه طـرح و     

ی اول یعنی تصرف در عام و قول به عدم جریان استخدام در ناحیه ضمیر گذشت.تبیین نظریه
ی ضـمیر تصـرف کنـیم و    ی دوم کـه بـا حفـظ ظھـور عـام در عمـوم در ناحیـه       اما نظریه

ت. مردود اس ـو این دیدگاه نیز به عقیده محقق خراسانی مخدوش اصالةالعموم را مقدم بداریم.
شود که به بعضی افـراد عـام   زیرا وقتی بعد از عام ضمیری ذکر می؛ )٬١/٣٦٣آخوند خراسانی(

کند این صلاحیت را دارد که از انعقاد ظھور عـام در عمـوم جلـوگیری    در حکم اول رجوع می
ارت دیگر رجوع ضمیر به بعضی افراد عام گرچه قرینـه  کند و ظھور را از آن سلب کرده، به عب

آن بودنش برای تخصیص و حمل کلام بر خلاف ظاھر محرز و قطعی نیست، ولـی صـلاحیت   
) طرفداران این نظریه بر این نکته تاکید دارند که ظھور در جایی حجت است که ھمو(د.داررا
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وجود نداشته باشـد، ولـی در   ر،ظھودر کلام چیزی که صلاحیت دارد برای قرینه بودن بر عدم

و عدم ظھور عـام  صیبر تخصمبحث ما رجوع ضمیر به بعضی افراد عام صلاحیت قرینه بودن 
العموم ی عام جاری ساخت و به اصالةالظھور را در ناحیهتوان اصالةو لذا نمی؛ ددر عموم را دار

)١/٣٦٣، ھمود. (تمسک کر

اشکال محقق نائینی بر آخوند
این ادعا که رجوع ضمیر به بعضی افراد عام به خاطر صلاحیت قرینه بودن یی وقیدهبه ع

ی ی عام، مانع تمسک به اصالةالعموم است، پذیرفته نیست؛ زیرا مـلاک در مسـئله  بر عدم اراده
این است که کلام مشتمل بر لفـظ مجملـی از لحـاظ معنـا     »ما یصلح للقرینیة«ه احتفاف کلام ب

در عبـارت  »فسـاق «، مثل لفظ اعتماد کردهدر آنکه متکلم بتواند در مقام بیان یابه گونهباشد، 
دانـیم مـدلول آن مرتکـب    با فرض اینکه فاسق مُجمل است، نمی»الفساق منِھُماکرم العلماء الا«

کنـد  کبیره است؟ یا اعم از کبیره و صغیره. در چنین موردی اجمالِ مُخَصِّص به عام سرایت مـی 
گردد، ولی مبحث ما چنین نیست.انعقاد ظھور عام در عموم میو مانع 

ی مشتمل بـر  ی شریفه جملهدر موضوع بحث ما کلام، متکّفل دو حکم متغایر است، در آیه
حکـم  ر،ی مشتمل بر ضمیکند و آن لزوم تربص و عده است و جملهعام یک حکم را بیان می

جمیـع  یص و عده است. حکم اول برایام تربّکند و آن حق رجوع زوج در ادیگری را بیان می
یک از این دو مسـتقل از دیگـری   و ھرافراد عام ثابت است و حکم دوم برای بعضی افراد عام 

است.
تواند قرینه باشد بر اینکه حکـم اول  ثبوت حکم دوم بر بعضی افراد عام نمی٬بر این اساس 

بـین  و گفته شد دو حکم با ھـم متغایرنـد   ه کگونهھموھم به بعضی افراد اختصاص دارد، زیرا 
)٢/٣٧٤،خویی. ١/٥٥٤،کاظمی(ای نیست تا یکی قرینه بر دیگری باشد دو حکم چنین رابطه

احتمال جریان اصالةالحقیقه از باب تعبد
در مورد بحث علاوه بر آنچه گذشت یک نظریه دیگـر نیـز محتمـل اسـت و آن اینکـه در      

قیقه جریان پیدا کند، اما نه مانند یک اصل عقلانی که حجیت آن از مواجھه با دو ظاھر اصالةالح
باب ظھور نوعی است، بلکه جریان آن از این باب است که اصالةالحقیقه تعبـداً حجـت اسـت؛    

ی آن در معنای حقیقی ظھور نـوعی پیـدا نکنـد.    ای باشد که بواسطهاگرچه کلام ھمراه به قرینه
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ده را صاحب فصول بعد از ترجیح استخدام بـر تخصـیص عـام    ی فیروز آبادی این عقیبه گفته

)٢/٣١٤،فیروز آبادیت. (مطرح کرده اس
ی عام جریان پیدا کرده و مانع تخصیص در صورت پذیرش این مبنا اصالةالحقیقه در ناحیه

ماند.گردد و عموم عام محفوظ میمی
نه از باب تعبّد. چـون  ولی حق این است که اصالةالحقیقه از باب ظھور نوعی حجت است

بـه  ھـا آنی عقلانیه است و در جای خود به اثبات رسیده که حجیـت  این اصل از اصول لفظیه
حجـت  ھستند مرادبه ظنمفیدعقلاو نوع ھاانساننوعمناط افاده ظنّ نوعی است، یعنی: چون برای 

تعبّد.ب ظھور نوعی است نه از باشود که حجیت اصالةالحقیقه از باب باشند، لذا گفته میمی

جدی با اراده استعمالی اصل تطابق اراده
مطرح است:  ه ی عمددر گذشته بیان شد که در موضع خلاف سه نظریه

-۳ضمیر به نحو مجاز در کلمه یا مجـاز در اسـناد   هیدر ناحتصرف -۲تصرف در عام -۱
رجوع به اصول عملیه  

اه حل مسئله منحصر به این سه طریق نیست، بلکه احتمـال  رھادگاهیدی برخی ولی بر پایه
چھارمی ھم مطرح است؛ این احتمال با مبانی برخی محققین که قائل به عدم مجازیـت در عـام   

) سازگار است ٬٢/٣٧٠خویی؛٬١٩٢کلانتر؛ ٣٣٥-١/٣٣٦،آخوند خراسانی: نکد (انمخصص
عمالی است و گاھی مخـالف، و بنـای عقـلا بـر     و آن اینکه گاھی اراده جدی مطابق با اراده است

تطابق دو اراده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
ی ضمیر این تطـابق وجـود نـدارد،    که در ناحیهه ی شریفه به دلیل خارجی ثابت شددر آیه

ی عام موجـود نیسـت. بنـابراین اصـل عقلائـی تطـابق       ولی دلیلی بر تخالف دو اراده در ناحیه
ی ضـمیر  التطـابق در ناحیـه  ی عام محکم و برقرار است و رفـع یـد از اصـالة   در ناحیهارادتین 

تـھاردی ؛٣٢١-٣٢٣،منتظـری ؛ ٬١/٢٢١مظفرنک : د (شوموجب رفع ید از آن در ناحیه عام نمی ٬اش
انـد، اگـر   ) این نظر که مرحوم مظفر و برخی معاصرین مطرح کـرده ٢/٤٥١تبریزی،؛٣٩٢-٢/٣

تـأثیر در  ی وی بـی توان گفت: که نظریهکم میدست٬ز دیدگاه محقق نائینی است نگوئیم متأثر ا
ی تغـایر دو  د نائینی در حقیقت بر پایهاننھم، چرا که استدلال آنان نبوده استدیدگاه قائلین آن 

ی مشتمل بر ضمیر استوار اسـت.  مشتمل بر عام و جملهدر جملهه حکم و دو موضوع جداگان
)ھمو: ک(ن
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ی عام م تقدم اصالةالظھور در ناحیهتوھ

ی عـام بـر   اصـالةالظھور در ناحیـه  ٬ممکن است گفتـه شـود بـه فـرض تعـارض دو ظـاھر      
ی عـام  ی ضمیر تقدم دارد، زیرا در صورت عمل به اصل ظھور در ناحیـه اصالةالظھور در ناحیه

ل ظھـور در  آیـد، ولـی اگـر بـه اص ـ    ی ضمیر پیش میتنھا یک مخالفت با اصل ظھور در ناحیه
کند. یکی رفع ید از ظھور در عمـوم و دیگـر   جانب عام عمل نشود، دو مخالفت تحقق پیدا می

ر پایان توجیـه نظریـه تصـرف در    ه) دآخوند (ر»فافھم«رفع ید از ظھور در جانب ضمیر. تعبیر 
) شاید اشاره به ھمین اشکال مزبور باشد. ٬١/٣٦٣آخوند خراسانیر (ناحیه ضمی

ی عام عمل نشـود،  شکال توھمی بیش نیست، زیرا وقتی به اصالةالظھور در ناحیهولی این ا
تصـرف در ظھـور عـام    ھمـو افتـد و آن  در این صورت نیز یک خلاف ظاھر بیشتر اتفاق نمـی 

است. برای اینکه وقتی عام به تصرف درآمد و از آن خاص اراده گردید، ضمیر به تمام مـراد از  
خواھد شد.خاص است راجع ھموعام که 

تقدم اصالة العموم بر مبنای محقق نائینی
به عقیده میرزای نائینی در موضع نزاع، اصـالةالعموم تقـدم دارد، زیـرا جریـان اصـل عـدم       

کند که به ترتیب به تبیین و ی خود سه دلیل اقامه میاو در توجیه نظریهت.استخدام ممکن نیس
:میپردازیمبررسی آن 

ی دلیل اول محقق نائین
ی ضـمیر  شود با جریان اصـالةالعموم در جملـه مشـتمل بـر عـام، در ناحیـه      اینکه گفته می
مبتنی بر این اسـت کـه   ٬)٬١/٣٦٢آخوند خراسانی. ١٣٨ابن شھید ثانی،د، (آیاستخدام لازم می

بـه عبـارت   ١تحق اینست که عام مخصص مجـاز نیس ـ کهیحالباشد درعام مخصص مجاز 
بنـا بـر  عام مُخَصِّص است، برای اینکه مجاز بودندر ناحیه ضمیر مبتنی بر دیگر لزوم استخدام 

گردد.مجازیت عام مُخصِّص عام دارای دو معنی می
جمیع اموری است که مدخول ادات عموم بر آن منطبق است.ن و آیمعنای حقیق-۱
معنای مجازی و آن افرادی است که بعد از تخصیص اراده کنـیم، کـه در ایـن صـورت     -۲

، یعنی در این صورت ضمیر با مرجع خود تطابق پیدا نخواھد کرد.دیآیمتخدام لازم اس

ھمانند محقق نائینی و بسیاری از محققین متاخربر این اعتقاد است که تخصیص عام مستلزم مجازیت در آخوند (ره) نیز-١
عام نیست . مثلا " اکرم کل عالم " چه تخصیص به خورد و چه تخصیص نخورد در ھمان معنای حقیقی خود استعمال شده 

)١/٣٣٥خراسانی،نه تصرف در اراده استعمالی (است چرا که به نظر این اندیشمندان تخصیص تصرف در اراده جدیی است
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تخصیص مستلزم مجازیت عام نیست کـه حـق ھـم ھمـین اسـت، در ایـن       مییبگواما اگر 

معنای حقیقی است و معنای دیگری ھموصورت عام یک معنی بیشتر نخواھد داشت و آن ھم 
)٢/٣٧٠خویی،. (دیآیمبه آن استخدام لازم ریضمجز آن وجود ندارد که از رجوع 

شود : ھر چند تخصیص عام مستلزم مجازیت نیست، ولی در انتقاد بر این استدلال گفته می
ظاھر کلام این است که میان ضمیر و مرجع آن اتحاد وجود دارد. مراد از ضمیر ھر چـه باشـد،   

ضمیر بعضی افراد اراده شود، خـلاف  اینکه از عام جمیع افراد و از؛ و استھمومراد از مرجع 
)٥/٢٩٧فیاض،ت. (عدم استخدام ھمین اسل مراد از اصت؛ و ظاھر اس

دلیل دوم نائینی
است که در تبیین کلام آخوند مبنی بر عدم جریان اصل عدم استخدام ھمودلیل دوم نائینی 

دام بـرای تعیـین   خلاصه دلیل این است که اصول لفظیه و از آن جمله اصل عدم استخ. ذکر شد
در مبحـث مـا در اینکـه مـراد از     ؛ و رود و نه برای تعیین کیفیت استعمالمراد متکلم به کار می

بنابراین حتـی اگـر   ت.دانیم مراد از آن مطلقه ھای رجعی اسضمیر چیست؟ شکی نداریم و می
ا موضـوع آن  اصالةالعموم ھم در کار نبود، باز ھم اصل عدم استخدام اقتضای جریان ندارد، زیر

)٥٥٣/ ٬١کاظمیو ٣٧٠-٬٢/٣٧١خوییکه شک در مراد متکلم باشد محقق نیست. (
اشکال بر دلیل دوم 

کنـد و  اصالةالعموم اشکالی مطرح مـی مرحوم نائینی بر دومین دلیل مدعای خود یعنی تقدم
خلاصه اشکال وی این است :دھدیمسپس بر آن جواب 

شود، معلوم بودن مراد به خاطر عدم ترتب اثر جاری نمیگرچه اصل عدم استخدام پس از
ولی برای اثبات لازم عدم استخدام جریان دارد. به عبارت دیگر استخدام لازم گرفته که مراد از 

خـویی، د. (کن ـعام، خاص باشد و اصل عدم استخدام برای اثبـات ایـن لازم جریـان پیـدا مـی     
)٥٥٣/ ١کاظمی،و ٣٧٠-٢/٣٧١

که لازم، فرع ملزوم اسـت و در مبحـث   : اشکال مذکور بر این باور استه اسخ بنائینی در پ
بایستی اول عدم استخدام به یـک صـورتی   س ی خاص از عام، لازم عدم استخدام است. پاراده

وقتی اصل عدم استخدام امکان جریـان نداشـته   ؛ و نیز ثابت گرددم ولو با اصل ثابت شود تا لاز
-٥٥٤/ ٬١کـاظمی ٣٧٢/ ٢،خوییدم استخدام با اصل ثابت گردد. (باشد، ممکن نیست لازم ع

٥٥٣(
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اشکال صاحب محاضرات بر دلیل دوم نائینی

ھرچند مراد از ضمیر معلوم است و کسی کـه  : وی در نقد استدلال نائینی بر این باور است
، تـا  کند که نفس ضمیر در چیزی ظھـور دارد مدعی جریان اصل عدم استخدام است، ادعا نمی

گفته شود که اصالةالظھور در صورت شک در کیفیت استعمال جریان ندارد، بلکـه فقـط بـرای    
بلکه ادعا این است که سیاق کـلام در اتحـاد، مـراد از ضـمیر و     د،کنتعیین مراد جریان پیدا می

مرجع ظھور دارد.
عموم، و در و در مبحث ما امر دایر است بین رفع ید از ظھور سیاقی و رفـع یـد از اصـالةال   

ت. امثال چنین موارد متفاھم، عرفی تقدیم اصل عدم اسـتخدام و رفـع یـد از اصـالةالعموم اس ـ    
)٢٨٧-٢٨٨/ ٥فیاض، ؛, پاورقی٢/٣٧١خویی،(

دلیل سوم نائینی بر تقدم اصالةالعموم 
از نظر نائینی به فرض اینکه جریان اصل عدم استخدام با علم به مـراد پذیرفتـه شـود، بـاز     

گردد، کـه  آن با اشکال مواجه خواھد شد و آن اینکه اصل عدم استخدام وقتی جاری میجریان 
و مـا  » بتهسداً و ضَرأایت ر: «استخدام از جھت عقدالوضع باشد. به طور مثال اگر متکلم بگوید 

علم داشته باشیم که مرادش از ضمیر رجل شجاع است. در اینجا امر دایر اسـت بـین اینکـه از    
" رجَلِ شجاع اراده شده باشد تـا اسـتخدام لازم نیایـد و اینکـه مـراد از آن حیـوان       لفظ " اسََد

. دیآیممُفترس باشد، که در این صورت استخدام لازم 
شـود کـه مـراد از    شویم و با آن ثابت مـی در امثال این نکات قائل به اصل عدم استخدام می

ی مـا از ایـن قبیـل نیسـت. یعنـی      قشه"اسََد" رجل شجاع است نه حیوان مُفترس، اما مورد منا
ضمیر در خصوص رجعیات استعمال نشده است؛ بلکه ضمیر اسـتعمال شـده در آنچـه مرجـع     

پس مـراد از ضـمیر در آیـه،    ه.ی مبارکدر آیه»المطلقات«ظ ضمیر استعمال شده است، یعنی لف
رت است از: عقـد  آن دلیل عبا؛ و مطلَق مطلّقات است و رجعیات به دلیل دیگر اراده شده است

اش. پـس  کند بر اینکه زوج احق اسـت بـه رد زوجـه   که دلالت می»بردھنَّحقُّأ«الحمل یعنی 
ضمیر بِعیَنِْه در آن چیزی استعمال شده که مرجع استعمال شده است و استخدامی در کار نیست 

١تا اصل عدم آن جاری گردد و با اصالةالعموم معارضه کند.

ظاھر در ادله شرعیه موردی که دوران امر باشد بین رفع ید از اصاله العموم یا رفع ید از اصل آیت االله خوییبه عقیده -١
)٣٧٣-٢/٣٧٤،خوییعدم استخدام وجود ندارد لذا از نظر وی این بحث دارای ثمره مھمی نیست . (
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نائینی اشکال بر دلیل سوم

: ی شریفه یعنـی عقدالحمل مذکور در آیهت،این سخن که دال بر اختصاص حکم به رجعیا
ثبوت حکم بر جمیع مطلقات اعم ،ی مبارکهباشد صحیح نیست. مستفاد از آیهمی» بردھناحق«

از بائنات و رجعیات است. در آیه چیزی که بر عدم ثبوت این حکم بر بعضی مطلقات دلالـت  
شد، وجود ندارد. اختصاص رجوع به رجعیات فقط به دلیل خـارج از قبیـل اجمـاع یـا     داشته با

. لفـظ در  دی ـآینم ـثابت شده است و این مثل مُخَصِّص منفصل اسـت، کـه از آن لازم   اتیروا
تخصیص تصرف در اراده جـدی  چرا کهاستعمال شده باشد، »ماثبت لهُ الْحُکمُ واقعا«خصوص 

ی مبارکه خارج از موضوع بحث اسـت، یعنـی:   استعمالی. ولکن آیهیاست، نه تصرف در اراده
ما اینکه ضمیر، اآنچه از خارج ثابت شده اختصاص حکم مذکور در آیه به بعض مطلقات است

پاورقی)  ،٢/٣٧٣خویی،نیست. (عام ھم، درخصوص بعض مطلقات باشد معلومعائد بر

بحثخلاصه 
کند سه احتمـال وجـود   ه بعضی افراد آن رجوع میآنجا که بعد از عام ضمیری آید که ب-۱
دارد :

تقدم اصالةالعموم و تصرف در ضمیر–الف
تقدم اصل عدم استخدام و تصرف در عام–ب
توقف و رجوع به اصل عملیه–ج
به نظر آخوند خراسانی رجوع ضمیر به برخی افراد عام صلاحیت قرینه بودن بـر عـدم   -۲
پذیرد.لی محقق نائینی این نظریه را نمیرا دارد، وی عموم از آناراده

شده اسـت بـه توقـف    قائلدر نھایت گانهسهمحقق خراسانی بعد از بررسی احتمالات -۳
و صاحب فصـول قـول بـه اسـتخدام را بـر      ل در مقام نظر و رجوع به اصول علمیه، در مقام عم

محقـق  هک ـیحـال دھند و محقق خویی ملتزم بر تخصیص اسـت، در  تخصیص عام ترجیح می
دانند.نائینی اصالةالعموم را مقدم می

میان محققین از اصولیان متأخّر یک اسـتدلال مشـترک   م در رد جریان اصل عدم استخدا-۴
دارد و آن اینکه: اصول لفظیه برای تعیین مراد متکلم است، نه برای تعیین کیفیـت اراده و  د وجو

ل.استعما
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نتیجه

موم و قول به عدم جریان استخدام خالی از قوت نیسـت،  به نظر نگارنده رفع ید از اصالةالع
زیرا سیاق کلام ظاھر در این است که بین ضمیر و مرجع آن اتحاد وجود دارد و رجوع ضـمیر  
به برخی افراد عام دلیل و قرینه عرفی است که مراد از عام خصوص است نه عموم. در مبحـث  

ود یـا از اصـالةالعموم؟ در چنـین مـواردی     امر دایر است بین اینکه از ظھور سیاقی رفع یـد ش ـ 
اینکه از عـام  ر متفاھم عرفی جریان اصل عدم استخدام و رفع ید از اصالةالعموم است و التزام ب

و مـراد از اصـل عـدم    ت جمیع افراد و از ضمیر بعضی افراد اراده شـود بـر خـلاف ظـاھر اس ـ    
استخدام نیز ھمین است.

منابع 
قرآن کریم

تابی٬٬چاپ افست ٬اسلامیه کتابفروشی ،تھران٬ل کفایةالاصو٬محمد کاظم ٬آخوند خراسانی 
ق۱۴۲۲دار الصدیقةالشھیدة ۲٬ج ٬دروس فی مسائل علم الاصول ٬میرزاجواد ٬تبریزی 

تنظـیم و نشـر آثـار    مؤسسه٬قم ٬خمینی درس اماماتتقریر٬الاصول تنقیح،حسین،تقوی اشتھاردی
٬۱۳۷۶خمینی امام

،الھـادی طبعـة ، مروحـانی محمـد سیدتقریرات درس آیةاله، ۳ج ل الاصومنتقی٬ب حالصاعبد٬حکیم 
۱۴۱۶

تا، بیرالامبسسه صاحؤم٬ت درس میرزای نائینی تقریرا٬اجودالتقریرات ٬سید ابوالقاسم خویی، 
ق٬۱۳۶۵،سسه نشر اسلامیؤم٬،قم٬معالم الدینبن زین الدین، حسن ٬ابن شھید ثانی

تابی٬سسه اسماعیلیان ؤم٬قم ٬خمینی تقریرات درس امام٬ول الاصتھذیب٬جعفر ، سبحانی
خویی، تحقیـق و نشـر   تقریرات درس آیةاله العظمی،۲الاصول ج الھدایةفی٬حسن ٬صافی اصفھانی 

ق۱۴۱۷ر،صاحب الاممؤسسه
مھرمطبعة، ۵ات آیةاله العظمی خویی، ج تقریر٬الاصول الفقه محاضرات فی٬محمد اسحاق ٬فیاض 

ق۱۳۹۲،تھران٬دارالکتب الاسلامیه ٬عنایةالاصول فی شرح کفایةالاصول ٬سید مرتضی ٬فیروز آبادی 
ق٬۱۴۲۶سسه امام صادق ؤم،قم، ۲ج٬الاصول،الی علمصولونھایةال٬حسن بن یوسف،علامه حلی

٬سسه انتشارات اسلامی ؤم٬قم ٬تقریرات میرزای نائینی ٬صول فوائدالا٬محمدعلی ٬کاظمی خراسانی 
تابی

چاپ سنگی٬تقریرات شیخ مرتضی انصاری ٬مطارح الانظار ،کلانتر
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٬تابیمھرمطبعة،قم۳٬ج ٬منتھی الدرایة فی توضیح الکفایة٬سید محمد جعفر ٬جزایریمروج

٬۱۳۷۹العروج ةسسه مطبعؤم،تھران۱٬ج ٬الاصول منتھی٬میرزا حسن ، موسوی بجنوردی



،  ٩٣پیاپیۀشمار،  پنجمو سال چھل،  و اصولهقمطالعات اسلامی: ف
١٣٣-۱۵۶ص،  ١٣٩٢تابستان

*نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضاي بدن در فقه امامیه

١دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

دانشیار دانشگاه شھید مطھري 
Email: naghibi_sa@yahoo.com

زھره حاجیان فروشانی
دانشجوي دکتري دانشگاه تھران
Email: zohrehhajian1@gmail.com

چکیده
اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقھی است که فقیھان امامیه در پاسـخ  و فروشمسئله خرید 

ن مفاد بطلان بیع میته ده ای از آنان به استناد روایات متضمد. عانبه این مسئله دو نظریه را اختیار نموده
اعضـای بـدن را بطـلان و حکـم تکلیفـی آن را حرمـت       و فروشحکم وضعی خرید ،  و اجماع بر آن

و فـروش این خرید ،  آیات و روایاتو اطلاقاتگروھی دیگر به استناد عمومات ،  ر مقابلد. داندانسته
به حرمت و بطـلان  نیقائل ی ادله ضمن نقد و بررس،  ر این نوشتارد. دانرا حلال و صحیح تلقی نموده

اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جملـه نجـات   و فروشخرید 
و بـا توجـه بـه شـمول     ،  جان انسان یا رھایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائـی اسـت  

،  رای منافع و اغراض عقلائـی ھسـتند  اشیائی که داو فروشعمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید 
بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.

منفعت عقلائی.،  بطلان،  صحت،  اعضای بدن،  خرید و فروش:ھادواژهیکل

.٠٣/٠٥/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٥/٠٣/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.١
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مقدمه

.. .کبد و،  کلیه،  یکی از اعضای حیاتی خود مانند قلبیینارساسالانه افراد زیادی به دلیل 
ھـای  اما امـروزه بـا پیشـرفت علـم پزشـکی و موفقیـت      ،  دگیرندر معرض خطر مرگ قرار می

جان بسیاری از این افراد را از طریق پیونـد عضـو   توانیمچشمگیری که در آن به وجود آمده 
نجات داد.

ھای گذشته بیشتر پیوندھا و اھـدای اعضـاء از سـوی افـراد آشـنا و یـا       چه در دھهالبته اگر
ا امروزه سوداگری و فشارھای اقتصادی سبب شده تا م؛ اگرفتخیرخواه صورت مییھاانسان

ھای گونـاگون اقـدام بـه    ق بگیرد و افراد مختلف با انگیزهبازار خرید و فروش اعضای بدن رون
فروش اعضای بدن خود کنند. حال با توجه به این مطلب اھمیت و ضـرورت بحـث خریـد و    

آیـا خریـد و فـروش اعضـای     گردد. سؤال اساسی این است کهروشن می،  فروش اعضای بدن
و فـروش برخی از فقیھان قائل بـه بطـلان خریـد    ،  انسان صحیح است؟ در پاسخ به این سؤال

ر این نوشتار ادلـه ھـر یـک از    د. داندیگر بیع آن را صحیح دانستهیو بعضاند اعضای بدن شده
است.  این دو نظریه با روش اجتھادی مورد بررسی قرار گرفته

لان خرید و فروش اعضای بدن و نقد و بررسی آننظریه بط-۱
،  انـد دانند به بطلان بیع میته استناد کـرده فقیھانی که خرید و فروش اعضای بدن را باطل می

عرب زبان نیز برای اثبات بطلان این بیع به عدم مالکیت انسان نسـبت  دانانحقوقمنتھی برخی 
جھـت تکمیـل   اند. بنابراین در این قسـمت دهبه اعضای بدنش وعدم مالیت اعضاء استدلال نمو

ھـا پاسـخ   کنیم و با توجه به نظر فقھای امامیه بـه آن را ذکر میدانانحقوقابتدا ادله این ،  بحث
پس دلیل فقھای امامیه بر بطلان را خواھیم آورد و مورد نقد و بررسی قرار خـواھیم  م. سدھیمی
داد.

اعضای بدنشدلیل اول: عدم مالکیت انسان نسبت به 
 ـباشـتراط ملکیـت در   -۱این استدلال از دو مقدمه تشکیل شده است.  عـدم مالکیـت   -۲عی

) ۲۲۸،  البارش. (انسان نسبت به اعضای بدن
مالـک  ،  مقدمه اول: یکی از شرایط صحت بیع این اسـت کـه ھـر یـک از بـایع و مشـتری      

انـد و  در بیـع لازم دانسـته  برخی فقھای امامیه نیـز ایـن شـرط را    ).۲۲۸،  (ھموعوضین باشند
، بزواری؛ س ـ۳/۸۸، خوانسـاری ت. (اند بیع از لحاظ عرفی متقوم بـه ملکیـت و مالیـت اس ـ   گفته
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و روایـاتی کـه در   ) ۲۲/۳۴۳،نجفـی برای لزوم وجود این شرط به اجماع فقھـاء ( ؛ و )۱۶/۲۱۰

یز تـواتر یـا حـداقل    برخی فقھاء نو) ۳/۸۸، خوانسارید. (اناین زمینه وجود دارد استناد نموده
ھا بدین شـرح  بعضی از این روایت).۸/۲۲۰،  طباطبایید. (اناستفاضه این احادیث را ادعا نموده

است:
عرض کردم مـردی از مـن تقاضـای    ) به رسول خدا (ص،  کندحکیم بن حزام نقل می-۱

بـع مـا لـیس    لات«فرمـود:  ) بیع چیزی را دارد که نزد من نیست آیا آن را بفروشم؟ پیـامبر (ص 
) .۵۲۹،  ۳/۴۹۱،  ؛ احمد بن حنبل۲/۷۳۷،  قزوینی».(عندک

عدم حضور در این روایت کنایه از عـدم تسـلط بـر تسـلیم آن بـه علـت عـدم تملـک آن         
) ۱/۳۷۳، نصارید. (اباشمی

لیس علی الرجل طلاق : «استنقل کرده) عمربن شعیب پدرش از جدش از پیامبر (ص-۲
)  ۷/۳۱۸،  (بیھقی». فیما لایملک و لاعتق فیما لایملکفیما لایملک و لابیع 

د. برخی از فقھا معتقدند این قبیل روایات بر اعتبار مالکیت متعاقدین بر عوضین دلالت دارن
)  ۳/۸۸،  خوانساری(

ملـک خداونـد متعـال    ،  مقدمه دوم: انسان مالک جسمش نیست بلکه جسم و جـان انسـان  
شوند بنـابراین انسـان حـق    ا امانتی در دست او محسوب میاست و اعضاء و جوارح انسان تنھ

)  ۱۶،  ؛ آقابابائی۲۲۸،البارد. (فروش اعضای خود را ندار
نقد و بررسی این استدلال

اولاً: مالکیت خدا بر انسان منافاتی با مالکیت انسان نسبت بـه اعضـایش نـدارد و مالکیـت     
د. وضیح مطلب این که ملکیت چھار مرتبه دارانسان در طول مالکیت خداوند متعال قرار دارد. ت

. این نوع مالکیت و سـلطنت مخصـوص   باشدیممالکیت حقیقی که به معنی سلطنت تامه -۱«
این امـور بـه   ،  اشذمهمالکیت انسان نسبت به نفس و اعضاء و افعال و -۲خداوند متعال است.

انـی  «) :عاز زبان حضرت موسـی ( اضافه ذاتیه اولیه مملوک انسان ھستند و قول خداوند متعال 
یک شکی نیست که این مرتبه از مالکیت تحت ھیچ؛ و از ھمین قبیل است،  »لا أملک الاّ نفسی

شود و عبارت از سـلطنت ذاتـی و تکـوینی شـخص بـر افعـالش       از مقولات عرضی داخل نمی
سـیله جسـم   مالکیت مقوله خارجیه که عبارت از ھیئت حاصل از احاطه جسم به و-۳باشد.می

) ،  محمـد علـی توحیـدی (تقریـرات درس آقـای خـوئی      (».مالکیت اعتبـاری... -۴دیگر است.
۲/۳۱۵.(
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مالکیـت  نی ـو اکه ملاحظه شد انسان مالکیت ذاتی و تکـوینی بـر نفسـش دارد    طورھمان

چیزی جز سلطنت انسان بر تصرف در نفس و شـئوناتش نیسـت زیـرا وجـدان و ضـرورت و      
مقـدس  و شارعت بر این که ھر انسانی مسلط بر عمل و نفس خود باشد سیره عقلاء حاکم اس

گـردد  است و انسان را از تصرفاتی که به نفسش بر مینیز این سیره عقلاء را ردع و منع ننموده
).۳۰۳-۲/۳۰۲،  ھموت. (نھی نکرده اس

صـحت بیـع   مالکیت از مقومات ماھیت بیع نیست و از شرایط،  ثانیاً: بنا بر نظر برخی فقھا
؛ ۳/۱۲،  کتاب البیـع ،  خمینید. (باطل باش،  شود تا در صورت فقدان ملکیت بیعمحسوب نمی

؛ ۲/۳۱۸) ،  ؛ توحیـدی (تقریـرات درس آقـای خـوئی    ۱۵/۲۸۹، قه الصـادق ف،  حسینی روحانی
در صـورت وجـود   ،  شاھد بر مطلب مذکور این است که بیع وقف عام) ۲۴۰، غروی اصفھانی

ملک کسی نیست بلکـه فـک و رھـا سـاختن     ،  حیح است در حالی که وقفص،  شرایط خاص
و لـذا صـدر آیـه    ،  ملک است. ھمچنین سھم سبیل االله از زکات ملک شخص خاصـی نیسـت  

ولی بـا وجـود ایـن بیـع سـھم      ،  شروع شده که ظاھر در موارد مصرف آن است» فی«زکات با 
؛ توحیدی(تقریرات ۳/۱۲، کتاب البیع،  خمینیت. (مزبور و صرف ثمن آن در راه خدا جایز اس

) ۳۱۸/ ۲، )درس آقای خوئی
تحـت  ،  داننـد لازم به ذکر است برخی از این فقھائی که ملکیت را شرط صحت بیـع نمـی  

؛ ۲۴۰،غروی اصـفھانی د. (داننسلطه بودن مبیع و سلطنت بایع بر آن را در صحت بیع معتبر می
بینند بلکه تنھا قدرت بایع بر تسـلیم  را ھم لازم نمیما بعضی دیگر این شرط ا) ۳۳۷، اصفھانی

.)۳/۱۳، کتاب البیع،  مینی(خدانند. مبیع را کافی می
ملکیت عوضین را شـرط صـحت   رسدیمبا دقت در عبارت برخی فقھا که در آغاز به نظر 

بـرای  نیز صرف سلطنت بر مبیع و اجازه تصرف در آن را ھاآنشود که معلوم می،  دانندیمبیع 
: گویـد ه عنوان نمونه شیخ انصاری در بحث شـرایط متعاقـدین مـی   د. بداننصحت بیع کافی می

یکی از شرایط متعاقدین این است که مالک یا مأذون از جانـب مالـک و یـا مـأذون از طـرف      «
آید که وی صرف اذن شـارع  ز این عبارت شیخ انصاری بر میا) ۱/۳۶۵، انصاری».(شارع باشد

کنـد. اذن  داند و اذن شارع را قائم مقام مالکیت بر مبیـع تلقـی مـی   بیع کافی میرا برای صحت
باشد.شارع عبارت دیگری از اعطای سلطنت شرعی بر مبیع و حق تصرف در آن می

لاتبـع  «ثالثاً: احادیث مذکور بر اشتراط ملکیت در عوضین دلالت ندارد. زیرا معنای حدیث 
بفروشد بعـد نـزد مالـک آن    ،  یئی را که ملک او نیستاین است که شخصی ش» ما لیس عندک
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) ۲/۲۷۷، حریـر الاحکـام  ت،  لامـه حلـی  د. (عبرود تا آن را از او بخرد و به مشتری تحویل دھ ـ

این سخن را در جواب حکـیم بـن حـزام    ) شاھد بر این مطلب این است که رسول اکرم (ص
) ۱/۳۷۴ید. (انصارفرمودند که چنین سؤالی پرسیده بو

-۲نھی از بیع آنچه مملوک متبـایعین نیسـت   -۱این در روایت دو احتمال وجود دارد: نابرب
نباشـد شـکی   تـر یقـو نھی از بیع آنچه قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد. حال اگر احتمـال دوم  

در نتیجـه ایـن حـدیث    ).۱۵/۴۴۶، فقـه الصـادق  ،  وحـانی ت. (رنیست که اولی ھم اقرب نیس
ط مالکیت بر عوضین دلالت داشته باشد.تواند بر اشترانمی

دلالت ندارد زیـرا  ،  نیز بر اشتراط مالکیت متعاقدین بر عوضین» لابیع فیما لایملک«روایت 
بنـابراین بـر   .عتق و وفاء به نذر ذکر شـده اسـت  ،  در روایت منقول از احمد بیع در کنار طلاق

؛ و ه عبـارات امـر واحـدی باشـد    در ھم ـ» ما لایملک«اساس وحدت سیاق عبارت باید مراد از 
ملکیت مصطلح نیست بلکه به این معنی است که امـر  ،  واضح است که ملکیت معتبر در طلاق

که مقصود از ملک در طلاق ایـن اسـت کـه امـر     طورھماناین نابرت. بمطلقه به دست زوج اس
ن اسـت کـه   مراد از ملک در بیع ھم ای،  زوجه در طلاق به صورت بالفعل در دست زوج باشد

امر بیع به طور بالفعل در دست بایع باشد یعنی اکنون بتواند در آن ھرگونه تصرف مثـل بیـع و   
)  ۱۸۱-۱۸۰، ؤمن قمید. (مدیگر تصرفات را انجام دھ

این است که مبیـع در اختیـار   ) به عبارت دیگر مراد از ملکیت در فرمایش پیامبر اکرم (ص
ھرگونه تصرفی در آن بنماید و ایـن معنـی بـرای انسـان     بایع و تحت سلطنت او باشد و بتواند 

نسبت به اعضایش وجود دارد.
که به عنوان حدیث نبـوی مـورد اسـتناد فقھـاء قـرار      » لا بیع الاّ فی ملک«اما در مورد قول 

یـا  ) باید گفت با توجه به جستجوھای انجام شده روایتی با این مضمون از پیامبر (ص،  گرفته
) ۳۸۷، ؛ خرازی۱۷۹، موت. (ھدر کتب روایی مسلمانان موجود نیس) دیگر ائمه (ع

دخالتی در صـحت بیـع نـدارد    ،  یابیم که ملکیت مبیعمذکور در میدر مطالببا امعان نظر 
مالک تصـرف در مبیـع باشـد لـذا مبیـع تحـت یـد و        ،  بیع کافی است که بایعدر صحتبلکه 

دارد اگرچه مالک آن نباشد.سلطنت اوست و حق تصرف در آن را از طرف شارع 
، جفـي ت. (ناجماع نیز از ادله اي است که براشتراط ملکیت ذکر شده اس،  علاوه بر روایات

انیـاً:  ت. ثمخدوش است زیرا اولاً: تحقق چنین اجماعی معلـوم نیس ـ ،  اما این اجماع) ۲۲/۳۴۳
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زیرا مستند آن روایات مذکور و مانند آن است.١اجماع مدرکی است

این دلیلی بر اشتراط مالکیت متعاقدین بر عوضین وجود ندارد و تنھا امری کـه از ادلـه   بنابر
شرط شده اختیار مبیع در دست بـایع و وی مالـک   ،  آید این است که در صحت بیعبدست می

تصرف در آن باشد؛ بدین معنا که بایع بر مبیع سلطنت و حق تصرف در آن و قدرت بر تسـلیم  
و این معنا در ارتباط با بیع اعضای انسان محقق است.آن را داشته باشد 

دلیل دوم: عدم مالیت اعضاء
ھـا آنت. عدم مالیت اعضای بدن انسان اس ـ،  یکی دیگر از دلایل مخالفین جواز بیع اعضاء

شرط مالیت داشتن -۱جویند. برای استدلال بر عدم جواز بیع اعضای بدن از دو مقدمه بھره می
) ۱۸۵،  عایدالدیاتن. (لیت اعضای بدن انساعدم ما-۲عوضین 

) ھمـان ) مقدمه اول: شرط ھر یک از عوضین معامله این اسـت کـه مالیـت داشـته باشـند.     
برخی فقھای امامیه نیز این شرط را در بیع لازم دانسـته و بـرای اثبـات آن بـه ادلـه ای اسـتناد       

؛ ۲/۱۷،  باطبـائی حکـیم  ت. (طبه مـال اس ـ بیع از لحاظ لغوی به معنی مبادله مال ،اند؛ اولاًنموده
خرید و فروش چیزی که مالیت ندارد باطل است و اخـذ  ،ثانیاً) ۴/۱۲، ؛ کرکی۲/۵۴،  انصاری

) ۲/۵۵، ؛ انصاری۱۳/۸،  سینی عاملید. (حشوثمن در برابر آن اکل مال به باطل محسوب می
د. صـحیح باش ـ ھـا آنلـه بـر   مقدمه دوم: جسم انسان و اعضای او مال نیستند تا اینکـه معام 

)  ۱۸۵، عایدالدیات(
نقد و بررسی این استدلال

به نظر نگارنده ھر دو مقدمه این استدلال قابل خدشه است زیرا:
،  وحـانی د. (راولا: دلیلی از عرف یا شرع در مورد اعتبار مالیت در عوضین بیع وجـود نـدار  

،  و حقیقت بیـع ) ۲/۳۱۸) ، ی خوئی؛ توحیدی (تقریرات درس آقا۲۰۸-۱۵/۱۹۷، فقه الصادق
دادن شیئی در برابر شیء دیگری است و در صدق بیع بیش از این معتبر نیسـت کـه عـوض و    

) ۱۵/۲۰۸، فقـه الصـادق  ، وحانید. (رشومعوض از چیزھایی باشند که در ازاء آن شیئی داده می
شود زیـرا ایـن   محسوب نمیاینکه بیع مبادله مال به مال است دلیلی بر اشتراط مالیت در مبیعو

ای که در مورد آن دلیلی از کتاب وسنت یا اصل یا دلیل عقلی وجود اجماع مدرکی عبارتست از  اتفاق علما در مسئله-١
یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند.اجماع مدرکی دارد. و علم یا احتمال ھست که اجماع کنندگان به آن دلیل

فاقد ارزش و اعتبار است زیرا از آن نمی توان رأی معصوم را بدست آورد. و حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی 
؛۲۰۱و۲۱۹، ر.ک: جناتیباید به اصل مدرک ومستند حکم مراجعه گردد و در صورت اعتبار مدرک بر اساس آن عمل نمود.(

) ۱۴۸، صدر
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صاحب مصباح برای بیع بیان نموده است و قول او حجت نیست و فقھائی که بیع را ا تعریف ر

 ـاند ظاھراً این تعریف را از صـاحب مصـباح گرفتـه   نی مبادله مال به مال تعریف کردهبه مع ؛دان
ین دو شیء گاھی بـه  بنابراین مبادله ب) ۲/۳۱۹) ، ھمان؛ توحیدی (تقریرات درس آقای خوئی(

و گاھی بـه دلیـل غـرض    ) (که ھمین مورد بین مردم رایج و شایع استھاستآندلیل مالیت 
یا برای انسان (مثـل  ) دیگری است. مثلاً اگر فرض کنیم وجود حیواناتی برای زرع (مثل موش

،  ازدرا جمع کـرده و نـابود س ـ  ھاآنمضر ھستند و صاحب زرع یا خانواده ای بخواھد ) عقرب
به دلیـل انگیـزه ای   ،  خرمیملذا اگر این شخص اعلام کند ھر موش یا عقربی را به فلان مبلغ 

عنوان بیع بـر  ،  را خریده و نابود سازدھاآنسپس ،  داردھاآنکه در جمع آوری و نابود سازی 
شود اگر چه غرض آن کند و این عمل خرید و فروش عقلائی محسوب میاین عمل صدق می

).۸-۳/۷، کتاب البیع،  (خمینیشودلیت بیع نبوده و مبیع مال محسوب نمیما
واه نزد عقـلاء مـال محسـوب    (خبر این اساس اگر شیئی مورد غرض عقلایی مشتری باشد

مفھـوم بیـع بـر ایـن     ،  و مشتری آن را با ثمن زیـادی بخـرد  ) شود و خواه مال محسوب نشود
ن این معامله وجود ندارد؛ زیرا ادله صـحت بیـع آن را در   دلیلی بر بطلا؛ و کندمعامله صدق می

)  ۲/۳۱۹، )گیرد. (ھمانجا؛ توحیدی (تقریرات درس آقای خوئیبر می
لاتـأکلوا امـوالکم بیـنکم    «ثانیاً: خرید و فروش اشیائی که عرفاً مالیت ندارند در عمـوم آیـه   

وض نیسـت بلکـه بـه معنـای     در این آیه شریفه بـه معنـای ع ـ  » باء«داخل نیست؛ زیرا » بالباطل
و ھمچنـین بـه   » باطل«سببیت بر سر » باء«آیه شریفه به قرینه داخل شدن نیبنابراسببیت است. 

) اسـباب اسـت  ،  (شکی نیست که مراد از تجارت» تجاره عن تراض«قرینه مقابله این آیه با آیه 
اسـاس مقصـود از   ناظر به جدا کردن اسباب صحیح معامله از اسباب باطل آن اسـت. بـر ایـن    

نفی تملک اموال غیر به اسباب باطل مثـل  ،  اسباب باطل است لذا مراد از این آیه شریفه،  باطل
دھد آیـه  . روایاتی ھم در این زمینه وجود دارد که نشان میباشدیم.. .قمار و غصب و سرقت و

عیسـی از  ه عنوان مثـال احمـد بـن محمـد بـن      ب) ۵۴-۱/۵۳، ھموت. (ناظر به اسباب باطل اس
لاتـأکلوا امـوالکم بیـنکم    «درباره سخن خداوند عزوجـل  ) امام صادق (ع: «کندیمپدرش نقل 

)  ۱۲/۱۲۱، (حر عاملی. »ند که مقصود آیه شریفه قمار استفرمود» بالباطل
به قمـار کـه از اسـباب تکسـب     ..» .لاتأکلوا«آیه ،  شود در روایاتکه ملاحظه میطورھمان

دھد که آیه ناظر به اسـباب تملـک بـوده و مـواردی کـه      این نشان میاست تفسیر شده است و
شود.مالیت ندارد را شامل نمیھاآنعوضین یا یکی از 
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شرط است اما دیگر قبـول  ،  ثالثاً: به فرض که بپذیریم مالیت داشتن عوضین در صحت بیع

ئیه است و به لحاظ شود زیرا مالیت از اعتبارات عقلانداریم که اعضای انسان مال محسوب نمی
ماننـد اعتبـار   شـود یم ـاعتبـار  ،  رغبت و تمایل نوع انسان و یا توقف نظام اجتماع بر آن اشیاء

) ۱۵/۲۰۱، فقه الصادق، روحانی(مالیت در طلا و نقره.
قابلیت انتفاع از آن تلقی شده اسـت  ،  ملاک مالیت داشتن شیء،  در تعریف دیگری از مال

ار انتفاع است. ھر آنچه دارای منفعت مقصوده عقلائی و در شـریعت ھـم   دائر مد،  یعنی مالیت
؛ نجفی خوانساری(تقریرات ۱۷/۶،  سبزوارید. (شومال محسوب می،  حلال باشد،  این منفعت

) ۵۵-۲/۵۴، ؛ انصاری۵، ؛ یزدی۲/۲۶۳)، درس آقای نائینی
انسـان ھـم دارای   کند زیـرا اعضـای   واضح است که این تعاریف بر اعضاء انسان صدق می

منفعت مقصوده عقلائی و شرعی ھستند و ھم اشخاص نیازمند نسبت بـه آن رغبـت و تمایـل    
دھند و حاضرند ثمن گرانبھائی در برابر آن بپردازند. تنھا اشکالی که ممکـن اسـت در   نشان می

یـا  اینجا مطرح شود این است که مخالفین بیع اعضا معتقدند اجزای جدا شده از انسان زنـده و 
از لحـاظ شـرعی   نیبنابراشرعاً حلال نیست؛ ھاآنمیته و نجس بوده لذا انتفاع از ،  اجزای میت

شوند.مال محسوب نمی
گفت صرف نجاست شیئی موجب حرمت انتفـاع و یـا عـدم    توانیمدر پاسخ آن به اجمال 

ظـر شـرع مـال    شود مثلاً کلاب اربعه با اینکه ذاتـاً نجـس ھسـتند امـا از ن    صدق مال بر آن نمی
ھا جایز است.محسوب شده و خرید و فروش و انتفاع از آن

باشـند و  شود که اعضای انسان دارای مالیت عرفـی مـی  با توجه به مطالب مذکور معلوم می
جھت پیوند از نظـر شـرعی ھـم جـایز اسـت و لـذا       ھاآندر جای خود ثابت شده که انتفاع از 

اگر در موردی شک کـردیم آیـا مبیعـی کـه از مالیـت      دارای مالیت شرعی ھم ھستند. به علاوه
تمسـک بـه عمومـات و    ،  شود یا نـه در نزد شارع ھم مال محسوب می،  عرفی برخوردار است

کتـاب  ،  خمینـی (اطلاقات بیع صحیح است زیرا موضوع عمومات مال عرفی است نـه شـرعی.  
)  ۳/۱۰، البیع

ضای بـدن بـه جھـت انتفـاع عقلائـی از      گیریم که اعاز مجموع مباحث ارایه شده نتیجه می
مالیت شرعی برخوردارند. 

دلیل سوم: بطلان بیع میت
اجزای جدا شده از میت و یـا انسـان زنـده    -۱این استدلال از دو مقدمه تشکیل شده است 
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، لمسـائل المسـتحدثه  ا،  روحـانی ت. (خرید و فروش میته باطـل اس ـ -۲شوند.میته محسوب می

شـود زیـرا ایشـان در تعریـف میتـه      از کلام شھید ثانی نیز استنباط می. این استدلال)۱۲۵-۱۲۶
شـوند زیـرا مـراد از میتـه     میته محسوب می،  گوید:اجزای جدا شده از میت و یا انسان زندهمی

میت و اجزای او ،  سلب حیات از چیزی است که حیات در آن حلول کرده بنابراین مفھوم میته
از طرف دیگر ایشان خریـد و  ).۳/۱۲۱د. (شوده را ھم شامل میو اجزای جدا شده از انسان زن

مشھور فقھای امامیه نیز میته را حرام وخریـد و فـروش   ) ھمانجاد. (دانفروش میته را باطل می
،  کتـاب الخـلاف فـی الفقـه    ،  ؛ طوسی۳۱۸، ؛ اصفھانی۸/۱۳۰، طباطبائی. (انددانستهآن را باطل 

)  ۲/۶ام قواعد الاحک، ؛ علامه حلی۱/۵۸۷
،  این گروه از فقیھان برای اثبات حرمـت میتـه و بطـلان معاملـه بـر آن بـه برخـی از آیـات        

روایات و اجماع استناد کرده اند که در این گفتار به تفصیل ھر یک از این ادله را ارایه و مـورد  
نقد و بررسی قرار خواھیم داد.

آیات) الف
حـمَ لَوَمَو الـدَّ ةَالمیتمُعلیکُمَرَّنّما حَإ: «آیه شریفهفقھایی که قائل به حرمت میته ھستند به 

 ـغیـرِ لِهِما اُھلَِّ بِوَنزیرِالخِ رٌفـوُ غَلـهَ إنَّ الّلیـهِ عَثـمَ إفـلا  لا عـادٍٍ وَبـاغٍٍ اضـطُرَّ غیـرَ  فَمـَنِ هِِاللّ
جویند.ستناد میا) ۱۷۳قره: (ب.»حیمٌرَ

؛ انعـام:  ۳ائـده:  ت. (مبا تفاوتھائی آمـده اس ـ ، ھمین مضمون در آیات دیگری از قرآن کریم
ظاھر این آیات عام است و ،  اندنانچه بعضی از فقھای امامیه تصریح کردهچ) ۱۱۵؛ نحل: ۱۴۵

،  حرانـی د. (بشـو ھر گونه انتفاع و بھره گیری و خرید و فروش و اکتساب با میته را شـامل مـی  
براین بر اساس ایـن آیـات شـریفه بـه ضـمیمه      ناب) ۲۲/۱۱، ؛ نجفی»المنتھی«به نقل از: ۱۸/۷۳

،  رید و فروش اعضـای بـدن  خ)، ۲/۳۲۸، حسائی(ا» هان االله اذا حرَّم شیئاً حرَّم ثمن«حدیث نبوی 
باطل است.،  که مصداقی از میته ھستند

نقد و بررسی این استدلال
قرائنی «د؛ زیرا توان حرمت مطلق انتفاع را استفاده کراولاً: روشن است که از این آیات نمی

دال بر این است کـه مـراد از   ،  وجود داردھاآنکه در این آیات و ھمچنین قرائنی قبل و بعد از 
ذکر گوشـت  -۱. این قرائن عبارتند از:ھاستآنتحریم خوردن ،  تحریم عناوین مذکور در آیه

جزای دیگـر خـوک   زیرا یقین داریم که مقصود آیه شریفه جواز انتفاع از ا،  خوک در این آیات
عدم بیان سگ در شمار عناوین محرمه مذکور -۲غیر از گوشت آن و عدم جواز در میته نیست.
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دھـد کـه   استثنا کردن حالت اضطرار نشان می-۳زیرا خوردن گوشت سگ متعارف نبوده است.

مراد از آن جواز خوردن موارد مذکور در ھنگام مخمصه است. در نتیجه فعـل در مسـتثنی منـه    
یـا  «فرماید: سوره مبارکه بقره می۱۷۳قول خداوند متعال که قبل از آیه -۴باشد.می» خوردن«نیز 

م لیکُرَّم عَنّما حَإ* نَتعبدوُیاّهُإنتم إن کُلهِا لّاشکروُم وَزقناکُما رَباتِیِّا من طَلوُا کُنوُمَأذین ھا الَّأیُّ
 ـ  نکَسئلوُیَ«فرماید: ه میسوره مائده ک۳و ھمچنین آیه بعد از آیه ...» ةَیتالمَ  ـمـاذا احُـِلَّ لکُ ل م قُ

سوره نحـل و  ۱۱۵سوره انعام و ۴۵و ھمچنین قرائن مذکور در خود آیه ...» باتُیِّالطَمُاحُلَِّ لکُ
شـود  موجب ظھور آیات شریفه در حرمت اکل و خوردن این امور مـی ،  ھاآنآیات قبل و بعد 

شودیممت انتفاعات دیگری که از این موجودات برده بنابراین این آیات در مورد حلیت یا حر
)  ۳۶-۱/۳۵، المکاسب المحرمه،  خمینی».(ساکت است

،  به علاوه منفعت متعارف و شایعی که در آن زمان برای موارد مذکور در آیه وجـود داشـته  
بوده است به خصوص در مورد خون و گوشـت خـوک کـه ظـاھراً در آن زمـان      ھاآنخوردن 
ه علاوه رجوع به منـابع  ب) ۱/۳۶،انصاری؛ ۳۸-۱/۳۶،ھمود. (انیر از خوردن نداشتهمنفعتی غ

،  دھد که خوردن خون و میته در میان اعراب جـاھلی متـداول بـوده و اعـراب    اسلامی نشان می
 ـکـرده گونـاگونی در تغذیـه اسـتفاده مـی    یھاشکلاز خون و میته به ،  پیش از اسلام رک: د (ان

به نظر نیبنابراآیات شریفه در مقام نھی از این کار ھستند. و) ۲/۳۰۰،سیوری؛۱/۱۵۱،کاشانی
نھایـه الوصـول   ،  بسیاری از فقھا حرمت در آیات شریفه به خوردن انصراف دارد (علامه حلـی 

؛ ۷۷/۷۷،؛ مجلسـی ۲/۷۹۸-۱، البیان فـی احکـام القـرآن   ةزبد،؛ اردبیلی۲/۴۰۳،الی علم الاصول
خواسـته اعـراب و دیگـر    و خداوند بدین وسیله مـی ) ۳۶-۱/۳۵،المحرمهالمکاسب ،  خمینی

این آیه شریفه به حرمت دیگر منافع میتـه و خـون   ؛ لذا مخاطبان را از این عمل ناپسند باز دارد
دلالت ندارد و بقیه محرمات باید از دلیل دیگری فھمیده شود.

مرسل وضعیف است؛ زیرا ابـن ابـي جمھـور    » نهُمَثَرّمَم شیئاً حَرَّذا حَإلهَانّ الّ«ثانیاً: روایت 
لاوه بر آن بـر فـرض پـذیرش    ت. عنقل نموده اس) صر (این روایت را بدون ذکر سند از پیامب

توان به استناد آن ھمه انتفاعات و مطلق خرید و فروش میته را حرام دانسـت؛  نمی،  این روایت
وش میته تنھا بـه لحـاظ منفعـت محرمـه آن     زیرا مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا دارد که فر

گویـد:  حرام باشد. شاھد این مطلـب سـخن فخـرالمحققین اسـت وی در ایضـاح الفوائـد مـی       
ھمه -۲ھمه منافع آن محرمه است -۱:انددستهچیزھائی که دارای منفعت مقصوده ھستند سه «

سـم اول ماننـد ایـن    برخی از منافع آن محلله و برخی محرمه اسـت. ق -۳منافع آن محلله است 
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است که اصلاً منفعتی ندارد به این معنا که بیع آن جایز نیست در تنقیح اجماع بر آن نقل شـده  
است و اگر ھمه منافع محلله باشد بیع آن اجماعاً جایز است. اما اگر منافع آن مختلف باشد این 

یـن صـورت بیـع    ر اد...مورد از مشکلات است حال اگر اکثر منافع و مقصود از آن حرام باشـد 
، فخر المحققـین (».ممنوع است... و اگر اکثر منافع و مقصود از آن حلال باشد بیع آن جایز است

۱/۴۰۱-۴۰۲  (
ھمچنین گفته شده مراد از تحریم در این روایت تحریم منفعت غالبی آن است که آن شـی  

این اگر شیئی مانند میته بنابر؛ )۱۲/۵۰،حسینی عاملیت. (اسء برای آن منفعت غالبی آماده شده
دارای منفعت غالبی محلله و بیع آن برای صلاح مردم به جھت منفعت محللـه آن باشـد دلیلـی    

شاھد بر ).۳۰-۱/۲۹،المکاسب المحرمه،؛ خمینی۳/۳،بحرانید. (بر حرمت ثمن آن وجود ندار
ت بـرای  ای در شرع مقدس وجـود دارد کـه بیـع محرمـا    این مطلب این است که موارد عدیده

شـکاری  یھـا سگاستفاده محلل و غرض عقلائی مباح جایز دانسته شده است مثل تجویز بیع 
و جواز بیع جاریه مغنیه و روغن متجنس برای روشنائی. ھمچنین روایاتی که بـر تجـویز تھیـه    

باشند زیرا بـدیھی اسـت کـه ایـن     ریسمان از موی خوک دلالت دارد ظاھر در جواز بیع آن می
).۳۰-۱/۲۹، المکاسب المحرمه،خمینی(اند.دادهای معیشت و تکسب انجام میعمل را بر

» مـا حـرّم االله  «مضاف بر این اگر ما جواز انتفاع از چیزی را ثابت کردیم دیگر تحت عنوان 
،  )نجفـی خوانسـاری (تقریـرات درس میـرازی نـائینی     د. (شود تا ثمن آن حرام باش ـداخل نمی

۱/۲۷.(
روش اعضای بدن با توجه به اینکه انتفاع از اعضای بدن انسان جھـت  در مبحث خرید و ف
لازم و ضروری است و ھمچنین معلـوم اسـت کـه در عصـر حاضـر      ،  پیوند به بیماران نیازمند

پیوند آن به بیماران نیازمند است؛ علاوه بر خروج اعضاء انسـان از  ،  منفعت غالبی اعضاء انسان
م حرام نخواھد بود.ثمن آن ھ،»ما حرّم االله«شمول 
روایات) ب

ھرگونـه  ھاآناند یک دسته از روایاتی که بر حرمت و بطلان بیع میته دلالت دارند دو دسته
دانند و دسته دیگر بر سحت بودن ثمن میته دلالت دارند.انتفاع از میته را ممنوع می

ه عنوان مثالد. بکننروایات دسته اول: این گروه از روایات انتفاع از میته را ممنوع می
از عاصـم بـن   ،  از ابن محبـوب ،  از احمد بن محمد،محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی

توان از میتـه  عرض کردم آیا می) به امام صادق (ع«کند: از علی بن ابی المغیره نقل می،  حمید
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 ـ )برای امری انتفاع برد؟ امام (ع ،  ؛ طوسـی ۶/۲۵۹،  ؛ کلینـی ۱۶/۳۶۸، حـر عـاملی  » (هفرمـود: ن

)  ۲/۲۰۴،تھذیب الاحکام
از این ،  توان انتفاع برد. بنابراینآید که از میته به ھیچ نحوی نمیاز این قبیل روایات بر می

عدم جواز فروش میته ) ۱/۱۳،روایات به ضمیمه اشتراط وجود منفعت مباح در مبیع (انصاری
استفاده شده است.

احادیثی ھستند که ثمـن میتـه را سـحت معرفـی     ،  یاتروایات دسته دوم: این گروه از روا
نقـل  ) از سکونی از اباعبـداالله (ع یاز نوفل،  از پدرش،  کنند. به عنوان مثال علی بن ابراھیممی
رشـوه در  ،  مھریه زن زناکـار ،  ثمن شراب،  ثمن سگ،  ثمن میته: «فرمایندکند که ایشان میمی

)  ١٢/٦٢، یحر عامل(».سحت است،حکم و اجرت کاھن
این روایات نیز بر سحت و باطل بودن ثمن میته دلالت دارند و لذا دال بر بطلان بیـع میتـه   

ھستند زیرا اگر بیع میته صحیح باشد دلیلی بر سحت بودن ثمن آن وجود ندارد.
نقد و بررسی این استدلال

دانند ولی احادیثی روایات دسته اول ظاھراً مطلق ھستند و ھمه انتفاعات از میته را حرام می
شـمرد. ایـن احادیـث    در کتب حدیثی موجود است که برخی موارد استفاده از میته را جایز می

عبارتند از:
نقـل  ) روایتی که محمد بن ادریس در کتاب سرائر از جامع بزنطی صـاحب الرضـا (ع  -۱

بریـد پرسـیدم آیـا    یھـای گوسـفند را م ـ  درباره مردی که دنبه) از امام (ع«گوید: . او میکندیم
را آب کنـد و در سـوخت و بـرای    ھـا آناستفاده کنـد؟ ایشـان فرمودنـد: بلـه     ھاآنتواند از می

)  ۷۷/۷۷، مجلسی».(را بخورد و بفروشدھاآنروشنائی استفاده کند ولی حق ندارد 
در این روایت به جواز استفاده از مردار برای روشنائی تصریح شده اسـت پـس بـر اسـاس     

وایت مطلق انتفاعات از میته و اعیان نجس حرام نیست. بلکه تنھا انتفاعـاتی حـرام اسـت    این ر
که شرط آن طھارت باشد مانند خوردن میته. البته در این روایت از فروش میته نیـز نھـی شـده   

شود.میزان دلالت آن روشن می،  با توجه به نقد روایات دسته دوم،  است که در ادامه مباحث
محمد بن سلیمان از،  از الحسن بن علی،  از عبداالله بن اسحاق العلوی،  ن محمدعلی ب-۲

درباره استفاده از پوستینی ) از ابی بصیر از امام صادق (ع،  از عیثم بن أسلم النجاشی،  الدیلمی
،  کـرد از عـراق  ھمواره سفارش مـی ) امام سجاد (ع«کند: نقل می،  که از پوست میته تھیه شده

آورد پوستین را در مـی ،  رسیدپوشید. چون ھنگام نماز میآوردند و آن را میپوستین میبرایش
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گذاشـت. از وی در ایـن مـورد سـؤال کردنـد      و لباس چسبیده به آن را ھم در آورده و کنار می

کنند بـا دانند و گمان میحلال می،  شودفرمود: مردمان عراق لباسی که از پوست مردار تھیه می
)  ۲/۸۱، یحر عامل(».شوددباغی پاک می

در این روایت درباره استفاده از پوست مردار به صورت پوستین و لباس تصریح شده ولـی  
توان از آن استفاده کرد.نمی،  تأکید شده که در نماز و اموری که شرط آن طھارت است

ھـا آنیگر اموری کـه شـرط   توان جواز انتفاع از میته در لباس و دبنابراین از این روایت می
طھارت نیست را استفاده کرد. به علاوه این خبر بر جواز خریـد و فـروش میتـه بـرای مقاصـد      

کرده برای ایشـان پوسـتین بیاورنـد در    سفارش می) مذکور نیز اشاره دارد. زیرا از اینکه امام (ع
ش متعارف بـرای تھیـه   شود و با توجه به اینکه روعلم داشته از پوست مردار تھیه میکهیحال

تـوان جـواز خریـد و فـروش     از این روایـت مـی  ھاستآنلباس و دیگر لوازم خرید و فروش 
پوست مردار را فھمید.

بر حرمت مطلـق اسـتفاده از   )توان نتیجه گرفت احادیث ائمه (عبر اساس روایات فوق می
شمارند با اخبار دیگری کـه  یمیته دلالت ندارند؛ زیرا اخباری که ھمه انتفاعات میته را ممنوع م

متعارضند و از آنجا که روایات دال بـر جـواز   ،  کنندجواز انتفاع از میته را در مواردی اثبات می
،  شوند. مضـاف بـر آن  مقدم میھاآناخص از روایات دال بر عدم جواز انتفاع از میته ھستند بر 
،  علامه حلید (شوآبیاری استفاده میاز کلمات جمعی از فقھا جواز انتفاع از پوست مردار برای

؛ ۳/۲۲۷، شـرایع الاسـلام  ،؛ محقـق حلـی  ۳/۳۳۳،قواعد الاحکـام ، ؛ ھمو۲/۱۱۳، ارشاد الاذھان
دھـد  ین امر نشان مـی ا) ۱/۴۹،المکاسب المحرمه، ؛ خمینی۳/۵،؛ بحرانی۵۸۷، النھایه، طوسی

اند.را استفاده نکردهکه فقھا نیز از این روایات ممنوعیت مطلق انتفاعات از میته
اند که این روایات بـر حرمـت مطلـق انتفاعـات از میتـه      بعلاوه برخی از فقھا تصریح کرده

ھـا آندلالت ندارند بلکه تنھا حرمت انتفاع از میتـه را در خـوردن و امـور دیگـری کـه شـرط       
ی ؛ نجفـی خوانسـاری (تقریـرات درس میـرزا    ۳/۴۰۵، بحرانـی د. (کن ـثابت می،  طھارت است

) ۵۷-۱/۴۷، المکاسب المحرمه، ؛ خمینی۲۹-۲۷/ ۱) ،نائینی
توانند حرمت و بطـلان  اما روایات دسته دوم که بر سحت بودن ثمن میته دلالت دارند نمی

بیع میته را در ھمه موارد و نسبت به ھمه اشخاص ثابت کنند زیرا روایاتی وجود دارد کـه بیـع   
روایات عبارتند از:داند. اینمیته را در شرایطی جایز می

محمد بن یعقوب ازمحمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن الحکم از ابی المغـرا  -۱
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ھـا آناگر میته و مذکی با ھم مخلوط شد (و تمییـز  : «فرمایندکه می) از حلبی از امام صادق (ع

ر (ح ـ».اده کـن داند بفروش و ثمن آن را ھم استفآن را به کسی که میته را حلال می) ممکن نبود
)  ۱۶/۳۷۰،عاملی

داننـد  این روایت به دو سند از حلبی نقل شده که برخی فقھا ھـر دو سـند را صـحیح مـی    
صحیح ھاتیرواو بعضی معتقدند یکی از ) ۱/۲۸)،(خوانساری (تقریرات درس میرزای نائینی

انـد  ل کـرده به ھر حال فقھا به این روایات عم).۱۲/۶۳،سینی عاملیت. (حو دیگری حسن اس
بر اساس نص روایات حکم داده و معتقدند این روایت استثنائی بر بطلان ھاآنمنتھی بعضی از 

امـا بعضـی دیگـر    ).۲/۳۳۴،؛ نراقی۳۸۷،الجامع للشرایع، یحیی بن سعید حلیت. (بیع میته اس
،  )نـائینی اند. (نجفی خوانساری (تقریرات درس میرزایبرای جواز بیع میته به آن استدلال کرده

۱/۲۸.(
بـا وجـود شـرایطی دلالـت     ،  رسد این روایت بر جواز بیع میته و حلیت ثمن آنبه نظر می

دارد زیرا اگر بیع میته و ثمن آن به طور مطلق و ذاتاً حـرام بـود و میتـه شـرعاً مـال محسـوب       
شـود.  شد باید فروش آن به مستحل آن نیز جایز نباشد و ثمن ان در ملک مسلمان داخـل ن نمی

کـه بیـع میتـه بـه قصـد      ییجـا شود تنھـا در  بنابراین از این روایات و روایات قبلی استفاده می
انجام شود حرام بوده و ثمن آن سحت است.،  نظیر خوردن،  استفاده از منافع محرمه

بلکه استنقاذ مال مسلمان به وسیله مـال  ،  اگر اشکال شود: عمل مذکور در روایت بیع نیست
، مختلـف الشـیعه  ،لامه حلـی ت. (عگیرد لذا شرعاً جایز اسکه با رضایت او انجام میکافر بوده

۸/۳۱۹.(
: مستحل میته اعم از کفاری است که مالشان برای مسلمان مبـاح اسـت   مییگویمدر جواب 

را ندارنـد  ھـا آنزیرا مال برخی کفار مانند کافر ذمی محترم بـوده و مسـلمین حـق تعـدی بـه      
فوق درباره روایت صحیح نیست در نتیجه یـا بایـد بـه دلیـل صـحت سـند بـه        بنابراین تفسیر

)  ۱۲/۵۸،  شھید ثانید. (مضمون آن عمل گردد یا به دلیل مخالفت با اصل طرح شو
،  رسد به دلیل صحت سند و وضوح دلالت این روایـت و عـدم وجـود معـارض    به نظر می

رسـد بنـابراین عمـل    نوبت به اصل نمیروایت قابل طرح و رد نیست و از طرفی تا نص داریم 
در صـورت وجـود برخـی    ،  بـر جـواز بیـع میتـه    ) شود و این قول امام (عبه روایت متعین می

دلالت دارد.،  شرایط
از احمد بـن  ،  حدیث دیگری که بر جواز بیع میته دلالت دارد روایت محمد بن الحسن-۲
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مـردی  : «گویـد اوی میت. رابن ابی حمزه اساز علی،  از عبداالله بن المغیره،  از پدرش،  محمد

داد و در ھمان لباس درباره مردی که عمل حمایل کردن شمشیر را انجام می) از امام صادق (ع
خواند سؤال پرسید امام فرمودند: اشکالی نـدارد. مـرد گفـت: اگـر در آن کیمخـت      کار نماز می

ت حیوانـات کـه برخـی تذکیـه     فرمودند کیمخت چیست؟ او گفت پوس) باشد چطور؟ امام (ع
،  (حر عـاملی ». شده و بعضی میته است امام فرمودند: اگر علم دارد میته است با آن نماز نخواند

۲ /۱۰۷۲ (
این روایت بر جواز حمایل کردن شمشیر به وسیله پوست میته دلالت دارد و فقـط از نمـاز   

دربـاره او سـؤال شـده شـغلش     آید مـردی کـه   کند از ظاھر سؤال بر میخواندن در آن نھی می
بوده و از این راه امـرار معـاش   ) حمایل کردن شمشیر با پوست حیوانات (اعم از میته و مذکی

او را از کار و اکتسـاب بـا پوسـت میتـه نھـی      ) این با توجه به اینکه امام (عکرده است. بنابرمی
که علم بـه میتـه بـودن دارد    در مواردی،  نکرده و تنھا بر عدم جواز نماز خواندن در لباس کار

آیـد کـه   اند در حالی که امام در مقام بیان حکم شرعی بوده؛ این نتیجه بدسـت مـی  تأکید نموده
اکتساب با میته در مواردی که شرط آن طھارت نیست اشکالی ندارد.

نتیجه گیری از روایات
معامله مجـرد میتـه   توان نتیجه گرفت مناط فساد از مجموع روایات مذکور در این گفتار می

آید بلکه منشأ فساد بیـع توقـف   بودن نیست و از این اخبار تعبد به حرمت بیع میته بدست نمی
باشد بنابراین اگر فرض شود که استیفاء منافع مقصـوده و مھـم   استیفاء منافع میته بر طھارت می

ری (تقریـرات  متوقف بر طھارت نیست اشکالی در بیع آن وجود ندارد. (نجفـی خوانسـا  ،  میته
بنابراین تعارضی بین روایات دال بـر حرمـت و روایـات دال بـر     ).۱/۲۹) ،درس میرزای نائینی

جواز وجود ندارد بلکه روایاتی که بر جواز انتفـاع از میتـه و جـواز بیـع آن دلالـت دارنـد بـر        
میتـه را  و حرمـت ) ۱/۵۴، المکاسـب المحرمـه  ،  مینـی (خ، روایات حرمت میته حکومت دارند

مشروط بـه طھـارت اسـت مثـل خـوردن و نمـاز       ھاآنکنند که انتفاع از محدود به مواردی می
در مواردی که انتفاع از میته مشروط به طھارت نیست دلیلی از روایات بر حرمـت  ؛ لذا خواندن

داشـته باشـد   ) ھر چه منفعت (عقلائی محلـل «انتفاع از میته وجود ندارد و طبق قاعده کلی که 
اخذ عوض در برابـر  ،  که استیفاء آن جایز استطورھمانیز است زیرا منفعت مباحه بیع آن جا

تـوان جـواز   ؛ می) / فی شرایط الثمن و المثمن۱، تذکره الفقھا، (علامه حلی» آن ھم جایز است
،  با توجه به ادلـه ،  بیع میته برای منافع مقصوده عقلائی و محلله شرعی را نتیجه گرفت. بنابراین
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شود کـه میتـه منفعـت محللـه     حرام است و ثمن آن سحت محسوب میییجایته تنھا در بیع م

خوردن میته و یا استفاده از میتـه در مـواردی باشـد کـه     ،  مقصوده نداشته باشد و مقصود از آن
انتفاع از آن جایز نیست لذا روایات حرمت بیع میته قابل حمل بر مواردی ھستند کـه انتفـاع از   

،  ؛ خمینـی ۳۳۰،حـوث فقھیـه ھامـه   ب،رک: مکـارم شـیرازی  ت. (طھـارت اس ـ میته مشروط بـه 
به عبـارت  ).۱/۲۹)،؛ نجفی خوانساری (تقریرات درس میرزای نائینی۱/۵۷المحرمه المکاسب 

) ۵،طباطبائی یـزدی ت. (دیگر اطلاق نصوص منصرف به جھت محرم و قصد منفعت حرام اس
میته ای که دارای منفعت محلله ،  کنیم آیا روایاتاگر این سخن را ھم نپذیریم حداقل شک می

در این صورت تمسک به روایات صحیح نیست زیـرا  ،  شود یا خیرقابل اعتنا است را شامل می
این امر تمسک به دلیل در شبھات مصـداقیه اسـت. در ایـن صـورت مرجـع اصـاله الاباحـه و        

عرفی بر معاوضـه میتـه بـه قصـد     باشد زیرا شکی نیست که از نظراطلاقات و عمومات بیع می
)  ۳/۴۳، سبزوارید. (کنبیع صدق می،  منافع محلله

اجماع-ج
علامـه  د. (ان ـعده ای از فقھا بر بطلان بیع اعیان نجس از جمله میته ادعـای اجمـاع نمـوده   

،  و برخـی ) ۲/۱۰۰۸،  منتھی المطلب،  / فی شرایط الثمن و المثمن؛ ھمو۱،تذکره الفقھا،  حلی
، نراقـی د. (بر بطلان بیع میته و جمیع وجوه استفاده از آن مدعی اجمـاع ھسـتن  ،  طور خاصبه 
میتـه محسـوب و نجـس    ،  و شکی نیست که اجزای جدا شده از انسان زنـده و میـت  ) ۲/۳۳۳

باطل است.ھاآندر نتیجه به اجماع فقھا بیع ).۳/۱۲۱، شھید ثانید. (باشمی
نقد و بررسی این استدلال

، مجمـع الفائـده  ،اردبیلـی د. (با توجه به اختلاف نظر فقھا چنین اجماعی وجـود نـدار  اولاً:
).۷۷/۷۹،؛ مجلسی۸/۳۵

ھمـان آیـات و   ،  این اجماع مـدرکی بـوده و مـدرک   ،  ثانیاً: بر فرض تحقق چنین اجماعی
نجسـی دلالـت دارد. بنـابراین ایـن اجمـاع      نیھر ع ـروایاتی است که بر عدم جواز بیع میته و 

بدی محض و کاشف از قول معصوم نبوده و لذا حجت نیسـت. (توحیـدی (تقریـرات درس    تع
) ۳/۲،؛ خوانساری۱/۹۳)،آیت االله خوئی

ثالثا:ً بر فرض که چنین اجماعی تحقق داشته و مدرکی ھم نباشد قدر متیقن از ایـن اجمـاع   
بـه  ) ۱۶/۴۳،ریبزواد. (س ـای است که دارای منفعت محللـه متعـارف نباش ـ  اعیان نجسه و میته

خصوص در زمان قدیم که وسایل انتفاع از اشیاء در نـزد مـردم کـم بـوده و انتفاعـات مھـم و       
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کـرده  خطـور نمـی  ،  حیات بخشی چون پیوند اعضای انسان زنده یا مرده به ذھن مردم و فقھـا 

است.
علاوه بر آن از سخنان فقھایی که مدعی اجماع بر بطلان بیع اعیـان نجـس ھسـتند بدسـت     

دانند بلکه معتقدند حرمت دائر مدار عدم وجـود  صرف نجاست را مانع بیع نمیھاآنآید که می
در : «گویـد منافع محلله و مقصوده عقلائی است. مثلاً علامه حلی درباره فروش کلاب اربعه می

،  نظر ما اقوی این است که فروش سگ شکاری جایز است اگر بیع سگ شکاری را اجازه دھیم
(علامـه  ».وجـود دارد ،ماشیه و زرع و حائط نیز جایز است زیرا مقتضی یعنی نفعفروش سگ

) / فی شرایط الثمن و المثمن۱،الفقھاتذکره،حلی
ت. عباراتی با ھمین مضامین آورده شده اس،  در منتھی المطلب و نھایه الاحکام علامه حلی

) ۲/۴۶۲،؛ نھایه الاحکام۲/۱۰۰۹،منتھی المطلب(
شود که صرف نجاست ذاتی مانع بیع نیسـت  کلمات علامه حلی به خوبی روشن میاز این 

مـذکور بـه   یھـا سگزیرا سگ نجس العین است و اگر نجاست علت بطلان بیع باشد فروش 
کند.ھیچ عنوان نباید جایز باشد زیرا حکم در وجود و عدم از علت تبعیت می

ین است که صحت و بطلان بیع دائـر مـدار   شود انکته دیگری که از کلام علامه استفاده می
وجود منفعت عقلائی و محلل است زیرا به فرض که فروش سـگ شـکاری را بـه دلیـل نـص      

دیگر که نصی وجود ندارد و علامه تنھا به دلیل وجود منفعـت  یھاسگدر مورد ،  جایز بدانند
ھستند.ھاآنقائل به جواز فروش ،  محلل و معتنی به عقلائی

اند که ھر چه منفعـت محللـه و مبـاح داشـته     علامه در تذکره تصریح نموده،  اینعلاوه بر
باشد بیع آن جایز است زیرا معتقدند جواز استیفاء مسـتلزم جـواز گـرفتن عـوض در برابـر آن      

)  / فی شرایط الثمن و المثمن۱،تذکره الفقھا،ھمود. (باشمی
کنـد معتقـد   ادعای اجمـاع مـی  ،  از میتهمحقق نراقی نیز که بر عدم جواز ھمه وجوه انتفاع

) ۲/۳۳۴،  که مشروط به طھارت نیست جایز است. (نراقیییجااست استثقاء با پوست میته در 
دلیل جـواز  : «گویدحائط و زرع و ماشیه مییھاسگھمچنین ایشان در بیان دلیل جواز فروش 

تفاعی کـه مجـوز بیـع اسـت     با سگ صید از نظر انھاسگاین است که این ھاسگفروش این 
)  مانجا(ھ».مشترک ھستند

ه فروش میتـه و ھـر عـین نجسـی را     ک) ۲۲/۱۷، نجفی(یاز سخنان ایشان و فقھای دیگر
علت بطلان و عدم جواز فروش این اشیاء را عدم حلیت ھاآنآید که دانند بدست میجایز نمی
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شـد و  فعت حلالی برای میته تصـور نمـی  اند. زیرا در آن اعصار مندانستهمیھاآنمنفعت غالبی 

تواند مـلاک صـحت بیـع باشـد.     نادر بود و منفعت نادر نمی،  اگر ھم منفعتی داشت آن منفعت
: گویـد شاھد بر این امر قول صاحب مفتاح الکرامه در ملاک صحت و بطلان بیع است. وی می

کنیم پس اشیائی حظه میوقتی که ملاک بطلان بیع منفعت مقصوده غالبی باشد نجاسات را ملا«
حـرام اسـت مثـل خمـر و میتـه و مایعـات مشـروبه متـنجس         ھاآنیابیم که منافع غالبی را می

حـرام  ھـا آنیابیم که منفعت غالبی و چیزھائی را می) (بنابراین بیع این اشیاء ھم صحیح نیست
)  ۵۲-۱۲/۵۱، حسینی عاملی».()صحیح استھاآننیست (پس بیع 

منفعت محلله شرعی و قابل اعتنای عقلائی برای میتـه یـا ھـر عینـی از اعیـان      این اگر بنابر
به جھت آن منفعت جایز است و مانعی ندارد که در یک عصـری  ھاآننجس ثابت شود فروش 

جایز نباشد در حالی که در عصـر  ،  اکتساب با چیزی به دلیل عدم وجود منفعت عقلائی محلله
ی به جھت دستیابی به منفعت محلله قابل توجه عقـلا جـایز   و زمان دیگری اکتساب با ھمان ش

باشد. مانند خون که در گذشته فایده حلال و قابل اعتنائی نداشت به ھمین دلیل انتفـاع از آن و  
بیع آن حرام بود اما در عصر حاضر به جھت وجود منفعت محلله عقلائـی (مثـل تزریـق آن در    

نصوص از این مـورد  ؛ و از آن و بیع آن جایز استانتفاع) بدن شخصی که نیازمند خون است
،  خوانسـاری ت. (معھـود و متعـارف نبـوده اس ـ   )منصرف ھستند زیرا این امر در زمان ائمـه (ع 

۳/۲-۳  (
شود دلیلی بر حرمت فروش اعضای بدن از لحاظ میتـه و  که ملاحظه میطورھماناین بنابر

؛ و وجـود نـدارد  ،  تعارف و قابل اعتنـا باشـد  در صورتی که دارای منافع محلله م،  نجس بودن
دھد که صحت و بطلان بیع دائر مدار وجود و رجوع به کلمات فقھا و ھمچنین اخبار نشان می
ادله بیع ھـر چیـزی را کـه غـرض صـحیح      ،  عدم منفعت حلال و عقلائی است. مضاف بر این

)  ۴۲-۱۶/۴۱، سبزوارید. (شوشامل می،  عقلائی داشته باشد و از نظر شرعی منھی عنه نباشد

نظریه صحت خرید و فروش اعضای بدن-۲
توان استناد کرد:جھت اثبات جواز خرید و فروش اعضای بدن به ادله ذیل می

عمومات و اطلاقات کتاب-۱
روایات-۲

دلیل اول: عمومات و اطلاقات کتاب
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بـدن دلالـت   با توجه به اینکه ھیچ یک از ادله مخالفین بر بطلان خرید و فـروش اعضـای  

 ـ أ«ه بیع مانند قـول خداونـد متعـال:    برای تصحیح بیع اعضای بدن اطلاقات ادل،  ندارد هُحـلَّ اللّ
زیرا مقصود از بیع در این آیه شریفه بیع عرفـی اسـت   ) ۱۷۸، کند. (مؤمن قمیکفایت می» البیعَ

قلمـداد  کننـد شـارع آن را حـلال و صـحیح     یعنی ھر عملی را که عرف و عقلاء بیع تلقـی مـی  
کند البته به شرطی که از سوی شارع مورد نھی قرار نگرفته باشد.می

در مورد اعضای بدن باید گفت که عرف و عقلا گرفتن عـوض در برابـر اعطـای عضـو را     
که در مبحث گذشته ثابت شد منعی از سوی شارع مقـدس  طورھمانکنند و قطعاً بیع تلقی می

احلَّ االله «بدن انسان دلالت داشته باشد. بنابراین مقتضی آیه وارد نشده که بر بطلان بیع اعضای 
و سایر ادله صحت بیع این است که خرید و فروش اعضای بدن صـحیح اسـت و عضـو    » البیع

شود.مذکور ملک مشتری و ثمن ملک بایع می
ملـک صـاحب عضـو    ،  البته لازم به ذکر است در صورتی که صاحب عضو زنده باشد ثمن

در صورتی که مرده باشد ثمن مال میت است و باید در اداء دیـون یـا در راه اعمـال    شود اما می
و این ثمن بـه ورثـه   ) ۳۳۰، حوث فقھیه ھامهب،کارم شیرازید. (مصرف گرد،  خیر برای میت

برند که جزء ترکـه میـت باشـد امـا     رسد زیرا ورثه تنھا اموالی از میت را به ارث میمتوفی نمی
شوند بنابراین ثمنـی ھـم کـه در قبـال     ضای میت جزء ترکه او محسوب نمیبدیھی است که اع

رسد.شود و به ورثه نمیشود وارد ترکه میت نمیاعضا گرفته می
دلیل دوم: روایات

بیان کردیم منـاط صـحت بیـع ایـن     ،  که در نقد و بررسی ادله مخالفین بیع اعضاطورھمان
عقلائی باشد به عبارت دیگر ھر شیئي که انتفاع از است که مبیع دارای منافع محلله و مقصوده

صحیح خواھد بـود. ایـن مـلاک از    ،  آن جایز و مباح باشد فروش آن به جھت آن منفعت مباح
کنیم:اشاره میھاآننیز قابل استفاده است که به برخی از ) برخی سخنان ائمه (ع

مری که در آن صـلاح و منفعتـی   ھر ا: «کندنقل می) ابن شعبه حرانی از امام صادق (ع-۱
بر این امر دارای مصلحت و منفعـت متوقـف باشـد بـه     ھاآنبرای بندگان باشد و قوام زندگی 

خورنـد و  ز جمله چیزھـائی کـه مـی   ا،  طوری که چیز دیگری نتواند جای این منفعت را بگیرد
یزھـائی کـه اسـتعمال    دھند از چکنند و مورد استفاده قرار میپوشند و تملک میآشامند و میمی

آن برای مردم جایز است و ھر چیزی که در جھتی از جھات دارای صلاحی برای مـردم باشـد.   
؛ ۱۲/۵۴، عـاملی (حر ) ».جایز استھاآنخرید و فروش و ھدیه دادن و عاریه دادن ھانیاھمه 
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)  ۳۳۳، رانیح

از اموری که قوام ھانیاھر خوردنی و آشامیدنی و غیر : «فرمایدمی) جعفر بن محمد (ع-۲
حلال باشد و انتفاع از آن برای مـردم مبـاح باشـد بیـع آن ھـم حـلال       ، مردم به آن وابسته است

)  ۱۹-۲/۱۸، (تمیمی مغربی١».است
زنـد  ضـرری نمـی  ھاآنگفته شده این روایات از نظر سندی ضعیف ھستند اما قصور سند 

، باطبـایی د. (طشـو ز معارض جبـران مـی  با عمل اصحاب و خالی بودن اھاآنزیرا ضعف سند 
۸/۱۳۰  (

،  در این احادیث تصریح شده که ملاک و مناط صحت خرید و فروش اشیاء،  از نظر دلالت
رعایت مصلحت مردم و داشتن منفعت مباح است یعنی ھر چیزی کـه صـلاح و قـوام زنـدگی     

آن بـه جھـت آن   نوع مردم به آن وابسته باشـد و دارای منفعـت مبـاح باشـد خریـد و فـروش       
مصلحت و منفعت صحیح است.

و شکی نیست که اعطای اعضای بدن جھت پیوند به شخص نیازمند از امـوری اسـت کـه    
قوام و صلاح زندگی مردم وابسته بـه آن اسـت و در بسـیاری از مـوارد موجـب نجـات جـان        

فـاع از اعضـای   در جای خود ثابت شده کـه انت ؛ و شوداز درد و رنج میھاآنیا رھائی ھاانسان
باشد. بنابراین بر اسـاس ایـن   جھت پیوند به بیماران حلال و مباح می)بدن انسان (زنده یا مرده

روایات خرید و فروش اعضای بدن جھت پیوند به شخص نیازمند صحیح است.  
البته لازم به ذکر است خرید و فروش عضو در صـورتی صـحیح اسـت کـه جداسـازی آن      

نابراین خرید و فروش اعضای انسان زنده در صـورتی صـحیح   د. باشعضو جھت پیوند جایز ب
حیـات یـا سـلامتی او را بـه     اًیثانمرگ اعطا کننده آن نشود؛ عضو موجباست که اولا اعطای 

خطر نیندازد؛ ثالثا اعطای عضو برای دھنده آن ضرر قابل توجھی نداشته باشد و ھمچنین پیوند 
-۶۰۷، اضل لنکرانی؛ ف۷۵-۷۳، ایخامنهرک:د. (یرعضو برای نجات نفس محترمی صورت پذ

) ۴۴۶-۴۴۰، مجموعه استفتائات جدید، ؛ مکارم شیرازی۶۱۲

.. .و کل امر یکون فیه الفساد مما قد نھی عنه من جھة اکله و شـربه و «این دو روایت ادامه دارند. در ادامه روایت اول آمده: ١١
محرماً اصله منھیـاً  و ما کان «و در ادامه روایت دوم آمده: » .. فحرام ضار للجسم و فساد للنفس.بوجه الفساد مثل المیته و الدم و

زیرا در مبحث قبل توضیح دادیم که روایاتی ؛اما در این قسمت این بخش روایات را ذکر نکردیم» عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه
باشد و از محل بحث ما خارج ھستند.از این قبیل منصرف به جھت محرمه و منافع حرام مثل خوردن می
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نتیجه
فقیھان امامیه در زمینه خرید و فروش اعضای بدن انسان اختلاف نظر دارند برخی قائـل  -۱

اند.شدهو صحتبه حرمت و بطلان و بعضی قائل به جواز 
روایات و اجماع بر بطلان بیع میتـه اسـتناد   ه رمت و بطلان ھستند بفقھایی که قائل به ح-۲
اند.نموده
ادله مورد استناد قائلین به نظریه حرمت و بطلان ناظر به موارد خرید و فـروش اعضـاء   -۳
منافع محلله است.ریدر غ

دارای مالیـت  ،  اعضای انسان به دلیل داشتن منفعت مقصودۀ عقلایـی و محللـه شـرعی   -۴
و شرعی ھستند.عرفی
رط ش ـ،  مالکیت بر تصرف نسبت به شیء برای نقل و انتقال آن کـافی اسـت و ملکیـت   -۵

جواز نقل و انتقال شیء نیست.
قائلین به نظریه جواز و صحت با استناد به روایات و منفعت محلله عقلائی مترتـب بـر   -۶

و از انسـان زنـده جـدا    انـد. البتـه اگـر عض ـ   خرید و فروش اعضاء آن را جایز و صحیح دانسته
مرگ اعطـا کننـده   عضو موجباعطای ه شود خرید و فروش آن در صورتی صحیح است کمی

یات یا سلامتی او را به خطر نیندازد و ضرر قابل توجھی برای او نداشـته باشـد و   ح،  آن نشود
ھمچنین پیوند عضو برای نجات نفس محترمی صورت پذیرد.

منابع
قرآن کریم.

پژوھشـگاه علـوم و فرھنـگ    ، قـم ، پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی،اسماعیل،آقا بابائی
.۱۳۸۶،اسلامی
ق۱۴۰۳،سیدالشھداء،قم،عوالی اللئالی، )محمد بن علی بن ابراھیم (ابن ابی جمھور،  احسائی

ق۱۴۱۳، دارالکتب العلمیه، یروتب، مسند احمد،احمدبن حنبل
۱۳۷۵،  مقدس اردبیلیمؤتمر،  مق،زبده البیان فی احکام القرآن، )ق اردبیلیمولی احمد (محق، اردبیلی

،النشـر الاسـلامی  ةمؤسس ـ،  قـم ،مجمع الفائده و البرھان فی شرح ارشاد الاذھـان ،  ـــــــــــــــــ 
ق۱۴۱۱

ق۱۴۲۲،تنظیم و نشر آثار امام خمینیمؤسسة، قم، وسیله النجاه،سید ابوالحسن،اصفھانی
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۱۳۸۲،آرموس، قم،کتاب المکاسب،  رتضیم،اریانص
ق۱۴۱۸،دارالشامیه، بیروت،الطبیب فقھه و ادبه،محمدعلی،البار

].تابی[،النشر الاسلامیةمؤسس،قم،حدائق الناضره فی احکام العتره الطاھره،یوسف، بحرانی
ق۱۳۵۳،ئرة المعارف العثمانیةھند: مجلس دا، السنن الکبری،  ابوبکر احمد بن الحسین بن علی، بیھقی

، بیـروت )، (تقریـرات درس آیـت االله خـوئی   مصـباح الفقاھـه فـی المعـاملات    ،  محمد علی، توحیدی
ق۱۴۱۲،  دارالھادی

،  دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکـام ،  نعمان بن محمد،حنیفهواب،تمیمی مغربی
ق۱۳۸۵،دار المعارف، مصر

المعـارف  ةمؤسس ـ،مسالک الافھام الـی تنقـیح شـرایع الاسـلام    )،ین الدین (شھید ثانیز،عاملیجبعی 
ق۱۴۱۴، الاسلامیه

۱۳۷۰،یھانک، تھران،منابع اجتھاد از دیدگاه مذاھب اسلامی،محمد ابراھیم، جناتی
،  لاسلامیالنشر امؤسسة، قم، تحف العقول عن آل الرسول،حسین بن علی بن الحسین بن شعبه،حرانی
ق۱۴۰۴

دار احیـاء التـراث   ، بیـروت ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسـائل الشـریعه  ، محمد بن الحسن، حر عاملی
تا][بی،العربی

ق۱۴۱۲، دارالکتاب، فقه الصادق، قم،السید محمد صادق،حسینی روحانی
ق۱۳۹۸)،عق (مدرسه الامام الصاد، قم،دثهحلمسائل المستا،  ـــــــــــــ

،النشـر الاسـلامی  ، مؤسسةقم، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،السید محمد جواد، نی عاملیحسی
ق۱۴۲۵
ق۱۴۰۵،العلمیه-سیدالشھداء، قم،الجامع للشرایع،یحیی بن سعید،حلی

۱۳۸۰،لھدیا، تھران، ترجمه احمدرضا حسینی،رساله اجوبه الاستفتائات، سید علی،ایخامنه
،  الغـدیر ، یروتب،فی معطیات الطب الحدیثةزراعه الاعضا/ قراءات فقھیه معاصر،حسنسید م،خرازی
ق۱۴۲۳

ق۱۴۰۵،اسماعیلیان،قم،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع،احمد،خوانساری
ق۱۴۱۶،دفتر آیت االله العظمی السید السبزواری، قم،مھذب الاحکام،سید عبد الاعلی، سبزواری

ق۱۳۸۵، مرتضویه، تھران، کنزالعرفان،  الدین المقداد بن عبدااللهجمال ، سیوری
ق۱۴۲۶، النشر الاسلامی، مؤسسةقم،)الحلقه الثالثهل (دروس فی علم الاصو،سید محمد باقر، صدر



155نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه1392تابستان
آل البیـت لاحیـاء   ، مؤسسـة مشـھد ،ریاض المسائل فی تحقیق الاحکـام بالـدلائل  ، سید علی،طباطبائی

ق۱۴۱۹،التراث
ق۱۳۸۱،نعمان، نجف،منھاج الصالحین،سید محسن،بائی حکیمطباط

ق۱۳۷۸،دار المعارف الاسلامیه،تھران، حاشیه المکاسب،سید محمد کاظم، طباطبائی یزدی
ق۱۳۶۵، دارالکتب الاسلامیه، تھران، تھذیب الاحکام)،ابوجعفر محمد بن الحسن (شیخ طوسی، طوسی

]تابی[،]نابی[، ]جابی[،الفقهکتاب الخلاف فی ،  ـــــــــــــ 
]تابی[،قم، دس محمدیق،النھایه،  ـــــــــــــ 

م۱۹۹۹، عمان،دارالثقافه،عملیات نقل و زرع الاعضا بین الشرع و القانون،سمیره،عایدالدیات
ق۱۴۱۰، النشر الاسلامیةمؤسس،مق،رشاد الاذھان الی احکام الایمانا، حسن بن یوسف،علامه حلی

ق۱۴۲۰،  )امام صادق (ع، مؤسسةمق، تحریر الاحکام الشریعه علی مذھب الامامیه،  ـــــــــــــــ 
چاپ سنگی،]تابی[،]نابی[، ]جابی[، الفقھاةتذکر،  ــــــــــــــ 
ق۱۴۱۸، قم، النشر الاسلامیمؤسسة، مختلف الشیعه،  ــــــــــــــ 
چاپ سنگی،]تابی، []نابی[، ]جابی[،بمنتھی المطل،  ـــــــــــــ 
ق۱۴۱۰،اسماعیلیان، مؤسسةقم، نھایه الاحکام فی معرفه الاحکام،  ـــــــــــــ 
، )الامام الصادق (عة مؤسس، قم، تحقیق ابراھیم بھادری، نھایه الوصول الی علم الاصول،  ـــــــــــــ 

ق۱۴۲۶
ق۱۴۱۳،النشر الاسلامیسسة، مؤقم،قواعد الاحکام،  ـــــــــــــ 
)(چاپ سنگیق۱۳۶۵،مؤلف، ]جا[بی، حاشیه علی المکاسب، محمدحسین،غروی اصفھانی
۱۳۷۶، یثم تمارم، قم، مع المسائلجا، حمدم، فاضل لنکرانی
ق۱۳۸۸،]نابی[، ]جابی[، ایضاح الفوائد،  محمد بن الحسن بن یوسف،فخر المحققین

تا]بی[،دار احیاء التراث العربی، ]جا[بی، سنن ابن ماجه،یزیدمد بن مح،ابوعبداالله، قزوینی
ق۱۴۰۷،النشر الاسلامیة، مؤسسقم، معادن الحکمه، محمد بن المحسن بن مرتضی،کاشانی
، آل البیـت لاحیـاء التـراث   ،  مؤسسـة بیروت،امع المقاصد فی شرح القواعدجا،علی بن الحسین، کرکی
ق۱۴۲۹

ق۱۴۰۱،دار التعارف-ار الصعبد، بیروت،الفروع من الکافی،محمد بن یعقوب،کلینی رازی
ق۱۴۰۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بحارالانوار،محمدباقر، مجلسی

، تھـران ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، محقق حلی
تا]بی[، اعلمیمؤسسة



93شمارةفقه و اصول                          - مطالعات اسلامی156
)(چاپ سنگیق۱۳۶۹،]نابی[، ]جابی[،کفایه الاحکام،حقق سبزواریم

ق۱۴۲۲، )(ع، مدرسه الامام علی بن ابیطالبقم،بحوث فقھیه ھامه،اصرن، مکارم شیرازی
مدرسه الامام علی بن ، قم،  تھیه وتنظیم ابوالقاسم علیان نژاد، عه استفتائات جدیدمجمو،  ـــــــــــــ 

۱۳۷۵،)ابیطالب (ع
ق۱۳۸۱، قم،]نابی[، المکاسب المحرمه،  روح ا...، خمینی

۱۳۷۹،تنظیم و نشر آثار امام خمینیمؤسسةتھران، ، کتاب البیع،  ـــــــــــــ 
تا]بی[، دارالزھرا، یروتب،منھاج الصالحین، ابوالقاسم،خوئی

ق۱۴۱۵،سلامیالنشر الا، مؤسسةقم،کلمات سدیده فی مسائل جدیده،محمد،مؤمن قمی
م۱۹۸۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت، جواھر الکلام،محمد حسن،نجفی

،  )(تقریرات درس میـرزای نـائینی  الطالب فی شرح المکاسبةمنی،موسی بن محمد،نجفی خوانساری
ق۱۴۱۸،النشر الاسلامیةمؤسس، قم

)(چاپ سنگیق۱۳۲۶،]نابی[، ]جابی[،مستند الشیعه،ملا احمد،نراقی
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Dr. Sayyid Abu'l Ghāsim Naqībī, Associate Professor
Shahid Mutahhari University
Zuhra Ḥājiyān Farvashānī, Ph.D. Student
Tehran University

Buying and selling human organs is among the newly-arisen jurisprudential
issues, about which the Imāmī jurists have opted two theories in response to
this issue. Some of them have regarded the situational decree of buying and
selling human organs as invalidity according to the traditions comprising of
the contents invalidating the purchase of dead animal and the consensus on it,
and have viewed its impositive decree as prohibition. In contrast, another
group have regarded this buying and selling as lawful and sound according to
the generalities of the Qur’ānic verses and traditions. In this writing, while
critically reviewing the arguments of those maintaining the prohibition and
invalidity of buying and selling the body organs and with respect to deriving
rational and lawful benefits from organ transplantation including saving the
life of a person or relieving a person from pain and suffering, which is in itself
rationally motivated, and in view of the inclusion of the generalities of sale
contract (bay‘) evidences in the permissibility and soundness of buying and
selling the objects that have rational benefits and motives, the permissibility
and soundness of this theory is emphasized.
Keywords: buying and selling, body organs, soundness, invalidity, rational
benefit.
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Keywords: people of the Scripture, disbeliever, justice, iniquity (fisq),
reliability.
The Role of Referring Pronoun to some Common Individuals

Dr. ‘Alī Maẓhar Qarāmalikī, Associate Professor
Tehran University

Sometimes there comes a pronoun after a common [individual], which has
apparently been used as the object of a legal decision (ḥukm), and by means of
external evidence, the certainty is achieved that this pronoun refers to some
common individuals. Then, the question arises as to whether reference of the
pronoun to some common individuals would cause its designation or the
common generality continues to be valid. In their encounter with the two
manifestations existing in the issue, the uṣūlīs (legal theoreticians) have mainly
presented three different theories, each one of which brings up a specific
jurisprudential corollary: 1. Priority of iṣālat al-umūm (principle of generality)
and dominion over pronoun, 2. Abandoning iṣālat al-umūm and asserting the
inapplicability of utilization, 3. Theoretical standstill and practical reference to
the principles of practice.
The present writing explains and examines different views with a comparative
study and in eventually approves the second view.
Keywords: pronoun, reference, principle of generality, principle of non-
utilization, abandoning.
The Theory of the Permissibility and Soundness of Buying and

Selling Human Organs in Imāmī Jurisprudence
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task, the present article undertakes a descriptive-analytical research based on a
library-method and with a problem-oriented view, and formulates the
discourses of ṣiḥḥa and fasād into two fields of conceptology and study of legal
decisions and goes on to express and study the viewpoints and arguments of
the legal theoreticians (uṣūl scholars) concerning such discourses as: the
meaning of ṣiḥḥa and fasād; opposition (taqābul), contradiction (ma‘rūḍ), and
variations of ṣiḥḥa and fasād; and also the abstractness, rationality, or
fabricatedness of ṣiḥḥa and fasād and the propounded details. Thus, besides
unveiling the present logical arrangement of the discourse, it proceeds to
indicate the course of development of the discourse, as well.
Keywords: ṣiḥḥa, fasād; conceptology of ṣiḥḥa and fasād; study of legal
decisions concerning ṣiḥḥa and fasād.

A Reappraisal of the Justice of People of the Scripture
‘Abbās Kalāntarī Khalīlābād, Assistant Professor
Yazd University

One of the issues disagreed among the Islamic jurists is the possibility of the
actualization of justice among the people of the Scripture. The renowned
majority of the jurists believe in the non-actualization of justice among the
disbelievers in general. This article, at first, points out the evidences of the
renowned majority of the jurists on the non-actualization of justice among the
people of the Scripture. Then, it examines the evidences of those believing in
the actualization of justice among the people of the Scripture; and finally, it
proposes, by way of legal decision (ijtahād), the non-actualization of justice –
in its jurisprudential sense – among the disbelievers.
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Most of the legal theoreticians (uṣūlīs) have taken the narrational publicity as
the prevalence and spread of relating traditions in books and collections of
ḥadīth, according to which, the narrational publicity would not only not
compensate the weakness of the sanad of the ḥadīth, but also would not be
considered as among the causes and factors of preference in the contradiction
of traditions, either; because the frequent relation of a ḥadīth in books is no
reason for its authenticity. Many are the popular matters that are baseless and
have no authenticity whatsoever!
Narrational publicity would not create a preference for the ḥadīth by itself and
without accompanying practical publicity; rather, if a generally accepted ḥadīth
is repudiated by the jurists, it is regarded as a sign for its weakness.
Keywords: narrational publicity, practical publicity, generally accepted,
mustafīḍ (diffused), ḥadīth (tradition).

Examining the Truth and Falsehood from the Viewpoint of
Legal Theoreticians

‘Abdulkarīm ‘Abdullāhīnizhād, Professor
Faculty of Theology, Ferdowsi university of Mashahd
Sayyid ‘Alī Jabbār Gulbāghī Māsūla, Ph.D. Student of Jurisprudence and
Fundamentals of Islamic Law
Ferdowsi university of Mashahd

Nowadays, discussion about and analysis of ṣiḥḥa (truth) and fasād
(falsehood) is a focus of attention in theological (uṣūlī) writings. This issue
necessitates an explanation of the present structure of the discourse of ṣiḥḥa
and fasād in an integrated and logical way. Thereby, to achieve this important
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generally accepted view, who deem as necessary the praying of mutaḥayyir in
four directions, appeal to another cause of Revelation that views the āya to be
concerning the supererogatory prayer. At the same time, some believe that
there is no contradiction between these two traditions and the Revelation of
the āya concerning both; because the āya is general and only the scholar and
whoever is considered as a scholar is an exception to this generality in terms
of a religious duty (farīḍa) and because of the āya of turning one’s face toward
the Holy Mosque, ﴾so turn your face towards the Holy Mosque.﴿ (Sūrat al-
Baqara: 144). Consequently, although the sufficiency of a prayer is more
righteous, its repetition is more consistent with discretion.
This article undertakes a detailed examination of this issue and a research into
other dimensions of the status of the cause of Revelations in the impressions
of Imāmī jurists about the āya. Thereby, it attempts to witness the relation of
one of the Qur’ānic sciences – i.e., cause of Revelation – to the science of
jurisprudence.
Keywords: traditions on the cause of Revelation, direction of qibla, mutaḥarrī
(inquiry) and mutaḥayyir (confused), legal inference.

The Insufficiency of Narrational Publicity in the Field of
Jurisprudence and Ḥadīth

Muḥammad Faqīhī Ṣadr, Ph.D. Student
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. ‘Abbās‘alī Sulṭānī, Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Ḥusayn Nāṣirī Muqaddam, Associate Professor
FerdowsiUniversityofMashhad
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Furthermore, the role of this rule in the content criticism of the traditions has
also been analyzed.
Keywords: Divine justice, legal and penal accountability, retribution for sins.

The Approach of Traditions concerning the Cause of
Revelation in the Imāmī Jurists’ Inference from Āya 115 of

Sūrat al-Baqara
Elāheh Shāhpasand, Ph.D. Student of Qur'an and Hadīth Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Murtaḍā Īravānī Najafī, Associate Professor
Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Muḥammad Ḥasan Ḥā’irī Yazdī, Professor
Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad

Six causes of revelation have been related concerning āya 115 of Sūrat al-
Baqara; i.e. the noble āya, ﴾To Allah belong the east and the west: so
whichever way you turn, there is the face of Allah! Allah is indeed all-
bounteous, all-knowing.﴿ Because of their relation through the Shī‘a, two of
these causes of Revelation have attracted more attention of the Imāmī
jurisprudents. These two traditions have had a special role in jurisprudential
studies concerning qibla and have been helpful in inference of rulings about
mutaḥarrī (inquiry) and mutaḥayyir (confused).
However, sometimes the legal outcomes of these traditions have been
contradictory; those who have regarded the āya as concerning mutaḥayyir,
have deemed as sufficient his prayer in one direction. But the advocates of the
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An Inquiry into the Legal-Theological Rule of "Non-
Reprimand and Unaccountability of a Person Versus another

Person’s Action”
Jawād Īravānī, Assistant Professor and Faculty Member
Razavi University of Islamic Sciences
Riḍā Ḥaqpanāh, Faculty Member
Razavi University of Islamic Sciences
One of the significant legal-theological rule, which has drawn little attention
in legal texts, is the rule of “not reprimanding a person for another person’s
sin and the unaccountability of the person for other people’s action,” which is
expressed as part of āya 164 of Sūrat al-An‘ām, ﴾no bearer shall bear another's
burden﴿. According to this rule, which includes both matters of this world
and the Hereafter, no legal ruling should leave the responsibility of a person’s
action upon others. Although some jurists have dispersedly relied on this rule
in inference of rulings, some legal rulings have also been noticed in opposition
to this rule. The legal rulings examined in this article include: rulings about
disbelievers’ children, bastards and their otherworldly fate because of their
parents, and the tormenting of the dead because of their relatives’ weeping.
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